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۴ جگهای‌ایران درعمان (۱۷۳۴-۱۷۳۷) 


چاپز ند گی 


دیباچه 

شاید خوانند گانْ میدانند که مابتاریخ ارج می‌گزاریم و آنرا 
صودمند میشماريم . در اینجا فرصت آن نست که‌ماازفنکی و 
سودمندی تاریخ گنتگ وکنيم و نیازی هم بچنان گفنگودی نیست . 
بتاریخ همتوده‌های جهان‌ارج ملی‌گزارند مسا هم باید بگراریم ۰ 
دز اینجا آنچه می‌باید گفت اینست که ایران کشور ما هنوز تاریخ 
درشتی نمی‌دارد ۰ هنوز تاریخ درستی بسرای ایسن کشور نوشته نشده 
و باین زودی هم نوشته نخواهد شد . 

برای آنکه در ایران‌تاریخ درستی‌باشد باید در گذشته‌های چند 
مار ساله این توده و کشور روزگار بروز کار جستجو ها رود و 
پر رسیپا شود و نتیجه آنها بدست آید »و نخست یکرشته کنایهای 
اینچنانی « کتابهائکه هر یکی در بازه بخشی از تاریخ‌ماست *نوشته 
شوو بچاپ رسد و سپس از رویهمرفته آنبا تاریخ درستی - در چند 
حلد- برای این کشور نوشته شود . ,اینست معنی آنچه میگویم : 
«تاریخ درستی رای این کشور نوشته نشده و باین ژودی هم نوشته 
نخواهد شد > 

شگفت تر آنست که دوره های باستانی تازیخ ایران -حثلا 
زمانپای هخامنی و اشکانی و ساسانی - چون دانشمندان اروپا و 
آمریکا بآ نپا پرداخته اند روشنتر از زمانهای دیر تر - دوره های‌پس 


۴ 


ازاسلام - می‌باشد 

این دوره‌های پس‌از اسلام چندان تاریکست که سالها باید 
بررسیم و جستجوهای دانشمندانه رود تاروشن گردد . 

در این‌دوره ها تاریخنویسان بستاز بودماند و ما کتابهای بسیار 
بعربی و فارسی‌دردست ميداريم ۰ ولی همه ميدانیم که آن تاریخنویسان 
همه‌چیز را ننوشته اند و آچه نوشته‌اند بيراسته از آلودگیپا نبوده 
است . در آن زمانها تادیخ را سر گذشت پادشاعان و فرمانروایان»زور 
ورزان و جنگپا و کشا کشهای آنها می‌شنأختنه و تنپااین‌زمینه‌رادنبال 
م ی کردند و بیشتر تاریخ نویسان تاریخ رابنام يك پادشاه وبايك‌وزیر 
نوشته بیش‌از همه بسینایش و چاپلوسی م یکو شیدند و دد ی داستیها 
نمیبودند . کوتاه‌سخن : در آنزمانها این شیوه دانشمندانه امروزیکه 
مااز ادوپاییپا یادگرفته ایم در میان نبوده ۰ اینس تکتابهایکماززمان 
های گذشته باز مانده ۶ تاریخ » شموده نمی‌شوند » آنها در ذست ها 
« مدرك » است که در جستجوهای خود از آنپا نیز سود جونیم . 

نهرحال یکی ا زکارهاییکه در اين زمینه باید بود اینست که 
ح رگونه کتابپاویاد داشتها که درزمینه تاریخست بچاپسدوپرا کنده 
گرد که از ایثراه کمکی بکانیکه دد این باره بجستجو خواهند 


پرداختکرده شود 


از اینرو ادارهءدفتر پرچم کهاز دير گاء بچاپ دنه پراکندن 
کتاببانی پرداخته بر آندت که هرچه ازیاد داشتهای. تاریخ ی که در 


گت 


ایران در گوشه‌ها و کنارها فراوانست بدست آورد بچاپ رساند و 
بپرا کند و اينك دراین کناب که بنام « چند تاریخچ» بچاپ میرسد 
سه یادداشت گرد آوزده شدم است . امیدمندیم این یکی از کوشش 
هایی باشد که درنزد دلیستگان بتاریخ ایران ارجمند اقتد 

تهر ان‌سال ٩۳۲۴‏ دفتر برچم 


جنك ایرات و انگلیس در محبره 

یکی ازداستانهای‌تار یخی کهدرزمان‌ناصر الد.نشاد( درسال ۱۲۷۳ 
قمری - ۱۲۳۵ خورشیدی )رخداده جك ایران با انگلس بوده. دد 
باره آن"درانگلیسی کاپیتن هنتنامی کتابی نوشته که نخه‌اش 
دردستست . ولی‌درفارسی‌چیزی نوشته نشده . تنبانوشته‌های پوچءضرا 
پا چاپلوسانه ناسخ لنوازیخ دردست‌ماست . 

آن‌داستان یکی ازپیشآمدهامی بوده که‌با رسوائی پایانپذیرفته. 
ایرانیان چهدربو شمروفاری وچهدر محمره و خوزستان ۰ پس‌از اندك 
جنك‌ایستادگی شکست یافته وپس نشتهاند . 

بایدجتجو شود که چه شوندی‌داشته ؟ . چ-ه چیزها مایه آن 
رسواییپا گردیده ؟ - 

ر دراین باره‌یدداشتم‌ابی بقارسی اذیکتن یاورقراهانی که خود 
همرامفوج بخوزستان.فته ودرجنك شر کت‌جستهدر دست است و اينك 
در اینجا بچاپ می‌رسد . 

این‌یادداشتها از روی نسخه خطی که هما نا یگانه نخه است و 
اکنون در ه کنابخانه کوشاد تبران » می‌باشد در مپنامه پیمان بچاپ 
رسیده بودو این‌چاپ دوم آن می‌باشد ۰ 

درروی نسخ‌خطی‌نام کتاب‌چنن نوشته‌شده : «کتابچه عرحوم 
خانلرمیرزای اح2 "ام" لدء له در باب‌جنكایران ءانگلین درمجمره » . 


ما کو تاه شدهاینراگ_فتهتار خچه«جكایرانوانگلس:رن<سره» تام-ادیم 


شرحی است ازاحو لات حالات سرحد حمره وقشونیکه در آن 
صرحد بوده اطربقه افتادن اردو و بعن متگرچا بجا ومحل‌بهحلو 
نظم اردو وازحر کات وسکنات که درایام توتف دز +حمره روداده چه 
در دعواچه قبل‌ازدعوا وچه بعد ازجنك تا هسگام ورودشوشتر که بطور 
روزنامه نوشته شدهء‌است. 

اولا اژوردافو احفر احان از روحرد الی محمره - بتاریخ‌بازدهم 
شهردییع الثانی وارد بروجردشدند هشت روز برای درست شدن<ادر 
دربروجرد معطلی حاصل شدقبل از وروداقی اج در حين حرکت‌نواب 
ولا لزخرم آبادمیرژا موسی‌مستوقی زا.آنور کرده بود بجمت‌دوختن 
چادر وجیرء اقواج بعدازاتمام چادرازبر وح_دحرکت کرده سه منزل 
هم مایین خرم آباد وبروجرد کرده روژجمارموارد خرم آباد شدم . 

نواب جللال‌الدین میرزا که حا کم خرمآباد ولرستان بود چند 
نفری از خوانین و کلا رکه درخرم باد بود به استقمل فرستاد که 
بمساحت نیم‌فرهخ ازخرمآباد ملحق بافو اج‌شدند ودر نزديك خرمآباد 
یکدسته‌ازفوج‌سلاحوری که قرال‌نوابامیر زاده‌بودندباستقیال آمدند. 

اما چه سرباز از حالت آنبا نمیتوانآچه دیده شده نوشت اما 
چذان معلرم میشد کدای ‏ توجبی کسی حالت آنها نکرده نه ازجیره 
نه ازمواجب ونه ازمایوس وتفك چنان فبمیدم می اغراق که اگراز 

س 


آنپاکسی می پرسید جیره مواجب چه دادند بشما نمیدانستند جیره 
مواجب‌چه چیز است چرا که اسش‌را کسی پیش آنبا ثبرده منحصر 
بسریاژ نبود بلکه ملطان با نایبی هم که بود همین < لت راداشتند. 


یکسفه نظام بسته بودند چونکه زیاده ازینجاء‌شصت نفرنبودند 
تهنگ‌اشان ازده تادو تاس نیزم‌نداشت چتماق نداشت سنبه نداشت‌به‌ضی 
ازاصل‌تغنكك نداشداه بعضی تصف‌قنداق داشتنصفی نداشت ازملبوسیان 
هم ازملبوس نام گذشت که نداشتند غیر نظام هم نداشتند بعضی‌یکتای 
پیراهن وبعشی پای برهنه . با وجود ایسکه مامقوس بود . 

ارآ نها گذشته رفتیم‌خدمت‌امیرزاده . سرتیب با خوانین ددفوج 


قدیم بودند بعد ازورود بمیان دیوان خانه طبل سلام وپیش فنك زدند 
امیرزاده الرار التغات بسرتی پکر,به روز درخرم آباد بودیم ازآنجا 
ح رکت بسمت عربستان کردیم. 

ازخرمآبادتا دزفولدوازده منزل است بعضی ازمنازل راسیزرسات 
دادند بعضی را ندادند بجپت اینکه ایلات نزديك نبودند تاروز ورو د 
دزفول بقدرصدسوار آمدند استقبال حا کم دزفول شالت ال و 
ره ازایاندزفول‌چند خوانچه هم شرینی آوردند بجپة منزل‌مباد کی. 

يك روذ هم دردزفرل‌ما ندیم از آنجا یکت رای فوهتر رود 
دو منزل‌هم مابین شوشتر ودزفول‌است روزورود شوشتر هم چندنفری 
استقبال آمدند 

بعد از ورودفوجپا در میان میدان هالت فرونت کرده پسر های 


ه 


نواب مهدی قلی‌عیرزادرشوشتر بودند آمدند سرفوجپا تعارقی‌باسرتیپ 
کردند فوح هم بازسلام تمام‌باطبلونی زدند آنهارفتند قوجپا مرخص 
شدند سرتیپ آمد منزل سلطانعلی‌خان‌حا کم شوشتر وچند تفر دیگی 
آمدند منزل سرتیپ . 

شب اول را جونکه دیروقت بود سیورسات ندادند سرباژ و آدم 
صاحب منصب رفتند کاه وجو بگیرند پول بدهند برای مالماشان 
تفروختنه گنتند حکم نوابوالام تکه‌کاه وجو بکسی نفروشندهرچه 
کاء وجو هست میبرند باردو برای اردوی نواب والا آن‌شب رابب زار 
مع رکه قسمی کردند فردا که آمدند سیورسات بدهند گفتند فرمایش 
سرکا. نواب والا اینست که علیق را مساوی بدهندکاه وجورا بعد از 
گفتگوی بسیاریکمن جوویکمنونيماءدادند 

یکروز هم در وشتر ماندیم فردای آنروزحر کت کرده برای 
اهواز مه منزل آمدم رسیدیم بسد ناصریه که نیرهاشم مشهر است ۰ 

چپارنقر ازسادات حویزمرا آوردنه درسرسد بجبت محافظت‌با 
ایلانشان دو سه هزار خانوار غستند وبحیار س ادات نجیبی هستند دو 
مطیف دا ند سریاز ها خواستند پرونه ان مجرند تفروختند گهتددو 
عرب نان فروختن نك است یا اينکه بیابید مضیف یا نان نیست که 
بقروشيم آخرش آرد از خود سرباز گرفتند و نان پختند دادند مادام 
که اردوی‌تواب شرف والادراهو ازبود باستمرار روزی صد نفر در میان 
ح رکه سادات بود خرح خودش واسبش را میدادند 

کت کل 


شب را قوجبا درآ نجا مًندندصبحی برای اهواز ح زک تکرديم 
نزديك باهواز نواب علی محمد میرزا باسی چرل سوار باستقبال آمد 
قوجما وارد اهوازخد مقابل سرا پزده تواب .رف والا هسردو فوج 
نظام بسته نواب اشرف والابیرون آمدند التعات زیاد بسرتیپ 
وصاحب منصیبا فرمود انشاء له شما فوجهای رکا ی خودم‌هستیددراین 
صفحات هر کجا بروم شمارا باید باخود بیرم دریلاقات گرمسیرات . 

شب را ماندیم‌فردا بنای سیورسات دادن که شد گفتند سیورسا 
عرض راء را بگیرند باید برویم محمره درهمان شت ورود چم -ارتفر 
تفضگداران سرکار اعلرحضرت اقدس شم-ریازی روح العالمین فداء ا 
طپران آمدند خلعت برای نواب اسرف‌والا آوردند وده هزار تومان 
پول آوردند . 

قوجها را حاض رکردنددرجلو سراپرده سرکار تواب والاییرون 
آمدند رفتند از آب با طر فآفتب گردان زده بودندخلعت‌را پوشدند 
خلءت منصب سرتبپی‌هم‌برای نواب علی محمد میرزا آورده بودند. 

بعد ازآنکه خلعت راپوشیّده آمدند اینطرف کلجه پوستی که 
چوشید بودند خلمت اللفات کردند بسرتب مد از آنکه رفند مان 
سرا پرده‌فوجیا را مرخ صکردند وسرتیپ‌سره.ثهیاورها رفتیم‌بسلام 
فرمودندانشاء اف سرتیپ‌بایدبروی»حمره باید کفایت ودرایت ورشادت 
خودراظاهر مازی‌سرتپ هم درجواب عرض کردقر بانت شوم اردعوای 
دولتی گذخته دعوایءلتی است یا باید همه کشته شوی يابکشيمدشمن 


۳ 


دین دولت را دیگر عر کرد قربانت‌شوم پدر برپ در نمك‌پرورده 
دولت هستیم صاحب منصب و عزت ودولت شده ایم برای چنبن دوذی 
اگر روز کوتاهی‌درخدمت کنیم‌مستحق! واع‌سیاست وغضب‌پادشاهی 
هستیم عزت وعاصب و دول تکه دارم بر پادشاء لازم کت هاگرد 


بجپت اینکه پشت بدشمن پادشاه دین پناء کرده‌ايم موافق شرع طهر 
ون برما حرام است که پشت بدشمن دین و مذحب و ملت کردءم 
صرتیپ این قم عرضبا میکرد . 

سر کرنواب: الا عم میفرمود الیته همین قسم است که میگوبی 
سس پادشاه دین پناه برای چه روز ما را میخواهد سوای امروز که یا 
دشمرن پادشاه را بکشیم یا کشته شویم خداوند عکند آن روز؛ که ها 
بت بدشمن پا شاه کرده باشیم . 

بیار از ان فرمایکات فرمودند وسرتیپ هم مط ق فرءایشات 
مرغار نواب والا از این عرضبا میکره‌از خد ت نواب ولا مرخص 
شده بر ون آمدیم مشغول کار درستیرفتن محمره و گرد نك و 
سیورسات شد م . 

فردا دوساعت ازروز بالا آمده بئه سرباز راه افتاد بعد اژ دفتن 
یه سرباز ظامی حم حاضرشد سرکارتواب وال تشر آورد د یار اژ 
فرمایشت دیر وژ را ٍز تیپ:سایرصاحی‌هصیها وسر باژها فرودند 
آدرت آمدند کنار راء ایستادند وسرباز بقطار آمدند گذ:تد ازجلو 
س رکارنواب و لاس کارنواب و لا مراجعت کردند بسراپرده سرتيي 


-۱- 


هم ماند عقب فوجبا رفتند چپادمنزل هم ازاهواز است تا محمرء . 

روزینج که بیست‌وسوم جمادی الاول بود وارد شدیم فوح کزاز 
را باستقبال فرستادند فوجها وارد محمره شدند جای قوجهای مارا 
در بٍلای»جمره مشخ صکرده نزديك‌بسراپوده وذبر لیکن آزفوجهای 
یز همه در یکجا بودند تویخنه وقورخانه همه در آجا در اردوی 
مورا پوت 

اول ک‌فوجها واردشدندرفتنداردویامیرزادمدورص را پرده نظام 
کشید.بعدامیرزاده‌بیرون آمدء هرفوج‌رادیدهمرخص کرد آمدندیمحل 


خودوقت غروبآفتاب ک شددو ترپ مالام نداختندیکی ازاردویامبرزاده 


یکی‌ازاردوی وزیررچونک‌وزیر هم‌سرباز فوح‌سیلا خوریو سرباز دلغان 
اینهادردور سراپرده‌وذیر افتاده بودند فوجهای‌ماهم نزديك بچادد وزیر 


9 
شباول ورودمحمرءچهار ساعت‌از شب گذشته ازاردوی امیرزاده 
صدای,پورحاضر باش‌بلدشد چونک‌سریاز و صاحب منصب اطلاع از 
قاعدهو قانون نداشته‌بيك»ر تبه سربازو صاحب‌منصب ازچادر ها بیرون 
آمده‌صدای همهمه‌سربازبآدمهای وزیررسید آمدند کهاین‌شیپور حاضر 
باش نیستاءیرزاده‌شام خواسته‌این شبپورشام است کههه‌یشه متداول و 
معمول امت‌سریاز وصاحم‌عاصب آرام گرفتند 
فردای آنروز کشد صاحبمنصیها و سر کوده‌ها آمدند بچادر 
سر تیپ دیدن بعدینا کردندبدرددل کرد ن که مدتی‌است آمده‌ایم‌اینجا 


ت‌ 


نهسنگر بسته‌ایم ن‌جای‌معین‌دارم‌دوسهمی‌تبه تابحال‌رفت ای‌میان جزیرم 
وآمده‌ايم اینظرق تمامعال‌صاحبامنصوترباز در گذختن از آب تلف 
شدههرقدرهم میگویيم کسی بذردنترسد قراری :ی‌دهد کاری درست 
نمیکند نمیدانیمءاقبت کارهاچه خواهدشد . 

این‌چه سر کرد گی‌است واین‌چسرداری باوجود این همه داد و 
بیداد میکنیما»یرزاد‌همه‌روز میفرستد که سوارشویم‌برويم شکار دد اج 
اگر نرویم حرفی بزنیممیرزاده کج لق‌میشودوبه هزاد‌شکایت‌میکند 
نمیدانیم چه‌باید کرد نهبیلی‌همت‌نه کلنك‌هست هرقدرميگوييم بیل و 
کلنك‌بفرستید بخرند بیاورند میگویندازنوابوالااذن ندازیم . 

معداز آ نکه‌این گنتگوهارا باه م کردند قرار دادند بروند خدمت 
وزیرحرف بزنندیااینکه آنچهلازمداريم یاتویا‌یزژاده بگیر یدیا اینکه 
پنویسیدئواب و لاخود <غریف‌بیاوزندما آمدیم‌باینجا برایدعوا نیامتم 
ایم‌برویم شکاردراج یا اینکه اگر خودتان نمیگیرید ما قبش میدهیم 
عوش‌مواجب‌شما پول‌بدهیدتا آنج لازم هست‌خودمان بگیریم . 
فردای‌آنروز رفتندخدمت‌وزه_قدری حرف زدئه بنا ايسن شد که 
پنویسند نوابالا خود تشریف بیاورند 

جپارروز یعدازورور افو اف راهانی بمحمیءنوابالاتشریفآوردند 
افواح همگی‌سواروپیاره توبچی‌باتوب رفتنداستقبال نواب والا با قلیل 
سواری آمدتوپپا شليك کردندبسرفوجها کهرسید سلام زدند چ-ونکه 
بتمجیل تشریف آورده‌بودند نوابالا آن شب‌رادراردویا»یرزادتشریف 


-۳- 


ی 
فردا که‌چادرهارا زدندتشریفآوردند بچادرهای‌خودشان‌اما قبل 
ازرفتن افو اجفراحان ونوابء الا ویعیازآسکه دوسه رتیه رفتد بجزیره 
بر گشتند دراین‌دقعه آخرنوابوامیرزاده باتفاق سر کردها رفته بودند 
کنارقط کهجابی‌رایرای-نگرمشخ صکنندیعدازتقحص‌وتجس بالاوپائین 
چای‌منگره ی‌بر ای‌علینقی خانء آ قاجا نی خان پمشخصمیکنندو جابی هم 
7 محمدمرادخان اماجای‌سنگر آقاجانی‌خای‌چهجایی بوديكٍ 
کنجی‌بودیش رفته‌درجایی کهدوشط بپم‌وصل‌میشدومیرفت در وقت مد 
آن‌جایمنگر نمایانمیدامادروقت‌جز رکه آببالامیآمدکندع‌جای 
سنگررا آب‌میگرفت که ندخاك.اشت نه گل داشت نواب امیرزاده آنجا 
رابرای‌سنگر مشخص فرمودند که بقدرده‌ذزع ازشط دور بوددروقت مد 
آب‌دروقت جزر که‌در بیان آببود هرقدرهیرزا مپدی مپندس و حاجی 
جابرخان عر ضکردند اینجایدجایی است اقلا نجاءذر عاینط رف ترقراو 
بدهیدسنگررا بسازند که‌خالدو گل‌برای‌دیوار سنگریاشدنواب آءیرژاده 
قبولنفرمودند پنجامذ. که‌عقب‌ترمنگررابستی‌تفاوت کلی‌بهممیرساند 
قوت گلو له هم کم‌می شوداینجاخوب است کها گر کشتی بیاید چندان 
فاصله‌ندارد گلوله توپ‌خوب‌بکارمیخورد هرقدراینهاعرض کردندنواب 
لسیزایعول‌غرمونند همانجا بای ۳۳ 
منگ_محمدمرادخانبفاملذیانصدقدم‌ازسگر آقاجائیخان: علینقی 
خانباینطرف کهسمت‌محمرءباشدقله خر ابه بو جارایرایمنگرمحم 


1 


مزادخانمعخ صکردند میان او را آب نمیگرقت اما دیوارش دا آب 
میگرفت‌تا روزیکه سر کار و لاخودشان تشریة آوردند تشریف بردند 
سرستگرهابازهیرزامبدی عرض کرداینجابد جایی است که این سنگر 
راساختند ه رگاه‌پنجاه ذرع آنطرف‌تر باشد بهتر است سر کار والا هم 


همان رافرمودند که امیر ژاده فرموده‌بود . 

چندمرتبه دیگرهمبرای‌اتمام حجت عرض کرد آخرش نواب 
والاحک‌فُرمو دندتوی‌سری زدند که‌من‌ترامدتی فرستادم ضنگر بسازی 
نساختی عر ضکردسنگررا خودم تذپادرقوه‌نداشتم بسازمنه‌بیل بود 1 
کلنك نهعملهنهپولاینپا که نشدسنگررادیگرباچه چیز میاختم نواب 
والافرمودندبرو ازپیش ظرمورشو که‌اذبت خواهم کرد . 

حاجی جا بر خان هم چند مرتبه عرش کرد قبول تفرمودند 
فرمودندجاایرا که ای راهم برژامشخص کند خرلی‌خوب جایی‌است آن 
منگررا بنااکردندساختن اول‌اصل‌زمین‌سنگزرا دوذرع لا آوردندا که 
آنزمیل سنگررا که‌جای توپوسربازبودنگیرد بعداز آنکهدو ذرع را 
الابردنة آنوقت‌دیوار جلو سنگر رایالابردند 

اما آندیو اریکساخته بودندعرش‌دیوار يكذرع‌نيم دو ذرع بود 
ون نخل‌هريکیيك ذرع‌فاصلهبزمین نصب کرده‌بودند میان‌چوبها دا 
ازجم (:) و گل‌چمن+لا آورده‌میان دیواررا خاكریخته بودند . 

دیگر بعدازآنکه تشریف آوردند تاچندروز س رکردها قی‌الجمله 
اتغاقی داشتند یک فعهدودفعه رل وزیر میرفتندحرف میزدند که قراری 


-۱۵- 


در کارهایدهید ا گر چنانچه‌اید بجزیر‌بروم و جزیره را نگه داشت 
جسری‌به‌بندند وا گر شمانیندید ماقیض میدهیم خودمان‌جسری‌ميبنديم 
وزیرهم رفتكمرتبه دومرتبه عرض کرد سر کار والا چوابی مشخص 
معین نغرمودآمابسیار بدشان آمدازاین حرف‌واز اینکه سر کردها این 
قسم‌حرف‌امیز نند وهمه‌یك‌قول و یکجپت هستند - 

يك‌روزی تشر یف برد ندسوسنگر آقاجانیخان‌مرحوم‌وهمه‌س کردم 
بودندینا کردند عکذیببعضی آدمپا را کردن که‌نه دخلی پسرکردها 
دارد ونه‌بی دخل است . 

درمیان‌فرمایشاتشان گاهی‌حرفبای گوشه دار میفرهودند که 
بعضی آدمها بسیار کم‌جرأت هستندا گرحرفی بآنهابزنی ایراد هابرای 
آدمم ی گیرند که هیج:خلی ب‌طلب‌ندارد چراباید آدم معقول این قسم 
حرف,ابزند مثلاهنیدمدراینجا هروقت در جلی‌چندنفر پیش بکدینگو 
جمع می‌شوند تعریف زیاد ازقعون انگلیس می‌کنند که در لب آب 
مشکل‌استدعوا کردن‌وا گرباید در آب دعوا کرد و سنگوبست مثلا 
چنین‌وچنان بایدکرداینها چه حرفی است چرا باید سر کرده معتبر 
پادشاهاینقسم حرفیابز ندواینهانیستمگرازجبن‌ووحشتی کهدارندوپضی 
اوقات‌دیدمبمحش اینکه حرف<عواوقشون | -گلیس‌درمیان‌می افتدبعضی 
هارنك ازصورتشان»یرودامگلسیچه قابل‌داردقشون اوچه‌چیزاست . 

ح رگاهازترس مواخنه پادشاهی نبودهمه‌این قشون‌رامن مرخ 
میکردم واین‌سرحدرا بدویست نفرسوار عرب نگاه‌میداشتم . 


سا 


آزروزراازااینقبیل قرمایگات بسیارفرمودندس رکردهااز همان 
روزدست‌ازهمدیگر دادءترآك آمدوشدرا ازمنزل‌همدیگر موقوفکردند 
ودیگرحرف‌ایسا.ی وا که‌میزدند موقوفکردند و بنا گذاشتند کم کم 
عکذیب ازیکدیگرکردن وبمیل‌خاطرتواب والاحرف زدن - 

یکروزی نواب‌والابازتشریف‌بردند صوسنگر پرسیدند که کشتی 
به‌چندتوپ ازهم‌متلامی میشودیکی گفت‌جبل‌توپ‌یکی گفت بیست توپ 
تاآخرش چپاروینج‌توپ رسیدوهر يكازس ی کردها بر خلاف یکدیگر 

مثلاا گ رآقاجانی خان‌مرحوم‌میگفت پنجاء‌توپکشتی‌را داغان 
می‌کندهح ده ر ادخانمی گفتجرل‌توپ‌داغانم یکندعلینقی خان‌میگفت 
هیست‌توب داغان م ی کند. محمد حسن خان میگفت ده توپ داغان 
میکند هريك بر خلاف یکدیگر می گفتندبطوریکه بعضی می گفتنه 
بصدای توپ کشتی ازهم داغان میشود وقرار نواب والا این بودکه 
تکذیب میکرد ازآنکه گفته بود پنجاه توپ و تعریف میکرد ازآنکه 


گفته بود حپل ویس ی گفت توراست میگویی او ترس دارد 


تر, سید است . 

دراین مدت قرار عمل نواب,الا وس کردها این‌بودهدره رکاری 
وعمل ی که دانعتند وشب‌وروز آنچه آن یکی‌می گفت این یکی‌دیگر 
مرهت ورد گرا میگفت وخلاف‌قول اورا ثابت میکرد ونواب والا 
هم باین قسمپا خوشحل بود . 


و تحت 


یکروزنواب والابازتگریف بردندستگرآقا جانی خان فرمودند 
توپ بکجای کشتی‌بخورد بی اختیار میشود وغرق میشود یکی گفت 
بسک کشتی که‌خررد بی اختیار میشود یکی میگعت بجابی بخورد 


که آب برود میانش‌غسرق میشود عله نقی خان سرتیپ گفت شنیدم 


پاقیر وهمان‌جون سور اج امندودمیکنند ومتنگدارتد اجه برودعیان 
کشتی نواب والا بسیاربدشان آمد فرمود بلی شنیدم فرنگیپا کلاهی 
را کسرخان یکی انیا 

آم را میکفنه وبازه هیر وند قرمودحیف نیست 

حرف بزند این : 39 
و تواب والا این حواب را 

میفرمود یکی دیگرمیگفت سك کیست انگلیس بتواند که دروی آن 

بیاید مقابل این سنگرها دعوا کند او مثل‌وزغ است ننك سک 

که اورا مقابل خود دشمن قراریدهیم . 

کی هت اومثل مرده است سوار تابوت است ازوا 

یکی‌هیگفت اواسب‌جویی‌است <:قابلیت دارد که | 


ات چه برمیاید 


۶و او دا پبردموسی 


خان یاور می‌گفت قربانت شوم اینها چه قابل دارزدیکدست بقلیان 


ست بشمشیر فرداس ت که آتراممیمون‌بازرامغل میمون قلاده کرده 
ورمییکی‌دیگرمیگفت توابوالااذن بدهندمن کشتی‌رابغل 


-۸- 


یکروز عر ضکرد قربانت شوم فکر 
کردم این کشتیپا دودی‌حمام خوب میشودعید کردم یکی‌ار آوابیاودم 
حمام کنم شما را مهمان کنم 
باز يككروز دیگر تواب وال سرگر که ف آوردند ءحمدحسن 
خان‌عرض کردماهمه چز جارء‌اشد ایکنیمسوای خه‌پاره 
ونارنجك آنپا که ازبالا می آیداوراهم فکرخویی کردم ازایرجاهپا که 
کنده ایمروزجنك ازاین شاخوای بخ م ی گویم سربازها «ست بگیرند 
دراطراف سنگر هریکنرع یکذفر بایستد هروقت خمپاره نارنجك از 
بالا افتاد سربازها با آن جوب بزنند بیاندازند میان آن چاهپا گر 
تشر کد اذبت نکند نوا والا روغان راگرداندند ینا کردند خندیدن 
فرمود محمد حسن‌خان چگونهمی شود که گلوله یره بآنرد کی 
وا باچوب سرثاخ تخل حر کت داد نواب والا هم تصد.ق قول اینهارا 


متکرد وسداز آدکه جتومزتبه / گفتگوهاشد دیگ‌کسی رات نکر 
حرف تن وه کس در فکزاین بوداکه قسمی رفار نمایدکه نواب 


رفی 
والا باوالتغات بفرمایند 


۳ کج 
قرارعمل سر کردها دراین مدت‌این‌بودمیرفتند بیل‌میحواستد 


۰ 
3 تا و اهی د کناكه یخو استند 
میگفتندبیل تخواهید شود گر میا هید بخ و آهي یحو 

تل گر میخوابتند همین‌جواب‌رام 
همین‌جواب بود سیخ برای مرثل سنگرمیخو مین‌جو بدا+ی 


گفتندجون‌هرچه‌میخواستندبرو دازحاجی‌جابرخان بگیرید 


0 


اوایل هر چه خانه در میان جزیره بود که عرب ساخته 
بود خراب کرد داد آنچه میک رفتند نصف را ص کرد ها بجپة 
صرف هیمه آش پزخاانشان میبردند بازمیرفتند چوب میت واستند 
میگفتند برویداز حاجی جابر خان بگیرید او هسم آنچه در میان 
جزیره خانه بود خراب کردداد باز کفاف نکرد 


چوب خواستندنو بت بخانه‌های‌شهررسید آمدندخدمت نوی والاعر ‌‌ ن دند 


درمیان جزیرء هرچه‌خانه‌بود خراب کردیم دادیم باژ آمدند چوب 
میخواهند حالا دیگر چوب نیست از کجا بدهيم فرمود از هر کجا 
هست بده‌عرض کرد |گرباید من‌چوب بدهم بقرمایید هزار تخل هر 
چه لازماست ازتخلستان‌خودم بدهم| گر رعیت بایدبدهد بازهمبفرماگید 
بدهم الا دیگر چوب نیست مگراینکه‌خانهایمحمرء دا خراب کنم 
بدهم جوایی معین ندادند فرستادند چوب‌بده اوهمبنا کرد ازخانسیان 
شهرخراب کرد و داد آخرش بطوری محمرهرا خراب کردند که دو 
روزقبل ازدعوا دیگر یکنفر از رعیت ویك خانه‌باقی نمانه 
مگر پار؟ عاجر وشتری و دزفولی در کاروانسرا بودند همه 
رفتند 
دیگر اوایلی که نواب والا تشریف آوردند محمره بعد از آن 
که سر کردها دیگر حرفی نزدند و آن قمها حرق میزدند حاجی 
جابرخان چند مرتبه عرض کردکه ا کر شما بخواهید جزیرء را 
نگپدارید باین جزتی قشون که شماً فرستادهاید همکن نیست که 


وس 


بتوان جزیره‌ها را نگه‌داشت چرا که دوازده فرسخ طول دارد سه 
قرهخ عرضاگر ب-ه خواهید قشون را آنجا بفرستید اینطرف دا 
خالی بالمره و اگر بخواهید نصفی ازقدون اینطرف باه نصتی آن 
ظرف نگه دارید جزیرء را خالی بگذارید عسرب و باوج در آنجا 


دور سم هر قدر مصلحت میدانید بدهید ا گر آنبا بجزیر, 


پیاده شدند يكقسی با آنبا دعوا میکنیم شبیخ ون ميزنیم ب-دزده 
باشکارا همراهشان سر وكلاميزنيم . 

یکی دوثفر اژ سر کرده.ا بجپت اینکه روزیکه وارد محمرء 
شدند حاجی جابرخان کم‌تعازف‌داده بود از آن جبت شب‌وروزخدمت 
نواب»الا عرض‌میکردند حاجی‌جا برخان در باطن‌با | گلیس‌راه دارد 
شما نباید بحرف اوبروید و گوش بدهیدچندمرتبه که حاجی‌جابرخان 
این عرش‌را کرد جواب ندادند و س رکرده میگفتند منظور حاجسی 
جابرخان اینس تکه اگر جزیرء را خالی بگذارید و همان منحصر 
پعرب باشد هسرروز که انگلیس بیاید بدون معطلی جزیرء دا 
یی 

باین‌شدت نوابوالا راپر کرده بودند که کشتی نیامده ب-ود 
قورخانه نداده‌بودند بعد ازآنبم کفادنه دوسنت کی قورا نکر 
حاجی‌جابرخان وپسرش داده‌بودند تاصیج:عوا فرستادقورخانه بردند 
آخرمعلوم ش دکه چه خدمت ی کرد وچقدر ایستادگی کرد که هرکاه 
س رکردها ده يك اورا ایستاد گی کرده بودندبد شکست‌نمیخورد. ند 


«۹ 


اینقم واینطوربود حالت‌قتوزوسر کردها دز اینمدت و 
ایتقم ازدعواوسلوك رفازنواب» لا نسیت بمردم: ازهردم‌ نسیت پنوان 
والادد عزض این‌مدت که سنگر هییتتی وهمه روز تس آ ورد 
سرمنگرها یکدفعه نفرمودندب رل بایکدقعه یاتصاحبقران یکسی 
انعام ندادیا اینکه اگر کسی‌حر کت خلاف میکرد و اخذم و سیاست 
نمیکردند و درعرض‌این مدت که درمحمره توقف داشت اردو یکرفعه 
چاپار نواب‌الاکه آمدایراز نداد که ازتبران چه‌نوشتهاند مگراینکه 
یکدقعه فرموند از تبران نوشته اند که اگر ادن بدهید سرداری 
بفرستیم من‌درجواب نوشتم که این سر کردها کهدر اینجا هستند هر 
یکی یكك سردارهستند درحضورتواب والاعرش نکردند . امابعد از آن 
که سر کاروالا تعریف بردندآقاجانی خان گفت بهس کرد ها که 
حضرات شماجه‌میگویید دراینکه اگر يك تغر دیگربياید سرتیب ها 
گفتند کدام سرداراست که‌ازنوابوالا بپتریعنی محمد حسن‌خان و 
محمد مراد خان علینقی‌خان از بعد از آمکه آنروز در سنگر نوای 
ولاآن خرب‌دازددیگر ه کجا حرف نمیزد آقا جانی خان گنت 
معلوم است که نواب والااز همه کس بپتر است اماتقاوت اینقدرهست 
که که اگرچیزی بعقل ماعابرسدیاید بیزار ترس ولرذ بگویيم که میادا 
تواب والا کج خلق شوندیء‌داز آمکه‌عرض کردیم هرفرمایش بفرمایند 
کسی‌قادر آن‌نیست گوداین قسم نیست که‌میفرمایید یلکه‌قمدیگر 
است لابد هرچهقرمایند بایدعرض کرد یلی قربانت شوم درست است 


رت 


اما اگر کسی دیگر باشد ميرويم کنده زانو رامقا لش میزنم زمين 
میگویم اینقم پعتل اها میرسد اگر چنآنچه قبول کردکه هبچ 
اگرقبول نکرد چیز دیگری بعقل او رسیده میگويم شما بگوییدچه 
قمم پاید بقود اگر آنچه را که او خیال کردء است موافق قاعده 
است کهچه عیب‌دارد اگرخیر موافق ده نیست میگوبند آنچهرا 
که ما گفته‌ايم قبولکن اگر قبول نمیکی نوشته‌بده هر روزشکست 
بشو< یا صی وارد بیاید بمادخلی نداشته باشد یااینکه مانوشته‌ميدهيم 
شما کاربکار ما نداشته باشید عیبءتتصی وارد آمد جواب دولت ب اما 
پاشد 
مد 


دفغت 


آقا حانی خان تب گفتهحمد مراد خان» علن 
اگرجنان کی آمده بود ازتبران‌البته بهتر ود محمدحن‌خان 


حم لد «گرشما ازدولت خودنان و اولیای دلت خبرندارید آنپا از 


دروغ‌تکلمی بشاهر و این قبرل نخواهد کرد 
ابن گذشته دولت با و اولنای دولت عا هر گر 


یتوا توش.اه . 


۳ نمی شوندکه ده پیات حزارتومان خرج کند 
سرد از عرتنوا تج چه درد این هستن دکهده تابر ان‌تظامی‌داشته 
باشد یادرپی این هستند که حی بشودثبءروز اوق ت‌اولای دولت‌س 
این حرف ا ت که نظامیه‌وداردیه خوش طرح وخوت‌گل بشودو 

مشغول کنند بگذارند حلا مارا فرستادند اینجا ایذبم آبن حرفپا را 
میعنود از ما پدش میآید چکاز دارید بان کادها هر روز جرك شد تا 


-۱۳ 


متوانم دعواميکنيم وقتی نتوانستیم چه بحثی دارند برما آتوقت حم 
خالرتان‌جمع باشدا گرشکست بشود دولت ما مثل سایردولتها نیست 
که »و خن بکنندياميامت بکند منتهاش ضروری بعاهزاده میزنتد 
که هشت نه هزارتومان اولیایدولت تعارفمیگیر ند ويك نغانتدغال 
وحمایل هم برایش میگیرنه که بسیار خوب دعوا کرد در قوم قشون 
هیچ دولتی نبود درلب آب مقایل قشون انگلیس بتواند دعوا کند باز 
اینها منتهای رشادت را کردند دعواهم کردند نترسید عبت این حرفبا 
دا نزنید واین شاهزاده را هم ازخودتان نرنجانید. 
آقاجانی خان مرحوم ازترس‌اینکه عبادا بروند بگویند گفت 
من هم گفتم اکر کسی آمده بود ازاول بیتر بود برای ما ها دیگرما 
را چه رجوع باینکه اولیای دولت چه کار میکنند امروزه بایدورقکر 
این باشیم بلکه کار مانرا مضوط کنیم که روسفیدی حاصل‌شود . 
حاجی جابر خان او ایلیکه وارد محمره شده بودیم با محد 
حسن خان سرتیپ زیادتر آمد وشد میکرد وتعارف میکرد گاء گاء 
بجبت مقشوشی اوضاع محمره وحرف‌نشنیدن نواب والا می آمدآنجا 
درددل میکرد که کاش یکنفر میبود که تفصیل حال این سرحد را 
بتهران مینوشت‌بلکه‌از آنجا چاره میکردند قراری میدادند یاسرداری 
میفرمتادند مثل‌بندر بوشپر که ماها روسیاء نميشدیم این اوضاع که 
حالاهست بجز اینکه هرروز که دعوا بشود این قشون شکست‌بخورد 
ندامت وروسیاهی برای ماها تامال هدای سال‌باقی بماند ثمر دیگر 


۲6 


ندارد این طریقه دعوانیست این طریقه شون کشی این طریقس حدم 
داری نیست‌نمیدانم چه باید کرد ماها که راه طهران نداریم ونميدانیم 
بنویسیم شما که راء دارید چرانمی نویسید سرتیپ درجواب میگفت 
خدا عمرت بدهد چه دولتی چه اولیای دولتی آواز دهل ازدورخوش 
اولیای دولت دیگر از میان کار باخبر 


ان و ندیده دولت ما همان اس است رسم نیست 


است . چبزی‌میشنوی دولت و 
نیستی نرفته طبر 
خیا لکن مانوشتیمد گ کی گوش نخواهد داد سوای اینکه‌شاهاده 
بقهمد که ما وقایع نگاری میکنيم ازدست ما شکوه بنویسد مارأمقص 
کند کار دیگر نخواهد شد باژدرقوه احتشام الدوله است که خودش 
از عهده جیرء این قعون برمی آید و اين اوضاع را هم فراهم آورده 
است تو هم | گر ملاح کارخودرا میخواهی ازاین حرفبا مزن وازاین 
غضه ها مخور منادا احتشام الدوله بعنود گفت من نه از راه اينکه 


شکوه‌ازدست احتشام لدولمراشته باخداین حرف‌رامیزنماژراه ایس تکه 


سالهای سال درزبرسایه مرحمت این‌دولت پرورش یافته.م‌وبعدازفرنی 
چنین امری اتفاق افتاده میترسم طوری شو دکه م-ایه روسیاهی باقی 
بماند درسرما تقیامت همه دوزه از این امر‌ها اتفای تنی افتد ا گر 
ایندفعه طوری دیگر بشود یکدفعهدیگرتلافیبکنی شماجنك انگلیس 
را ندیده اید اما من دیدم جنكکردم این اوضا ع که من می‌بینم هر 
روژدعوا بعودمشکل اس تکه این منگر واین اوضاع تاب بیاورد با 
اتگلیس دعوا کنند ازم نکه دعوای انگلیس را دیدموميدانم هسرچه 
بگویم کسی نخواهد شنید بلکه مقصودم میکننه شم ها که میتوانید 


-۲۵- 


بگوئید چرانمی گوگید . 
دیگر ازطریتهافتادن ارده ونظم‌اردو درمدت توقف در محمرء 
قرج بوادران فرج یات دوفوج کزاز با تو پخانه مبار که در آنطرف 
دح که افاده بودند نواب امپرزاده ابراهیم میرژا سردار ان 
ازدو بود اماجای ازن‌اردو چهقسم جائی بوددو سمت اء زاردو نخلستان 
بود بطوریکفامله چندان نداشت ازاول نخلتان تالب شط هار 
و قدمةاصله داشت‌وافتادن اردوا بقاعده قلعه‌بود سرا پٍ-رده وان 
امیرژاده دروسط بود قورخانه هم دروسط بودبقسمی قور خانه رادروسط 
ارده قرازداده بودند که هر گاه وفتی آنش‌زده‌بودند قورخانه را تمام 
ردو تش میخرفت ومحافظت‌قورخانه را بطوری‌میکردند کههر گاه 
منظورداشت. کسی‌درصدداین بر آود که‌قورخانه راآش بزندهر وقت 
ازاوقات شب‌باروز که میخواست‌برایش ممکن‌بودچ-را که حة ظی 
نداشت که کسی نزديك‌ترود واقراولی‌ندامت دیواری کشیده رودند 
کهاطر افش ازهمطرف بازبود پشت دیوار که انفراف قورخانه باخد 
قراول نداشت : 
همان درقورخانه قراول‌داشت هس گام کسی ازب کت‌آش‌می 

آنداخت هیچکیس‌خبر نمی‌شد آزقورخاده تاچادر اءیر.اده شصت هفتاد 
قدم فاصله‌داشت تاجادرهای آقاجن‌خان ومحمد م-رادخان وعلننی 
بتفاوت بودیمضی پنجاه‌قدم بعضی کمتر بود این جای قورخانه و محل 
اردوبود باصطلاح حودشان . 


آمیرزاده و سرکرد ها خوامته بودند که دور از ردو اتکی 
بسازند که احیانا شایدیکروزی اتفاق‌بیفتد که‌قشون انگلاسبشکی 
بیرون بیاید اردو بزند وشبیخون بسراردو بیاوردطریقی کردند که دود 
اردو را دیوار باید کشید مثل قلعه و در کذاشت که از همه‌جای 
آردو نتوان داخل شد . 

دوسمت اردوزا که بطرف تخلتان وقط بود گفتند که اين دو 
طرف ضرورنکرد که دٍ واربکشذدهمین نخلتان صد هسراتب مش 
از دیوار استءبعضی جاهاش‌هم دیواری که قدیم‌برای حفظ نان 
کهنال نرود کشیده بودنه روزاول بلندی دیوار یکذد عنبم بوده بمرود 
ایام کهباران خراب کرده است‌الان بقدرنيم ذ. عسه‌چارك قد «مواربود 
او هم پعشی جا هم بالمرم خراب شده بوء این دو طرف اردو بود 
اینظرف:یگ رکه طرف یابان بود وطرف دیگر رو بمحره بود قدری 
خلدازبرین کندءریخته بودذ-قدری ازط ف اندرون ازدو طرف که 
ريخته بودندبقدر نیمذدع لندی خالك خده سر آن خاله را از شاخهای 


اینکه 
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اغرا یج محافظت باغ ازرفتن رویاءء جانور دٍ گر از سر 


سرد دبوار 
تن رخت میگذارند؛ آنپاهم این‌قس‌تهاوتی که اوبا این 
نت که‌اینهارا پر تر و زیاد تر میگذارند و گل هم زیر و دوش 


۳ کهازیاد وباران‌محفوظ است‌اما او گل‌نداشت و از صدمه یاد 


دیوارها دارد 


هروقت که میزد نصغش می‌افتاد 
این‌دوسمت را قدام کردءفوجبائی که این سمت بودند قسمت 


۲۷. 


ات قراول‌دورة که بودازهردو فوج کار آنپااز سر صبح تا شام 
بنوبه‌این بو کههرچه ازاین‌چوبپرا ید ی مال که می انداخت آن 
قراولبا همازساعت درجای خود نصب می کردند بقسمی ماشاء ن از 
نظم و کفایتی که امیرزاده داشت‌درمدت توقضمحمرم باآنپمه جمعیت 
۰ وبادهای پرزور که میآمد یکدقعه نشد که دوتای از آن چویبا افتاده 
وقزاول‌نصب‌نکرده باشد بجای خودش شبو روز در راسته دیوار 
قراولمیگردید وچشمش بدیوارو چوب بود . 
اماچنان بقاعدمو نظام آن چوبها را نشانده بودند که از رات 
دیوار که‌نگاممیکرنی مثل‌این بود که‌يث شاخ نخل است واز مقابل 
دیوار هم ک ملاحظه می کردی بیتقازت چذان نبود که یکی فاصلش 
زیاد باشدیکی کم‌چونکه بسر کاری‌خود امیرزاده وباهتمام و استادی 
همدس کردها نی محمد مراد خان و علنقی خان چونکه سمت 
2 بودروزیکه تواب والاتشریف آوردندزیاد از حدبامیرزادء 
اب فرموجد و نوازش بسرتیههافرمودند که با ره ابراهیم میرزا 
درحقیقت معنی قشون کشی و سرداری این است عجب جایی اردو را 
انداخته استعجی‌قسمی انداخته است . 
امیرزادههم عرض بکردجای این اردورا محمده ادخاز مشخص 
وین کرهه است‌قدری هم‌نواب‌والا النفاتنوازش بمحمد مراد خان 
اتود اوهم بناکردتدریف و توصیف کردن که يك جای این اردو 
چندین حمن دارداز جمله این اردو اينست کنقربانت شوم اگر سد 


5 


ی از میان شط بیندازی ابداً گلوله بنزديك‌این اردو نمی آید 


ویاین اردو نمی‌رسد . 
نوا والالزحاتی جا بر خان پرسید که گلوله توپ از تخل 


میگذرد یاخیر حاجی‌جابرخان عرض کرد گلوله‌توپ هرقدر کم قوت 
باشد ازسه‌چپار نخل‌میگنود | گرباروتش پرقوث باشد ازهشت‌نه تخل 
ره ازآنجا که قرازنواب والا بودکه حبرف کسی را قبول 
اد در مودند این ق مکه‌تومیگویی نمی‌شود محمدمرادخان‌چون 
۳ اردورا خودش مشخص کرده‌بود اوهمعرض کرد مکل است 
ی قط عکندحاجی جابرخان عر کرد الات آن 
نپا کهدردعوای ماوروم قلمشدماست حاضراست نوّأبو لا دا بسرد 
میان نخلستان نشان داده عرض کرد که هر روز دعوا بشود اول اردو 
می‌شکند ویمسنگرهاا گر چنانچه این اردو را اینجا انداخته ایدکه 
نخلستان محافطت اردورا بکند خاطر جمع نشوید و اردو را ح رکت 
مدهید بالاتردو یکجا جمم‌بیندازید وسنگری‌دورش بسازید . 
تول ولا فرنومجاجن جا بر خان توق جرا باید این حرفپا دا 
بزنی من‌بخیالم س رکردها وسزتیپپا ترسیدندتوهم ترسیده این قشون 
مه محمریرا نگهداری بکنند نيامدند بروند بیابان 
بی‌آد اردو بزنیم میرزامهدی چندین‌مر تبه عر کرد قبول نفرموده 
هراکسی عرض کردند کهاین اردوی امیرژاده را توپ میگیرد 
واردورا بالاتر بیاورند محمد مرادخان‌سرا یحیرفت عرض‌میکردا گر 
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اردوراازاینجا بجای«یگر ببرندیاع‌شکست اردوو قتون خواهد بود 
این اردوی امیرزاده بوداما اردوی وزیراوهم اولیلی 4 فوجمای 
فراهان واردشدند وبعد ازآنکه توابوالا تشریف آوردند علر<د,چادر 
زده.ود اصل‌چادر وزیر خودش در پپلوی محمرءدرلب3ط بفاصله سی 
قدمآنجا چادر وزیر بودیشت چادروزیر سربازقرج سا خوری با صد 
تغر سرباز دلفانوعلجات وزیرخودش 
فوجبافراهان هم کدوارد شد درپشت چادر ویر بقاصله دوست 
قدم جای‌افواج فراهان‌را معین کردند نواب والاهم که تشر یف آوردند 
درمةابلافواج قر اهان در پشت تلعسحمره بقاصله صدو پنجاه قدم چای 
سراپرده نواب والابود دراطراف سراپرده نواب والا عملجات سر کار 
والا ود «لمحمد رحیم خن قاجار ءیرژا حاچی بایای کمرء نو کر 
نواب و لامحمد رضاخان مپئدس «یرذاعلی اصغر معلم حسی:قلی خان 
بختیاری زین‌العایدین خان‌اینها هدر اطراف سراپرده نسوابءرلا در 
پشت‌سرچادرهای اینها قورخانه بود قورخانه را بدون دیوار وبدون 
حفاظ در آن صحرا بود 
تامدتی‌همان... تابعدازمدتی که قورخانه زیر بازان بود بعد از 


آن‌چادری آوردند سرقورخانه زدندبودمحمد حسن خان سرتیی‌عرش 


کردبایدحفاتظی بر آی‌قورخانه درست کردئواب وال قرمودند هر قم 


میدائی درست کن عرض کرد با دختد قکنده شودازسرباز افواج 
فراهان دءبیست نفر آوردند طراحی کردند يك ذرع نیم عرض خندق 


ته۴۳- 


راقراردادند بعضیجاها یکذر عم گودکرده بودند عضی‌جا ها نیرذدع 
و کیترك کنده بودندژیاده نشد چ راکه‌بیل و کلنكبود ک‌زیادبکنند 
بعداز آن بمای‌امن‌شد که‌چای‌سنگر هایافواحثراهان‌دا مشخص‌نمایند 
چندروز تواب: لا خودشان‌واره یگردیذندت آخرجای‌سنگردوفوج 
فراهانادرجلفی 9 +حمره قراز دادند بنای ساختن دنگر شده چند 
روزبود کیک وز دوساءت ازظیر گذشته کشتی نمایان شد خبر بای 
نواب والاآوردندحکم قرمودند سریاژ را سر سنگر ها حاضر نمائید 
مس یاز سرمننگ ها حاضرشداول بخیال انکه از کشتی های انگلیس 
است بءدمعلومش دکه س رکرده ایست مال دولت قرانسه ال ,بوده 
کمآبور بسیاحت دریا بوده استدررآن‌آوقات رفته‌بود پندر بوشهر 
چندی‌هم در آنج نجامانده اینجا که نوانوالارا ببیند آدم فرستاه خدمت 
توابءالا که جون‌من دوست‌هستم طالب‌هستم شما راده دن کنم رفتم 
پوشه رکسی‌را ندیدم ارقشون عجم آمد.ام اینجاا گر اذن ميدهودبيايم 
والا قلاتوا بدالاعم محمد مرادخان سرتیب را با محمد رحیمحان 
قرنتاد رفندمیا نکعتی عارف کردند ادن آمدن هم‌دادند دو ساعت از 
رفنهآ نبا مراجعت کرده آدم‌فرستاده سریازهارا ازسر سنگر ها 
مرخص کرده آمدند چادز صبحیيك قرج قرا امان را حاضر کرده 
باستقبال رفتند صدتفرهم ۱ رفوحهاد ن بامو زکاتچی وطبال ونی چی 
نگ ایستادوة موه 2 از کشتی پیادشد 
ار 


درییش نت 
عبوپ انداخت‌ازسنگ رآقاج- انخان سریاز بسا مرتیپ و موار 
حسیعلی‌خان همراهش آمدند 

اد 


ازآن‌اردو گذشته چندتوپ حم شليك کرده وارد سراپرده نواب 
والا شده رفت نواب‌ان والارا دید و عرش کرد خدمت نواب والا که 
انگلیسها ه که دربوشهر بودم‌میگ‌تندروزیست وهفتم <مادی‌الثانی 
درمحمرهکشتی ما هست که آنجا دعواخواهيم کرد والان روز بیست 
ونیم است و آنها نیامدند همه حرفیای آنپاهمین قسم است شیطان‌هستند 
دروع غ میگویند . 
سر کردها باساحیمتصبی که او همراه داشت رفتند چادرمجمه 
دحیم خان بعد از دیدن شاهزادء دفت چادر وزیر که آنجانهار بخورد 
یمد ازصرف نهارائن خواست که میخواهم سنگر ها واستعداد شما را 
ملاحتله کنم هر گاه نقصی داشتهباشد بگویم وا گر خوب باشدجونکه 
دوست هستم خوشحل‌شوم شاهزاددهم اذن‌داد صاحب منصهای او با 
ص رکردها رهند منگرها وی رنه وا عبه را و دز 
همه رایرداشتند آمدند برای‌او گنتند آمدخدمت شاهزاده عرش کرد 
این استعدادشما را که من دیدم در مقایل آنپا هگاء دعوا شود سه 
ماعت زیادتر نمیتوانید جنك کنيد اولااينکه نبارست ازاول شماسنگر 
ب‌آب بسازیددوم اگرچنانچه منگر لب آب می ساختید بایسنگر 
زمینی بسازیدمارپیج بکنیدبرای آمدوشد سنگر سنگررا هم درزمین‌قرار 
بدهید جلو توپ‌اىگلیس الاخ لد ۵ وسنگرزه‌ینی دیگر هبي‌دوامنخواهد 
کرد حال هبار چنانچهازمنتبلمیکنیاین سنگرهارا خر کند 
بروید درخشکی سنگر بسازید هررگاه اوآمد واز آب بیرون # در 


-۳۲- 


ورخشکی باهم جنا کنیههابگزا نان که یج لته شگزها زأخرأب 

کنید خاطر جمح این نعلوی دکه‌توب کشت ی 
درمیان کشتی آنها دیدم که ده ذرع قدشش هنت 

تواب والا قره‌ودند ایر‌بنگر ها دامن‌یجرت این لب آجساختم 

که آنبا را خاطر جمع‌پکموفویت بدهم که آخبد اینجا بیایندبع که 

آمدند این سنگی هازا! خال ی کرده ععب میزوم. آنها"را امیکتانم 
بخشگی درخشگی: بآ نپا جنك خواع مکزد »" < 

عر ض کرد یس شما باید دوخشگین سنگوی داشته باشید واردو> 

در آنجا باشد این سنگن هارا ه-م,اینجا داشته باشید تامیتوانیه نك 

ردو فرمود آنبا چه قابلا جارند.که‌من‌لینکاد 


وقت ی که‌نتوانستید برویجاد 


یکتم رگا آنپا میآیند:بایی سرحه بگوش خن هیرشه کمن 


ی با آنپا خواه کرد عوضیکرد اختیار:باخودتان اغت 


ند با وخیی‌خواهی من قهمیدم بشما کنتمبه 

کاغنی م بهمین طودها بطهران توشت بوزین مختازخودشان 
کار فامز ادم‌را آورد دیگرجوات اورا ندانستم چه وقت آوزدفتاز 
۱۳ میان کشتی‌رفت بصره م ی اجعت ازیسرءدوباده 
از شاهزادهکردرفت روژکه این ساحب‌حنص‌قرانسهآمد 
2 تیک نواب‌والاتشر یه بمحصه آورده بوذند ننگرمخمه 
و تاج راخته‌شیه بود اما سنگر های قواهانی ساخته 


تمامبود جمه روز تشریف ميآوردند عصر بعصبي ص 


عحمر 


آمد دیدنی 


نشده بود نیمه نیم 


۳۳ 


سنگرفوح‌جدید فراهان تشریف می آوردندچونکه خوب جایی‌ساخته 
شده بود ازقرمایشات سابق که نوشته شد میفرمودند و جوابهایلاحق 
عرض میکردند تایکروزیمحمد حسن خان سرتیب کرد که لازم ان 
یکنفرس رکرده معتبر درمیان جزیرء باشد بیا با يك فوج برویجزیرء 
درجواب عرض کرد بچند شرط بجزیرسیروم اولا اینکه میفرستیدبا 
دوفوج بفرستید دوم‌اینکه ببندید هر گاه جسری نمی بندید د و کشتی 
بدهید اختیارش دست من‌باشد هروقت که بخواهم بیایم اینطرف‌بيايم 
شرط دیکر اینکه ذخیرء ششماهه بدهید که در میان جزیره درروز 
سربازم گرسنه نماندشرط دیگسر اینکه ستخطی پنسویسی که 
بسز کردهای دیگر تکلیفرفتن جزیرء را کردم هیج يك قبول رفتن 
رانکردند ومحمد حسن خان داوطلب شد ورفت وشرط دیگر ابنکه 
کاغذی هم سر کردهابنویسند بدهند که نواب والا تکلیف بماها کرد 
که برویم میان.جزیرء نرفتیم ومحمد حسن خان رفت سر کردهای 
دیگررگفتند ماآمدیم اینجا خدمت نیم و کر هستیم چه وقت سرکار 
والا تکلیف کردنه که‌ها نرفتیم هر که را که سر کار والا فرم_ایش 
بفرمایند اگر نرفیمآنوقتکاغذميدهيم . 
نواب والا هم چونکه دیدند منظور محمد حمن خان سرتیپ 
نرقتن وایراد گرفتن است دیگرپایی نشدند که برویانرو . 
اين تفصیل قشون اینطرف سنگرها بود تفصیل قشون جزیرء 
عرب وبلوچ ابوابجمعی پسر حاجی جایرخان بسود و سنگری هم 


۳ 


پسرحاجی جار خان‌خودش‌تنبا داشت عربی هم خود حاجی‌جابرخان 
داشت وسنگری‌علیحده داش تک کمک آورده‌بود بقدرهفتصدهشصد تفر 
بود بلوج عرب جمعی‌پسرش هم و کر هستندکه دوسال قبل از اين 
گرفتند چپارسدوپنجاهنفر بلوچ بود سیصد نفرهم عرب وغلامسیاءبود 
اما ازوقتیکه گرفتند يك دینار جیره مواجب بانها ندادند این اوقات 
ح م که قشون‌در محمرء بود اوایلنمیدادنداین اواخر جیره بآنهادادند 
امایپمان هقصدتفر نو کر جیرهدادند نه به غرب‌چریی فوج همراه 
حم از اول درجزیره بود با دویست سیصد نهر ازفوج سیلاخوری هم 
رقت درجزیره با موسی خان یاور زین‌العابدین خان شاخسون‌هم با 
سوارش رفت. 
در او ل که میخواست زین العابدین خان را بفرستد بجزیره 
زین|لما بدین خان‌عر ضکرد قربانت شوم من سالهاخدحت کردمبضرب 
خدمت صاحب منصب ومواجب عزت شم ودرعپد مرحوم نایب السلنه 
اگرچنانیه حلامنظود تکار اینست نانیرا که پدرت داده خودت 


ببری ویبادقنا بدهی پس چه ضرور که مرا میان جزیزه یتغرستی| گر 


دعوا بشود شکستی واقم‌شود که آبروی‌چندین ساله من بباد برودهر! 


میفرستی بحویزء آیا با اين شصت هفتاد سوارلکنته بی پا چه خدمتی 
ازدست من برمیآید که بکنمومصدر چه‌خدهتی میتوانم شدواین‌عرضها 
میکنم نه منظورم اینست که عذربیاورم نروم نو کرهستم هرچدحکم 
بفرمایید اطاعت میکنم اما این عرضهارامیکنم مسن‌جنك دولتی دیدم؛ 


۲9 


این قسم که میخواهید سروکارجزیره را.باین قشون محافظت و 
نگهداری بکنید سوای مایه روسیاهی وخجالت چیز دیگر حاصل‌نمی- 
شود نفرمایید چرا تو کة میدانستی‌نگفتی خیال کنید امروز دعواست 
انگلیس بیرون آمده است میان جریره دستور عمل مرا بدهید که 
چه‌قسم دعوا کر زآکش خانه وتویخانه‌انگلیس خودتان بپترمیدانید 
خر وریعرض‌نیست . 

نوان‌والادرجواب تغیر فرمودندبیمعنی چه چیز است که‌میززنند 
ه رکدام را که من خرفی میزنم برایم کتاب الفلیله میخوانید ایتها 
همه ازتری است م روقت اسم انگلیس میبرند همه تبضعان سم اقلا 
می‌شود زین‌العابدین خان عرض کرد ضرود بتغیر نیست اولءسرض 
کردم اینعرضها رامیکنم برای يك روزی حالا که سر کار میفرمایید 
ازرره ترس است الارحکم‌بفرماییدمیروم زین‌العابدین خان باسوارش 


رفت آ:طرف اما چه سوار آنچه ازحالت سرباز سیلاخوری مشاهده ۰ 


می‌شد...بر آنپا از ...بود .دراین مدت توقف عربستان تامادام که‌نوان 
والادرخدمت‌تواب امیرژادههمه‌روژیشکاردراج و گردش هرچه اسبعان 
مرده اسقاطندادهیکدفعه یکنفر ازاین‌سواررامآموربجایی نکردند که يك: 
دینارءایدشاننبشودازاسباب اوضا ع برای‌سو ارش چیزی نما ندم‌هر چهداشتند 
همعرا قروخته خوردند مگراینکه‌چون زین‌العایدین خان آدم کاردان 
ودنیادید‌بود به هرقسم که بوده‌است نگذاشته که موارش تفتك واسب 
تنمایی دا بفروشند باقی‌دیگر حرچه داشتند فروختند واز قراربکه 


۹ 


دراینمدت‌در آن صفحات دیدیم و شنیدیم‌همه قشونی که‌از آن‌صفحات 
دیوزوشتيديم همه قعونی که‌از آن‌صفخاتایوا بجمع وسپردهتواب, الا 
یارس ارفناده که حکومت آنبابانوان‌والاست سوار باجلان فوج 
آم رات وسیلاخوریءعرب وبلوچ‌حاجی خان‌همه هر نكوهم صورت‌بودند 
۳ ازسوار باجلا نکه‌سپردها زخوانین‌خودشان رحیمحان یوزباشی 
آن سوار دراهوازدرخدعت‌نواب علی محمدمیرزا بود روزیکه‌شکست 
ود باهواز آحد و آمذیم بفوعتر آن بوار را وا تاه 
کودند . 

بعدازآبکه [مدندسان آنهاز ادیدندبسیار لکنته وپریشان‌حال‌بود 
یوزیاشی راجوب‌زد که‌چر اسوازث‌این‌حالت دا دارد عرش کر سواریکه 
دوعزض سال ده رو دریکجا آسوده‌نباشد یابچاپاری اینطرف وآ نطرف 
برو5 بااینکه همه روز سواری وبه شکارروزی ده فرسخ پشت س رآهو 
است بشازد امیززاده است حکم میکند سوارو اگراطاعت نکنم«قصر 
هتم گر سوارشوم این قم اسث تعصیریمن چه چیز انت . جرآت. 
عر کردنٌ جیرءومواجبرا نک رداینحال عمومقشونابوابجمعی تواب- 
والااست . ۱ ۲ 

دیگرقشونیکه بجر یر مرفت حسینقلیحان بختیاری ودروزاول که 


نواب والاحکم فرمودند که جمعیت کبك‌بیاوردهقتصد تفر پیاده‌سیصد. 


۳ سوار اما آنچه روزیکه وارد محمره شد سیصد نفر پیاده دویست. 


نقرسواره همراهش بود . 


چندیکه درمحمرء ماندند جیرم ندادند خرجی که داشتد 
۱ تما شد بنا کردندافرار کردهه آ و کید راو دون نقر 
پیاده ماند و تکلیف دقتن میان جسزیرء کردند اولا تا چند روز 
اظهار نکردند که سوار و ییاده بی پاشده حالاکه باید بجزیره بروم 
چیره بدحید . 
۱ نواب و الا بنای تغیر را گذاشتند که چرا نمیروی آخرش‌رفت 
بوزیررحالت‌خودرا گفت‌قرا اردادند که‌جیر: با نابدهندآنپاهمرفتندمیان 
جزیرهاول کهرفتهبودندمیا‌جزیرمدردوفرسخیرفتهآنجادر آنجا سنگر 
ساخته بودد حاجی جایر خاق خود پسرش دوسنگردرهقایل سنگر 
آقاجانی خان دردهنه دوشطداشتند شیخ‌محمد عر بکه ازعربهای . . . 
حاجی جابرخان ويك پسردیگرتش درپیش سایر قشون بودند اینپادر 
آنجا بودند تا روزیکه کشتیبا آمدند آئوقت هم بودند تا چند روزقبل 
از عید که کشتیهازيادشدند نواب والا تشریف بردندجزیرمویدند آنجا 
نمیتوان دعوا کردجایش بدجایی است‌حکم فرمودند بیاید بانج 
آمذند بالا از آنطرف جزیره که سنگر تحاجی جایرخان بود افتادند 
کار شطهريك دريك جاتا اینطرف که ساخته ... مشهوراست تاآنجا 
که آخر همه‌بود وازآنجاه احتمال آمدن کشتی امرائی اقتادسوار و 
پباده حسینقلی‌خان بختیاری‌را آوردنداینظرف بقدرکصت منتادتفراز 
اد آنباراابوایجمعممحمدر حیمخان‌ومحمدرتا خان کردندچونکه 
آنبا هم يك برح‌خرابه محمرء را سنگو ساخته بودند ومه توپ‌چدن 
که‌سوارغلطك‌بودند داشتنداین پیاده را ابوابجمع آنها کردند که‌حننز 
وحرارست‌محمرء راآ نپابکنندقدر شصت‌هفتاد نفر هم ازپیاده حسینقلی 


خان سپردندبمیرزاحاجی‌بابای کمرء که برود در اینطرف مستحفظبیم 
شیر باشد بی توپ وسنگر . 
دیگر چونکهدراول کسنگر آقاجانی‌خان را ساختند بشرا کت 
قوج بپادران و کزاز هرده بود بعد از آنکه سنگر ساخته شد ‏ وکشتی 
آمد نواب والا چنان مصلحت دانستند که فوج بپادران تنها بأشد که 
اگر شکستی بشودمعلوم شود وکارهم که‌بگردن یکنفرشد ایستادگی 


بهتر میکند سنگر را بآقاجانی خان مرحنوم سپردندو فوج کراز دا 
قرار دادند باشد اگر از هرطرق ی کمك بخواهند بدهند فوج مندی 
کزازهم بود. 
قبل از آنکه قعون جزیرء از دو فرسخی بالا بیاید چپارصد 
تغر ازقو-‌قدیم کز ازبارجیخان‌یاور قرستادند بجزیره درمقایل محمرء 
وسنگر بستندیکتوی‌هم داشتند دهن توپ آنبا رویسنگی فوج جدیدٍ 
قراهان بود از... بطرف آنبا . 
میرزا حاجی‌بابا هم چند روزدرآنجا توقف کردند دیدندمری 
تدارددوباره آمدندپاردوی‌خودنواب‌والاجای‌اردوی‌نوابو الادراول پشت 
قلعه محمرء بود دوسه روز قبل از دعوا گفتند اینجا را توپ میگیرد 
حر کت کردهبقدردوهز ارقدمبالا تررفته‌عر ضکردندحالا که‌اردوی‌خوتان 
را حرکت دادید اردوی امیرزاده را هم بیاورید پیش اردوی خودتان 


فرمودند انم آن اردورا نیاورید اولا جای آن اردو خیلی خوب‌جایی 


است زاین گنته «رجقیقت رد ایدوابراهيممیرزا است بای 
اردوی اوعلیحده باشد روز دعواهم هر گاء قتج بکند بمن‌دخلی ندارد 
باسم خود اوست ازاین اردوی آخری نواب بالا تالب شط دو ه-زارو 
حفتصد؛ قدم بو اجان وذی تايك‌روز لا دعوا حمان‌جای خود 
کلاو سل بت نب لت چم #مان. + به -< ِ 
* "یکروز قبا وا که تقوم شد گه‌دنگر فردا یقین دعوا 
خوامدشد:یناکنودنی نحر کت کودق نطفی: ازخٌادر واسباب وزیر را 
برده بودند. نصفی مانده بودٍ رکه صبح دعواشد:وّبکدفته نا کردند بار 
کردن دیگر مجال اينکه آن ارجو بیرند تیار کزوند . 
روز دیگر چادرهای اقواج فراعان که پشت جادر وزیر افتادء 


ی 
دزستگر یود بأسر تیپ دی ات یاور چپارصد نغر ازدو فوج 
معتخص شنه بود وسبرده باصلان‌بيك یاور که در اردوی نوان والا 
ك_ بخهت قراولی قورخانه وتوات ولا واگر 0 لازم شود كمك 


4 د 


بروند یاقی که مانده بود ازدوقوج درپیش چادر سرتیب درجای‌شود 


دناردو وسنگرها بود . 


ن محمره 
دیگرازاعت اد ومحمرم چیزی باقي نانیه حال دیگر 
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ازاول دعواست که نوشته میشود تاايام توقضه در معمره چیزی دیگر 
اتفاق تیفتاده که نوشته شود دیگر ازاین ببعد وقایعات جنك وبه‌داز 
جنك است: 

ژوزی که کمندر سردار فرانسه آمد گفت‌روزی کهدربوشپر 
بودم رت که روز بیست و هفتم حمادی‌الاول کشتی در محموه 
اشت روز بیست‌ونهم او آمد محمره بنداز آنکه او رقت چند روزی 
که گذشت يك شب شش ساعت از شب گذشته‌بود کاغذ ازجزیزهآمد 
که نوشته بودند امروز عصری نه کشتی دودی و پنج شراعی آتد. 
دراول آنُ شبرین لک انداخته درهفت ساعتی وزیر کاغذی بسرتیب 
نوشت که از حزیره وی که عشت ی آمده ابت سه دودی 
پنخ شراعی آمدم شما ازهر فووج دویست تفر سرباز بقرستید بی‌صدا 
گزه رسمه تفرعم باق ماخ مت ی تدای کار 308 
تكيك قراول قراولی نمایند تاشاخه بپمشیر تاصبحمعلوم شود که 
آنپا میروند باخواهند ماند 0 

دویست‌نفر ازهرفوج رفته هريك بسنگر خودشان صد نفر هم 
بقراولی بپمغیر رفته بودند تاصبح صبح خبرآمد که هستندتاامروز 
جم که غرای‌ها آمدند هنوز سنگر های فراهانی ساخته نشده بود 
اما مهار سنگو تمام بود خاکریزی ومزقلهای سنگرها ساخته‌نشده 
بود.. بجهت چوب هروقت میرفتند چوْ بدهید امروز وفردامیکردند 


اامروز: که کشتیها آمدنی مما خی 15 دب و . . بخواهند رفت 


ور ۱۹ 


قرستادند پیش حاجی جابرخان که چوب بهه قدری چوب آوردد: 


بارء ازمرقلپا ساخته شد پارء باز بجپت جوب ماند» روژی چند دانه " 


تیر میدادند سنگرها تمام‌شد که کشتیها هم درهمانجا بودند . 

چندروز دیگر خبر آمد که چپارده‌تا شدند چندروز دیگرخبر 
آمد بیستو چپار فروند شده چند روز دیگر بیستو هعت فروند 
شدند بعداز آن بهمان حالت بودند نهبالا آمدند نهپایین‌تر رفتندزیاد 
و کم هم نشدند . 

بعداز مدتی که اینطور بودند یکروز سرکار نواب والافرمودند 
محمدحسن خان بعقل و کفایت تو خاطرجمع هستم توباوزیر بروید 
جزیره غرابهارا ببینید چند عرابه توپ دارند استعداد آنها بچهمرتبه 
است می‌توانيم دعوا کنیم لب آب با آنبا یا نميتوانيم سر کشی بکن 
ببین سنگرهاً واستعداد جزیرمرا هم ببین. 

سرتیب باوزیر رفتند یکشب درجزیره ماندند وزیر کیفیت‌را 
عرض کرد اماسرتیب عرض نکرد هر کسی ازاو احوال پرسیدجواب 
گفت حمالی چه‌کار داری آخر معلوم می‌شود گفتند شاهزاده شمارا 
فرمتاده که از احوال آنها مطلع شوید بگویید گفت من چهاردارم 
وزیر خودش دیده خواهد گفت من شرط کردهام روزی کهازخانه‌ام 
بیرون آمدم از کوش کرباشم واززبان لال چهکار دارم حرف بزنم که 
مضمون برایم بسازند ازروزی‌هم کهوارد محمرء شدیم باز آن‌سر کرد 
های دیگر گاهگاه حرف می‌زدند که چهباید کرد وچه قسم بشود. 

تلم دنه 


حروقت نواب والا می‌پرسیدند محمدحسن خان فلان کار چدقسم باید 
شود عرض میکرد اختیار باسرکار والاست هرچه رأی سرکار قرار 
بگیرد همان عين مصلحت‌است درعرض این‌مدت هیچ یکمرتبه‌عرض 
نکرد که اين سنگر خوبست یابد و حال آنکه از محمدحن خان 
قبول میکرد چرا که بحرف‌او اطمینان داشت لیکن حرف نمیزدمدتی 
که کشتیپا در آنجا بودند بیست‌و هشت‌فروندبودند . 

چندروز قبل‌از عید چهارده کشتی رفت شبرت گرفت که دد 
" دعوا شده وشکست خورده‌اند اینها رفتند یکمك بوشهر مهروز 
قبل از عید بود که دوباره خبر آمد که کشتی‌ها پنجاهوهشت کشتی 
شدند این‌دقعه دیگر یقین‌شد که جنك‌خواهد شد دراین بین‌هم کشتی 
دودی آمد گذشت رفت بصرء دوروز ماند ودوباره مراجعت کرد - 

بعداز سهروز دیگر که روز بیست‌و هفتم هام رجب بود وسیم 
بهاريك ساعت از ظهر گذشته خبر رسید که کشتی دودی آمدشاهزاده 
آدم فرستاد که شیپور حاضرباش بکشید وه رکس برود درسنگرخود 
حاشر باشد اما دروقتی که این خبر رسید حالتی برای شاهز اده و 
س رکردها دست داده بود که نمیتوان :سوشت بسیار مضطرب شده 
رنگهای الوان‌مختلف داشتند ازسهروزقیل که‌خبر آوردند که کشتی‌ها 
زیاد شدند همین حالت را داشتند وقتی که آمدن کشتی‌هارابشنیدند 
زیادتر پریشان شدند . 

ازظهر چپارشنبه بیست‌وهفتم بنا کردند آمدن فرداهم‌ميآمدند 
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آنجا بودند هرچه کشتی دودی بود میرفت کشت های شراعی ر؛ 
می‌بستند می آوردند آنروز تمام کشتی‌ها آمدت جرنم قرسحی فاصله 
منک آفاجاتی حان آ دی شمه وکا کعت [هنه بود در طرقء 
قاط روم جر یره دلمان عضا پیاده شددد هفتحمیارء هم پیاده کرده 
بنگر میتی ساخته درآ نجا! بودند همان شب جمعه پس‌از توپ معرب 
ادوی ما تیمساعت ارکت کنشنفشدای توب آمد دوأزدم توپ انداختند 
معلوم شد که این توچهاعلام امت و فردا دعوا خواطة" بود ن_واب‌والا 
قرمودند.ارگی چنانچه‌فردالینپاعوا نکنند من اغلام جنك خواهم کرد 
معنسی نداره اینهشا این تج سنا رفتاز کننق ااگر آمدند دعوا 
که خرا «عوا نمیکنند! کودعوّا ندچ ی کارعان اینجا چه چیز 


انیرونه, ۱ عم بای ۶ +4 


صبحی: نیمساعت. بطلوغ ,آفتات عانده توپ بح اردوی ما را 
ایداختنی. یعد, از, | نداخت جتن‌توپ صبح‌ما. ازجزیزه دلعان بن غشبان که 
خماده داپیاده کر دونارنجا‌میان خالینهتاپشتس رهم اند ختتدیعدازسه 


تازطرفتا هیک انداختت با وملشدازطظرقینهآبّاچندانپر زور , 


می‌انداختندنه‌اینها کشتیها سم ازپاینحز کت کرذک آمدنداولرسیدن 
منتگی جانلیی جابن خان‌دو شاک بعت سوعمببان ستگر کردنداز آنما 
ردشده آمة بر شنگه خودحاجی تباب رخان يد وشليك هم آنجا کردند. 
آنجاایستادندبتا کر ند بسوپ زدن‌جوتاعرآن جفت مقابل‌ننگر حاح 


خان‌ایستاده بودندتوپ بآزسیگزهی ویو ازیعت مرآ" دوغرآب همدتی 


0 


دیگر آمدندآ نها هم رید ندب نگ ریش رحاج ‌جاب رخا ار | بسا تاد ند 
کرو کون !۸ مه بل اس : 
عرایها دابا گر ای جارخا وپشوش بقدز 
اجکی ازعرا نیا داعل ینت عط شدروسنگی آقاجانی خان 
پشت کر دازا موی رت وبا هی تاره 
بر "گردید معابلمنگر آفا انی ان آن یکی که ردشد ببلا رفت 
عقایل کوت فیلی اینشتاد فنظور آنها این بودکه پیاده ود آنجا تا 
خامسنگر بساز :دجو و کار زاردو< وم 
گرم دعواهستندوقخونیکه پشت بند باشد نداريم . 1 
ماه وف بدا 
را ااکستگر می‌بستندراستاردوی‌اهیرزاده بوومنظورداشتمیعتآزستن 
متا اردوی‌امیرزادما ی سر وبارجك آردو را آزایتجایکننه 
آنجا ایستاد یکی دیگر آمد ازب 
آن یکی دیگر بنا کردبرفتن دراین وقت ازاول جنك دوساعت و نیم 
سه ساعت‌ازروز گذشته بود آن دو غرا بکه الا رتند حاجی‌جابرخان 
آدم فرستاد که آنهام‌طوردار ند پیاده شوند بدوجمة : 
اولا سار اجه تاب هت ت پاوريم وشکست ‏ تخوریم 
در کوتفیلی‌منگریسازندوا جاک کم پیش بیایند وقیمیدندکهتمام 
ونر سنگزها شوقع و نیک بجاو ناف میم ندریمتابمنگری 
پسازند دراب [ رت 


ند که مامفون‌مامر 


 [‏ ود شتز رو لا عقب 


دویم اینکه! گرچنانچه ازطرف ما سستی ظاهزشودآنجاچونکه 
ومعت دارد پیاده شوند بلکه ما را مضطرب کنند شما آدمی بفرستید 
ه رگامپيادء شدند جمعیت بفرستید نگزارندآ نباپیاده شوند ازاینطرف 
هم خاطرجمم باشید من‌تازنده هستم نمیگزارم آنهاکاری ازپیش‌ببر ند 
شما درآنطرقف قدری خودداری بکنید که امروز را شام بکنيم فسردا 
دیگر ترس ندارد آنپا هم امروز هرزوری دارند میزنند . 

آدم حاجی جابر خان که‌آمد آدم فرستاد پیش از امیرزاده که 
چند نمرسواریفرست دد کوت‌فیلی اگر آنهاپیاده می‌شوند خبر پیاورد 
نواب‌امیرزاههآ وقت‌حالت این نداشت که‌اینکارهارا بکندخبر ازخورش 
نداشت چه میدانست‌سوار کجا پیاده کجا رفته بود میان گودالی نشسته 
بود هرسربازی که ازسنگر فرار کرده بود ی آمدمی پرسید باز هم 
دعوا میکنند یارفتها ند پشت سرآن آدم نواب والا یوزپاشی رافرستاد 


که بدوچند نفراز سواران حسینقلی خان بفرست برود کوت فيلي و 
وخودت برو امیرزاده را بردار ببر اردوی خودم وازآنجا بروسنگ 
خبری بیاور . 


یوزبای آمد خدمت امیر/زاده از آنطرف وقتیکه غراب اولی 
داخل باین شط شد که رو بسنگر آقاجانی خان آمد آقا جانی خان 
تیرخورده بود وسنگرخالی شده بود قورخانه سنگر آقا جانی خان 
همآتش گرفته بود در غراب اولی از سنگر آقاجانی خان و محمد 
مرادخان هیچکدام توپ انداخته‌نشد تاغراب‌دویمی که آمد يك تور 
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ازسنگر محمد مرادخان انداخته شد میرزا لاه هم در سر خمیار» 
بود ازاول دعوا تا آ نوقت سه تیرخمپاره انداخته بود چوب تخل‌خوزد 
بپاش اورا هم باآقاجانی خان آوزدند ازدوی نواب والا . 
وقتی خبر تیرخوردن آقاجانی خان وخالی شدن سنگربتواب 

والا رسید دستخط برای اصلان خان یاور بپادران قرستاد که سنگررا 

خال مک انع دق نشب رهگ نونجم فزستک تق ی 
خان‌رابافوجموربسنگ رآقاجانی‌خانکردندوقتی که فوج کز ازداخل 
نخاستان‌شدند متفرق‌شدندخو<علینقی خان باچندنفرصاحب منصب وسی 
چیل‌نفرسر باز آمدندبسنگرمحمدمر ادخانآ نجاما ندندبسنگ ر آقاجانی 
و 1 

وقتیکه سنگر آقاجانی خان خالی شد که تویچی وسربازهردو 

رفتندورستم بيك یاور هرقدر گفت اطاعت نکردند سنگر محمد مراد 
خان هم خالی شد فوج بیات هم رفت محمد مراد خان ازمیان سنگر 
هی میگفت بیات کت‌مه‌بیات‌هم گوش‌نداده رفت خبرخالی شدن‌سنگر 
محمد مراد خان‌هم که رسیداصلان بيك‌یاوررا اسر بازف راها نی‌فرستادند 
بکمك او هم باول نخلستان که رسید سرباز متفرق شدند چندتفری 
حاحب مثصب وخوداصلان‌يك باده بیست تفر سرباز رفت بسنگز‌دید 
کهحضرات نشته‌اند گفت جرا دعوا تم ی کنید ازنشستن کاری ساخته 

هو شود واست شوید قکری بکنیم گفت ندکار ازقکر گذشته 
گر میتی کنته بود راست شویم برویم آن سنگر بلکهکاری‌بکنیم 
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آنپان رفته بودند خودش با چذ-ف تفر صاحب منصب وسرپاز 
رفته بود آن سنگردید سنگوی بجا نمانده کسی نیست دو جاده 
مراجمت باین سنگ رکرده بود توا والا از سنگر فوج قدیم محیتد 
طاهربيك یاوررافرستادند باین‌سنگرها کهبیاید وخبر بیرداوهم که آمد 
دیدحضراتنشته‌اند ذرسنگرمحمدهرادخان مخمدطاهو بيك گفت جرا 
ایستاده‌اید دعوا نمیکند گفتند چه کنیم کارا کار گذشته‌سرمال پدرمان 
کهدعوانمی کنیم‌محمدطاهر بيك درپیش آنهامیٌشیند گلوله‌توب‌میخورد 
بدیواز منگر خرانمیه نود سرعیحمدطاهبیكازفاخهای تخل که میان 
دیوار بودخار آنبا سورح محمدطاهر بيكوا زخممکند زخمش‌جزئی 
بوداما خون‌زیاد میآمد اورابدوش کرفته میبر ند قبل ازرسیدن محمد 
طاهربيك بسنگر نواب والا وزیرمی‌فوستد بسنگروقتیکه وزیر می‌رسد 
بسنگرمی‌پیند همه‌حضرات نشسته‌اند میگویدچرا دعوانمیکنیدحمد 
مرادخان‌میگوید وزیر چه «عوا کنیم الان‌بندردوست تفر از فوج‌من 
کشته‌شده است‌وزیز گفت واقعاراست:"میگوبی محمد مراد خان گفت 
واه بسرخودت دویست‌ف ی کشته وزخمدازمیشود علینقی خان‌میگوید 
توپچی رفته‌ما هستیم تویچی راییاورید توپ‌بیاندازد دعوای توپ است 
ازسرباز کار سازی نمیشودشاهسوار بيك‌ناب تویخانه هم آنجابوده باو 
میگوید شاهسواربيك چزاتوپ نمی‌اندازی میگویدوزیر هشت نه تفر 
تویچی داشتم‌یکی کشته‌شداست پنج‌نفرهم زخمداراست دونف بابخودم 


مه‌نفرهستیم وزیرمیگوید بنابخاطر من‌دم‌میخواهد خودت‌يك‌توپ پر 


سک 


کنی‌بیاندازی میگویدمن‌هیت ازآن توس های سگرهای دی ر 
بقرستیددعوا می کنم تویچی‌دیگر سینگر آقاجأنی خان‌بود کهیمد از 
تیرخوردن آقاجانی‌خان اسب‌تویخانه راسوارشده رفتندیوزباشی هم‌پعد 
از آنکهامیرزاده رابازدو رساندمراجعت کردبینگر وزیر اين اوضاع 
را دیدیوز باشی‌را فرستادخدمت نواب‌والا کهاوضاع اینجاچه‌قسم‌است 
جهمی‌فرمائید خودش‌هم رفت گفت‌شما بمانید تامن كمك بفرستم مردم 
که‌خبرداشتند دیگ رکسی نیس تکمك ا زکجامی‌فرستند بالمره‌دست 
ازهم دادمراست شدندبیرون آهد:ء میرزارضای‌نایب "ویخانه‌و شاهسوار 
ميك اس هارابستند بتوپ‌ازسنگربیرون آمدند اصلان‌بيك یاورباسریاز 
وساتی‌منص توب میززازشارا کمك کر ده ازتخلستان بیرون آوردند 
شاهسوار بيك‌توپرا ازسنگربیرو ن‌آورده‌تزديك سنگرچوبی بودتوپ 
کله کرده فتادمیان‌جو بآمدبمحمد مرادخان‌س‌تیپ گفت توپ‌انده 
گفت‌سرباز بیربیرون بیاورهرچه بسرباژ و صاحب منصب پیات گفت 
بیایید توپ‌را بیرون پياوريم کسی گوش ندادمدتی همدرسر توپ مانده 
بودیعد از آ نکه‌دید کسی‌نمی آید توپ‌را گذاشت و آمد قبل از آنکه 
محمدطاهر بيك رسیدنوابز الاآدم فرستادندسنگرما که‌توپ‌وسریاززا 
بردارید بیاورید ماتوپ‌وسرباز. رابرداشته توپ‌را ازپشت محمره روانه 
کرده‌خودمان باسربازازمیان شهر آمدیم چون که‌نزدیکتر بودوقتیکه 
محمدطاعر بياگرسید نوا والاخون‌را که دیدخودراباخت گفت‌محمد 
طاه. بيك‌سنگر هاجهقماست گفت سنگراهمه خالی‌شد مردم رفتند 
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سس 


پسرتیب گفت ایستاده چه کنی سرتیب‌هموقتی که‌خبرتیر خوردن آقا 
جانی خان‌وخالی شدن‌سنگی رسیدقرستاده بود شترهایش دا از صحرا 
آورده بودندینواب والاعرض کرد برویدجلو مردمزابگیرید نواب‌والا 
هم اس‌خواست‌اسبش هم آنجازین کرده حاضر بودسوارشدند قرمودند 
توهم‌توپ زا برداز پیاوز محش‌اینکه نوا سوار شدند آفتاب گردانش 
کهآ تجانود درحضورط رتیپ جاپیدند قوری‌کندان نقره‌نواب والارا با 
حرچه‌بود بردندسرتیپ‌هم ابداً حرف‌نزد نوات و الا آمدند در دروازه 
رسیدند بسربازها فرمودتوپ‌راجه کردید عر ض کردیم از پشت‌محمره 
میآید فرمودند سنگرها خالی شدسربازرا بردازید برویه اردو پیش 
لسررادم تامن بیایم خودشان رفتند اردوی امیرزاده را روائه این اردو 
نمایند ماباسرباز رفتیم درچادر محمه رحیمخان که آقا جانی خان و 
امیرزاده آ جابودند مر له هم آ نجابود بعداز رسیدن ما سرتیب 
آمد گفت بتترهتك که ح راودا نجاتگیداشته‌اید بگتارید بروند 
بنعواسبابشان رابیاورید گفتیم شاهزاده فرموده نگاهداريم گفت بروند 
اسبابشان را بیاورند نمی‌بینی غراب بالا می‌آید وقتیکه نزديك رسید 
توپ می‌اندازند دیگرتمی‌شود رفتآنجا - 

سرباز «ارفتندسرتیب آمد پیش امیرزاده پسرسیدسرقیب کجا 
بودی چراآمدی بنا کردقضاح ی کردنآنقدونضاحی کرد که نمیتوان 
نوشت «وهزارقحش بخودش‌وشاهزاده داد . 

دراین ین‌نواب والارسید قرمودسرتیب می‌توآنی خدمتی‌پبادشاه 


بکنی‌توپ‌را بیرون‌بیاوری عرض کرد صاحب‌منصیها که‌ازسنکر آمدند 
می‌گویند نلی‌شودکه بروی‌سنگر توپ‌می‌اندازند است توپخانه راهم 
بردند بعداآن از امیززاده پرسید کهمیرزا فضلالة راچهی‌شود عرض 
کردیایش زخم‌برداشته است‌قرمود زخمش زیاد است یا کم است عرض 
کرد جزئی است‌علی‌الظاهر امادرد زیاد داردبعد از آن فرمودند آقا 
حانی خان مترس خوب میشوی اناءالة حکایتی نیست ءرض ود 
قربانت‌شوم میخواهی چه‌حکایت باشد سالبای سال‌پشت در زیر ساید 


مرحمت‌پادشاه اسلام‌پرورش یافته‌ام صاحب‌منصب وعزت‌ودوات شده‌ايم 


برای‌چنین روزی که بکشيم یا کشته‌شويم کاش‌صدجان‌ميداشتيم وهمه 


رادرزاه دین‌و دوأت‌فداميساختيم شکرمیکنم خداوندرا که چنن‌:عمتی 
را کرامت‌قرموده بم نکه‌باعت نیکنامی دردئیا وتخفیف‌عذاب‌معصیتها 
است در آخرت‌نیکنامی دردئیااینست که‌نعمت پادشاه راب خود حللال 
کردم وعاقبت امرم برو سفیدی انجامید و تخفیف عذاب معصیت دد 
آخرت‌اید ت که جپادبا کفر کردم کهدر خرابی ملك و ملت هر دو 
حستند تاتوانستم‌جهاد کردم حالا کهمیمیرم کشته شدم هرچه نواب‌والا 
فرمودند اوهم‌اژاین جوابها عرض‌میکرد . 

دراین‌بین‌میراعبدانة از آن اردو آمد نشست‌پپلوی آقاجان‌خان 
گفت مردم‌همهرفتند راست‌شوبرویم نواب‌والا گفت میرزا عبدالفمن تا 
زندهامآقاجان‌خان را نمیگذارم خودم بروم آقا جان خان عرض کرد 


قریانت شوم نکه میدان‌خواهم مرداگر چنانچه مرا گذاشته بودید 


۶ 


تازنده هستم‌درمیان سنگر باشم هروقت هم که بمیرم آنجا بمیرم بهتر 
بود ازاینکه‌اینجا آورد‌اید حالاهم‌اینجا بمیرمبپتر است‌ازاینکه‌دوقدم 
آنطرفاتر بمیرم مرابگذاوید همین‌جا پاشم‌نوابو الا فرمودند متری 
خودم ترامیبرم گفت کجامیروید چرامیروید چشده‌اس تکسیروید 
خبرمی‌برید که دوساعت دعوا کردیم وآمدیم . 

دراین بین‌علیخان یاور کزازی آمدنواب والاپرسید کجا بودی 
کفت آن کشتی که ردشدبالاعقب‌او رفت‌تاجایی که‌ای تاد تامن‌ایستاده 
بودم بقدرمیصدنغر سوار ازمیان کشتی بیرون آمد ازطرف دیگر چند 
نقربختیاریپا آمدند که‌سوار انگلیس الان ازتخلتان بیرون آمد و 
خواهد ریخت‌میان اردونواب والابمحمد حسن خانِ سرتیب فرمود 
بیابروجلو مردمرا بر گردان عرض کرد ازاول کار را ضای کردید و 
خانه‌مردمراخراب کردید حالامردم‌بچه امیدواری بر گردندمیخواهید 
مردم را بکشتن و اسیری بدهید خودتان بامیری بروید الان سوارش 
بیرون میآیند زودتر بروید بلکه‌در نخلستان جلو مردم را نگاهدارید 
تواب والایرسید محمدیاقر خان سرتیب وعلینقی‌خان در کچا هستند 
گفتندمحمد مرادخان رفته بلکه‌یتواند جلومردمرایگیرد علینقی‌خاز, 
لب‌شطباوزیر سربازرامیگذرانند نوابوالاوزیر راخواستند علینقی‌خان 
ماند کهسریاز فوجش را بگذراند . 

وقتی کموزیر قغون‌جزیرءرا میگنراند حاجی‌جا بر خان آمد 
اینطزفخدمت. نواب‌وللا عرض کرد چرا میروید حکایتی نشده از 


-۵۲- 


قشون ماجندان‌تلت نشده بعدازقرنی خدمتی اتغاق افتادهازبرای‌پادشاه 
اگرامروزهم ما کوتاهی بکنی تاقيامت روسیاه‌خواهيم ناب الافرهود 
حزخجالت جواب‌دیگرندازمعر ضشکردقشون میان‌خزیره‌ه رچه‌هستند 
سوای‌عزت بیاورید این‌ظرف جزیرمرا اگر آنها بگیرند نقلی نیست 
را بیجپت‌میروید خودتان‌را مقصرودولت رابد نام می کنید هرقدر 
ازاینعرضها کرد سودی نبخشید آخرش نا کرد گریه کردن عرض 
کردمراتمام کردی‌در میان‌عرب قاقیامت اء-ن ننكرا بخانواده مسن 


گذاشتی بدنام کردی دیگر نمیتوانم درمیان عربزیست کنم بجهه این 


+ کههمی نکشتی جنگیانگلیسی‌با قشون آمدخواست‌فلاحیه زا بگیرد 


وعرد بایان نعرجمعیت بی‌توپ:فشون دولتی‌تنام قعون‌انگلیس را 
قت لکردند یکنفر نگفاتند بیرون‌برود یانصدعراده توپ گرفتند که 
حالا | کثری‌هست خودتان‌هم‌شنیدهاید حالابااین‌قشون و این استعداد 
جرا بایست شکنت‌بخوريم در میان عرب برای من خیلی نك است 
آنوقت که عرض کردم لب آب‌سنگر نبندیت رکردها بشما عسرض 
می کردند این‌درو غبیگویک باانگلیی‌راه دارد و سر کار هم کوش 


یجرف آنها دادید تا همه راتمام و بد نام کردید فرمود هر کاری 
بود گذخت حالا ککن چاره تیجلت راک رد حالا بهتر چازه دارد 
قشون را| گر بتوانید بر گردانید درهمین تخلستان می‌مانيم | نهااهرود 


قشونشان بیرون آمده نمی‌تواند توپ‌بیرون بیاورد ا گر بیرون بیاورد 
جزگی نه‌ارقشون او کهالان از کشتی بیرون آمده کار سازی می‌شود 


- 0۳ - 


همه انباری هستند وناز تویش سریازاو نمی‌تواندصدقدم بدود ا گر 
اگربقدر پانصدنعر سریازبر گردد امشب آنچه بیرون آمدند همه را 
قتل‌میکنم فرمودند چّار» نیست‌او بر گفت رفت نواب والا آمسد وتا 
یکساعت بغروب‌ماند. بودپسرحاجی جایرحان باعربو بلوچ دعوا 
را موقوف کرده رفتندمحمد مرادخان درحرایه نشسته بود نواب و الا 
فرمودند مردم‌بروند نخلستان آنجابمانند بمحمدحسن خان قرمودند 
توهم‌ژود برو بعد ازآنکه سرتیپ بنه‌نوان‌والارا پار کرده روانه کزد» 
بود بنه خودش هم پیش رفته بود آقاجان خدان غسم نهست میان 
کالسکه نواب والا. 

بعداز آنکه مردم آمدند هنوز به‌نخلستان نرسیده خبر آوردند 
سوار انگلیس آمدحکم‌برستم بيك‌یاور کرد که قورخانه راآتش بزن 
قورخانعرا آتش‌زدند قورخانهامیرزاده ماند درسنگرهای فراهانی هم 
آنچه آورد‌بودند ماندسنگر آقا جان خان‌را هسم] تش‌زد_د ازمحمد 
مرادخان هم‌قدری انداخته‌شدباقی‌ماندتویها همتویسنگرآقا جان‌خان 
ماند سه‌عراده ازمحمد مرادخان دوع راده‌توپ‌میرژا رضای‌نایب بیرون 
آمد پنج‌توپ درجزیرمماند يك‌خمپاره وسه‌توپ‌چدن ماند کلاچپارده 
توپوخمپاره مانداما از آ نطرف سردارمان تمام‌بنه واسبایش‌زا آورد در 
تخلستان آنجاتمام مردم‌افتادند بخیال اینکه‌اردو خواهد ماد 


بعداز آنکه مردم آمدند نخلستان محمدمراد خان فرستاد که 


جلو مردم را نمیتوان انگاهداشت حضرات صرتبیها بعنی محمد مراد 


کی 


خان ومحمد حستخان آمدند در کالسکه آقاجان خان نشستندمردم 
مم افتاده‌بودند بختیاری ازعقب رسید آزمردم‌رد شدند لاله سوار 
انگلیس آمدمر: دم راه‌افتاده بودندبطور تعجیل‌سر کردها سواز شدند 
اء اقتادند وابدًبيك‌تهر سرپازنگفتند بمانید نواب‌والا هم عقب بسود 
منتظر آمدن او هم نشدند رفتند از همین تخلستان که راه افتادند 
بیدقپا راپنجه وییراهن گذاشته میان‌بقچه وترکشان بسته سوای آقا 
جان‌خان اوهرچه داشت پیاده و سوار بقدر صد نغر هم سرباژ در پای 
بیدقش بودیا کالسکه خودش . 
علینقی خان‌درنخلستان نیامدعقب‌بودتا آنوقتمشتو لگذراندن 
سریاز جزیره‌بود لیکن‌مجال اینکه تسام سریازدا بگذدانته نکسرد 
قدری از سرباژ ماندسرهنك فوح همراء خووش گذشت قدری هم از 
سربازش گذشت بیدق فوحباصدنفرسرباز ماندازقوج سیلاخوری هم 
موسی‌خان یاوربانمف سربازش گذشت باقی‌ماند زین‌العابدین خان ‏ 


سوازش تمام مانف . هرچهدر جزیرء سرباژ ماند زین لعا بدین‌خان همه 


را جمع کرد پیش خودش‌برداشت اشت رفت در شاخه بهم شیر طرف جعب‌و 
فلاحیه آنجا پول‌داده خودش وسریاژ را گذراندند عرب بهوای اینکه 
قعون‌شکسته است ودست ازهم خواهندداد آمدند کهسریاز را برهنه 
کنندزین العابدین ان نگذاشت 
آورد ویاعرب هم دعوا کردتا آمدباهوازییدی فوج‌امرائی راهم با 
خودش آوردیاهمان حال ت که بود . 


سرباز متفرق شود همه حا با خودش 


-۵6- 


اماازاینطرف ماشالس ی کردها پنج ششبزار قعون هقت عراده 
توت داش کسی پشت‌سرشان نمی آمد تاعرب‌نه انگلیس بیق کته 
علامت‌پادشاه استدر میا قهون‌خواباندند پیر اهسن پنجه‌بیدق را 
برداشتة بت ر کشان بشند ببینید کسی که یکذره غیرت و مردانگی 
دارد این‌ح رکتزا میکن دکه پنج ششبزار قشون داشته باشد نه دشمن 
عق‌نرباشد نه کس دیگر دشمن میان آب اینپا در خشکی این قتم 
ح رکت کننه وبطوری‌خودرا ببازند وازدست نداهند که هر یكکساحب 
يك‌فوح دوفوج‌باشندنتوانند پنجاه نفرسر با دورخودجهع آوری‌نمایند 
که‌پای ییاه رونت ویامعاین حروکت دج بازد تهکنی ددگر 
نمیداندمگر آنکه کن ی که از حالت و سلولك رقتاز سر کررده در میان 
فوج با خبر باشدجیه این زا میداند و شرح این فقرء‌در آخر کتابچه 
نوشته میشود : 

م<مدحسن خان‌ومحمد مرا ادخان‌سرتیپ که آمده‌بود ندجلومردمزا 

نگهدارند وقتی که مردمراء افتادند. آنهاهم-وار شدند ۰ نواب والاعقب 
بودند خودش‌با دو سوار اینبی‌غیرتها وقتی سوار شدند نگفتند سردار 
ماعتب است بمانیم اه هم پياید شاید میگویند سوار انگلیس بیرون 
آمده عقب ازدو پیاید نواب ولا تنهااست مابمانیم بااو باشیم هرجا او 
میرودبا هم برویم ابدا پاین‌خیال نیناده بنا کردند رفتن ۰ 

علینقی خان عقب‌بوداز قراریکه گنتند ت-اغروب آفتاب مانده 
بود. درلب آب وسرباز را گذرانده بوداز سریازش چندان‌نمانده اگر 


-۵- 


بقدرده پانزده نفری‌مانده‌بود وقتی‌هم که آمده‌بود بیایداسبش زارجب 
خان یار سوار شده بود آمذه‌بود قدری زأء بیاده امد سوار و پناده 
انگلیس هم بیرون‌آمده بود علینقی خان هم دیده بود متعرض نشد» 
بوذندتاريك بوده‌نشتأخته بودیادمپایش رسیده‌بود يكیابو آنها داشتند 
سوارشده بودواز علینقی‌خان عقب تر کسی نبود 

اردواز تخلستان که راء‌افتاد دوک کی از کسی خبردار نشدهر 
کی‌برانت خودش بنا کرد وقتن تلیبکساعت زیلدترازخت گذشته در 
کنارخط خواستند بمانند مردمافتادند اماچه‌افتادنی يك‌ععر که‌بود که 


نفیتوان‌نوشت مگی کسی دیده‌باشد هشت نه حزار قشون بی‌سروته آقا 


عتب‌ و کر میگردد نو کرعقب آقا رفیق عقب رفیق یکدیگررا صدا 
میزنند ه رکنن‌در گوشه آتشن روشن کرده در همین وقت اگر دو تیر 
توب ودهترتعنك انداخته شده‌بودالیته‌دوسه هزارنفر کشته می‌شد چرا 
کش تاريك و کسی‌از کسی‌خبر نداشتبقدر ساعتق بعضی از مردم 
آنجاتوقف کرده بعضی‌حلو رفتند ابدانمانند بعضی‌هنوز نوسیدمچس | 


کهتفام ضاخب منعب غال‌داشتنن آنها که عقت ب-ودند میرسید:_ذ و 


وهیگذشتند اینهاهم که انده بودند دیدند آنپاهی‌دوند راه افتادند 
کسی‌بیای کسن‌نایستاده همه‌از لب‌شط میروند تاصبح باین قسم رفتند 
صیح‌همتا وقت نهار رفتند وقت ۰۰ ۰ فوجهای فراهان رسیدند چونکه 


صبح روزدع و وقتی آقاجان‌خان تير خورد وخبر آوردند شکست‌منگر 


ها قبل از آنتکه بنای شکست بشود هعمد حسنتخان یکنفر سلطان از 


-6۷- 


فوجبای خودش‌فرستاد عقب مال قوجپاچونکه مال قوجهای‌فراهان در 
نهفرسخی بوداز آن‌فوجهای دیگردر چپارپنج منزلی بود مال این دو 
فوج رسید اماهمه‌یی جل‌وجپاژوزین ازآنجا تااهواز ه رکس‌دزصاحي 
عنصب فوجهای‌دیگر که‌آشنا بودندسوار پیاده آوردند در وقتی که 
مال فوجفراهان رسید تايك‌منزلی محمره مشپور برء والی بود تواب 
ولا باس کزدا ی جلورفتند که در نخلستان جلو مردم را نگیدارند 
رک آمدند تاظهر بسیع هکه دو منزلی محمره بود آنجا بعضی 
رفتند بعطی‌نرمیده چونکه تویپا در آنجا بود بپوای توپپا ماندند ۰ 
وقت غروب‌راء افتادند برای تخلستان اردو درآنجا مانده فردای آن 
روز هم‌ماندند ش بکه شدسر بازها که عقب بودند را را گم کرده و 
ازرفقاشان دورافتاده جند تیر تفنك انداختند بیکمرتیه اردو بهم خورد 
نزديك‌بود که‌در همین شبمتفرق شوند چنه تفر از سریازها که از 
عتب آمدند گفتند تفنگها وی انداختیم قدری مردم خاطر جمع 
عدند آرام گرفتد . 
آقا حان خان در همین نخلستان وقت مقرب قوت شد نعش 
اورا باصد تعر‌سرباز ازفوج بپادران روائه اهواز کردند . دیگرشصت 
رای اسب هباز اسیهای توپخانه بچمن که رفته بودنه با مال فوجهای 
فراعان آمدسیح که بنای ح رکت شد گریخته بودند آنها را هم در 
میان ارده‌پیدا کرده بستند بهتوپ بازتوپ‌ح کت نکرد اسبش کم 
جونکه اسیهاکاه وجو ابدا نخورده چه در این دو شبانه روز که هیچ 


۳ 


تخورده بودند در ایام توقف در محمرهکاه ابدا بلب این زیان بستهها 
نخوردمو حالآنکه همه روزه از فلاحیه کشت یکشبتی کاه می آوردند 
منحصریود برای‌سزطویله نوابوالا ووزیر زیادا گر می آمد انباد می 
کردندبرای روزتنك‌در وقتی هم که ازمحمره راء افتادند سه قطار از 
تواب والا دوسه‌قطار قاطرازوزیر کاه وجو باز کردند روزی یکوقه‌جو 
باسب توپخانه‌میدادندا گرچنانچه مپتر مروت‌داشت آن‌جورامیدادتمام 
| گر نداشت‌قدری‌اوبرمیداشت‌این‌اسبزبان‌سته‌صیح که‌جورامیخوردند 
بسته بوددیگرنه علفنه‌کاه زیاد که گرسنه میشدس کین میخوردحتی 
سر کین‌هم بقدر کفایت نبود که بخورد چرا اسبی کهکاهنخوردس ر کین 
ندارووازاین‌جپت‌اسپا قوت‌نداشتند که توپ را بکشند دیدند که‌توپ 
زمین مانده نواب والا قرمودند 4 پوند میرزارضای نایب را که بپزار 
مشقت آورده بود بگذارند میان کشته آمد عرض کردمن این‌توپ را 
بااینکه بقل قنداش شکسته بود آوردم‌حالامیگذارید میان کشتی چه 
اعتباردارد فرمود اعتبار کشتی زیادتر است زودترمیرسد ‏ 

آن‌توی‌را گذاشتند میان دشتی‌وارد وحرکت ک کردنددومنزل‌هم 


ازنخلستان تا اهواز کرده صبح‌وشام‌هم بازتوپ میا نداختند تااردووارد 


باهواز شد روز ورود باران شدیدی می آمد مردم هم همه بی چادر بی 
منزل ازبالا باران وزمین آب تمام سرباژ و صاحب منصب در زیر باران 
شب را صبح کردند مگرنواب والا وامیرزاده ووزیرمحمد حسن خان 


سرتیپ خودش‌وچادر آدم هاش تمام آورده بود چونکه شترداشت تمام 


-۵4- 


اسپانش را آوردهدوسه خروارهم آرد وبرنج بار کرد آورد یک راون (8) 
را که جان دوفوجدرسحر آی‌عربستان‌بسته با بود گذاشت و ازآنظرف 
جمیع دلطان وصاحبمتصبهای دوقوجش پیاده میآمذند وازیس‌عاجر 
شده بودند بزانوراء میرفتند سوای دوديك حمام وتجروپوش چادرش 
ازوزیرهم بشرح ایضابعلاوه چپاروپنج قطارقاط رکاء وجو کردندمحمد 
حسن خان هم آردوجو ویر نج‌بار کرده اماچندتفرسر باز ناخوش داشتند 
از دوفوج نتوانستند در وقت راء افتادن اردو پیاده بيایند ماندند اینها 
هم نیاوردند آمدند پیش سرتیپ که سرتیپ بگو مارا سوارکنند بنا 
کرد بفحش‌دادن که پدرسوخته‌ها دیوانه هستید کجا سوا رکنم گفتند 
سرفتر گفت شترباردارد گفتند بارشان جواست آرد وبرنج مانقدر اینبا 
سرتیپ ميتوانيم خدمت بکتيم گفت‌پدر سوخته‌ها مگر همه سوارند 
که شما پیاده بروید یواش یواش بعد از آعکه بیچاره ها مایوی‌شدند 
بعضی درهمانمحمره ماندندیعضی کهپا گیر بودند ازترس جان آمدند 
یکی دوتا رفته بودند خودرآبج رگه‌اعراب که درمیان نخلستان‌بودند 
رسانده بودند یکی دوتا در همان بیایان مانده بودند ومردند اینبا هم 
که درمجمره بودند سف از آنکه ول افتکلتی اهنت بود تا حوشبا 
را بازخمدارو ناخوشهای سایرافواج برده حکیم وجراح‌سرشان گذاشته 
پا که خوب میشدند خرجی میدادند مرخص میکردند پارة‌مردند 
حقیقت نمی‌شود با کعایت ت تر آزاین سر کردها وسردارها و 
باغیرت که‌در آن ساعت که اردو ببایدازم<مره دل سنگ آب‌میشدبجهت 


م0 


تظلمی که سریازهای ناخوش میکردند محمد حسن فجش میدادچند 


تفر سرباز را گذاشت تلف شدند و آرد بار کرد آورد وچند نفر سریاز 
دیگ رکه ناتوان بودند نتوانستند سوای تقنك وقليلي آردبیاوزندآن 
آرد را تاتخلستان خوردند ازنخلیتان بانطر ف که سزوته اردو جمع 
شد آمدند پیش سرتیپ که ما گرسنه مانه‌ايم پنا کرد فحش دادن که 
پدرسوختهامگرانبار بامن اس تگفتند سرتیپ بارشترت آرد است کسر 
بگذا رگفت پدرسوخته کی جیره بتو میدهد که من کسر بگذار گنت 
پس سرتیپ من چکار کنم گفت رفیقت دارد برو از اوقرض کن گفت 
حاگ یکه توداری تدهی رفیقم چرامیدهد - 

بااینحال وسلولد رفتاز سر کرده دیگرچه توقم‌ایستادن وجان 
دادن ازسریاز میتوان کرد اما باایتحالت ورفتارها غیرت و حمیتی که 
ازاکثرسربازها دیده میشد تفربنفرازسر کردهاهر گز اینگونه نغیرت 


ندیدیم مثلا ازوقتی که راء افتادند درهر کجا که سربازها دورهم‌جمع 


میشدند پاهم میگفتند<ضَرات! گرا زنده‌باشیم برویم‌بعداز این‌بولایت 


یا الان که میرویم ازاهل این ولایت هکس هست که روزاول ورورما 
باين ولایتماادیده‌جالاباین‌حالت‌می بینیددیگرچهزبان‌دارم‌ها پیش 
این مرد جرف بزنیم آیاچگونهدرپیش زنهامان ازخجالت برویم یا آنچه 
صرزش بما اکنندازدوستوشمنچه‌بگوئيم درچواب[ نبایارُدیگرمیگفتند 
برماچه‌تقصیر استدعواسرباژنیود کهمادعو | کرده‌باشیم میبایست‌سردار 
رکردهادرست طرحدعوا را بسریزند تاما دعوا کنیم وانگی آنها 


*۱- 


میبایست بایستند اگر" چنانچه مادام که آنپا نودند نافراد میکردیم 
جای‌سرزنش دارد درشورتیکه آنپا بگویند بیابروید تقسیر ما چینت 
پاره دیگر چنانچه این‌سرتیبها بروند طهران اولا از خجالت چه قس 
میرونددویم| گر چنانچه کسیر رس دکه چرافرار کردید | ینپاچه‌جواب 
میدهند آیاجواب دارندبدهند یا خیروحال آنکه چندین سالست کسه 
مبالغ کلی مال‌شاء راو مواج وجیرهمارا خوردند پارهمدیگر تسد 
وائّما راضی‌بودیم درمحمرء یا کشته‌شويم یابميريم واين دوز را ه 
بینیم‌چندین مرتبه دیدم که این‌حرقها راسرباز میزدند و از سرتییهاهم 
سوارممیگذهتند گفتند سربازها راست‌شوید راه‌پروید در جوا ب گفتند 
حقیقت خیلی کار خوبیکرده ايد فتح نمایانی کرده اید زبان 
درازی داشته باشید حرف هم‌پزنید دینم ایدا از خجالت بروی خود 
نیاورده ورد شدند وا هر چه سرباژها میگفتند حق داشتند و راست 
میگفنند نمی‌توا نگفت چدقدر بی‌اندافی وبیفیرتی کردند خود را از 
دست دادزد وحمعی راخحل و شرمنذه کردند تا سالهای سال این بد 


نامی را در دولت گذاشتند . 


باری فردا صبح کهشه نواب والا تشریف آوزدند لب شط که 1 


تغریف,برند آنطرف‌جابی ,رای‌اقتادن اردومشخصکنن که نصف 
اردو بانواب امیرزاده بروندنطرف خودشان بمانند اینظرف زوسن 
العابدین خان از آنظرف آمدخدمت نوابو الا رسید التفات و نوازش 
قرمودند دراین‌بی نکاغذی از ماجرای آن کشتی که توپ در میانش 


7 


رسیده‌نوشته بود کسه‌تا کشتی دودی‌زسیده در آن‌نزدیکی لنگرانداخته 
منایند باهواژ درعصری‌جچند نقر سواز یا اسب و تویچی بفرستند این 
توپ رااز همین حا بیر ون اون از خشگی ببر ندازروی آن مشکل 
است‌می‌ترسم آنهابزنند +توپ‌رابگیر ند نوابء الا کاغذ را خواند بعد 
زین‌المابیین خان‌را مراخ کرد برود آظرف فرمود من فردا میآیم 
آنطرف بنا کردند گردش کرد بعدرفتند میان‌سراپرده س رکردها را 
خواست که مشورت کنند ازاینطرف اهل‌اردودو کشتی رادیده همپمه 
میان اردوافتاد وصاحب منصبها مردم را آرام دادند س رکردها آمدند 
خدمت نواب والا این طور قراردادند که اردو از لب آب‌کنده بروند 
پشت‌تلها که‌قديم شپر بود بقدر دوهزار قدم‌از آب دورفوجپار! حاضر 
کردند نظامی‌در آنجا ماند ۰۰. بردندزدندبقاءدپشتیوان تلها نظامی 
هم‌رفت قورخانه کهدرآ نجا بود اوراهم بردنداماجواب آن مردنا خدا 

راندادندنه آدم‌فرستاد نه‌اسب نه تویچی نه سریاز را و حال آنکه يك 
فرسخ رکمتر بودفاصله کشتی بیجپت و سبب توپ را گذاشتند تا قردا 
کشتی دودی رسیدء توپ‌زا ضبط کرد . 

ع بکهشد حکم کردند هر فوجی جلوخودرا سنگربکنند سر 
کردها شب آمدندچادد محمد حسن خان که مشورت کنندبنا کردند 
حرف دنگفتند مصلحت اینست کهاردو برود نهر هاشم بچند جهت 
یکی آنکه آنجا میان‌ولایت است‌دویم آنکه آبادی‌هست ذخیره ممکن 
می‌شود سادات نبر هاشم مردان‌خدمتکاری هستنداز هیچ نوع خدعت 


۳- 


کردن‌ضایته ازسواردادن ذخیره دادن‌جت اینکه ازنهرهاشم تااهواز 
چهارفرسناستمادا مکهاردوآ جاباشدنگلیس |زاهواژردنمیشودبروموشتز 
و این اردورا پغت سریسگفارد از اينکه گذشت چنانچه بخشکی 
بیرون بیاید آنجا بماند ممکن است شبیخون بزنيم گر باین‌طرف 
بياید درخشکي‌هم یکیفعه ما دعوامی کنیم یالومارا مام‌میکندیامورا 
شکست‌ميدهيم جپتدیگر اینکه‌ازاین جابه مجمرء بیست فرسخ است 
سوار از اسراب جمع, کرده میشود دست‌ببرد زد - 
این قرارها را دادم متفق و يك جبت شدند که امقب بروند 
خدمت نوابوالا وبیرقسم هبت‌اورا باین‌مرحله رامی‌کننه در این 
بین فراش آمد خواست بگفتنددیگر بپت رکه ما را خواسته رفتند آنجا 
بنای حرفزدن بامحمد مرادخان اوهم نا کرد بحرف زدن بگوشه و 
کنایه اسمی از نهرهاشم آورد که آنجا هم‌اگر برود بدئیست . 
تواب‌وا الاراضی نشدندفرمودند جایی‌را صبح‌برویددردو فرسخ‌اژ 
احواو آن‌دورمشخص نما بیدمیرويمآنجابعدازآ نکه‌تواب و الا این حرف زد ند 
راتکی ازاینانگتتنکه‌این خوب‌نیست دوفرسخاژاهوازو آبدورجای 
نیست[نجا ازگرسنگی وتشنگی‌هردو تلف میشویم همه کفتندبلی‌اين 
راست‌استکهمیفرماییدنمیدانم منظور نواب‌والا این بودکه‌جابي‌برود 
که کسی دیگراورا پیدانکند ازدوست‌ودشمناینقدر ترس برداشته بود 
نواب والا را صحرای عریستان را دیده میداند که صحرای عربستان 
دوفرسخازهطدورات نمیتوانزیست کردازتهنگی اعازاینگه ذخیره 


یه 


باشد یانباشدنیر که نمی شود بیرون آورد باری این قراررا در حظوز 
نواب‌والادادند بعداز آنکه آمدند چادر با همدیگربحث میگرفتند که 
تو چراحرف نزدی‌اومیگفت‌توچراحرف نزدی بعد ازآن قرار دادند 
سبح جمع شوند یکجا که قرار حرکت را بدهند 

صب که‌شد سادات نپرهاشم,بأمولامحمد پسر مولا فرجله والی 
حویزه رفتند خدمت نواب والا عرض کردند مصلحت اینست که اردو 
بیاید نپر هاشم آنجاهرچه عرب داریم‌جمع میکنیم آنجا بقدردو هزار 


سوار درست ميکنيم دوقسمت میشود یکشب بدرمیرو ندمحمره‌شبیخون 


۰ میزنند بطوری اوراعاجز کنند که‌خودش‌تنك بیاید برود میان کشتی 


ازیابت ذخیرء هم اگر چنانچه تشویش دارید مادا که یکمن ذخیره 
ازج و گندم برنج داریم برادروار باهم میخوریم ازخارج هر جاح 
ممکن شود خودمان میفرستیم می‌آورند نروید شوشتر آنجا که رفتید 
دست شما ازولایت کوتاممیشود وا گرانگلیس آنجا بیاید آنجاهم‌نمی 
توانیدبمانید عبثعبث مردم را ازخودتان|أیوس نکنید ودشمن‌راشیر لد 
مکنیدماها تاجان‌داريمدعواميکنيم ما راذلیلکفارنکنید هرقدر گفتند 
نواب‌والاقبول نفرمودندفرمودندمیرویم شوشتر آنجاچادراوضاع‌درست 
میکنيم بعدميئیمعرض کردند اینجا هم می‌شود بفرستی شوشتر چادر 
بیاوزند سیاء چادرهم ممکن می شود امروزعیب هم نداردوا گر بجپة 


رفع حاجت سیامچادریزنسی برای سربازنشد هسرقد رگفتند قبول 


نقرمودند:: 


حتیقت خداونه میدادند غیرت ورزی که از تمام اهل آنولایت 
دیده می‌شدازهیچرعیت وهیچ‌دیده نمی‌شد باوجود آن‌ظلمها وتعدیات 
نواب والاکه سالهای‌سال بااهل آنولایت کرده بود فکر میکردیماگو 
روزی‌شو .که این‌ققون صدمه بخورد اول عرب مردم را لخت‌میکنند 
میکشندبعد از آ که اتفاق‌افتاد قضی بعکس د هرقدرسردارانگلیس 
خواست طوری بشود که مردم بسرونه خدمت کنند نرفتند ابداً مگر 


پاره مردم مغسد که در همه جا هست وقرار همه ولایت ایس ت که 


ازاین‌قبیل‌وبجهت دونف رکه این قسم ح رکت کنند نمیتوان یاکبولایت 
رابدنام کرد وخشك وتر راداخ لکردانساف خوب است ه رگاءیکنره 
عرب فهمیده بود کسمشایخوبزر گانعرب میل دارندوائه نمیگذاشتند 


بك تعر ازاین قشون درست شوشتر برسد ۰ 

باری صب ح که شدمحمدمرادخان وعلینقی‌خان آمد چادرمحمد 
حسن خان گفتند برویم"سوارشزیم‌جمای‌اردومشخص کنیم راست‌شدند 
هکس رفت منزل خووش که سوارشوندبروند بعد ازرفتنآنها محمد 
حسن خان گفت بنه را بار کنید باخودمان میبریم هرجا مشخص‌شد 
پایین‌مياوريم چادرش را انداخت بنا کردن بار کردن سربازهم‌بنا کرد 
بارکردن هرقدر سربازگفتنه شما جلا بارکنید گفتند جایی که بنه 
سرتیپ‌بارشود ماچرا بار نکنیم سربازهم بنا کردند بار کردن از فوج 
کزاز هم نا کردندچادرعلینقی‌خان را نداختند بعد ازرفتن‌سر کردها 
بچادرخودشان بکشتی دودی نمایان شد نواب والا فرستاد پیش‌محمد- 


سا 


مرادخان که ساعتی‌نروید محمد. مرادخان وفوج بهادران هیچ‌ح رکت 
نکردند جادر هاشان همان حالت که بود بود. 

امااینطرف اردو که فوجهای فراهانو کزازبود تمام بار کردند 
نواب والاخبرشدند امیر زادهرا فرستادهر قدرخواستندبارشان را پایین 
بیاورند نهد آخر همانطور فتررا خواباندند با بار ازسرباز هم نگاه 
داشتندمحمدحسن‌خان سر تیپ‌وقتیکه‌همه اردوحر کت بار نکردندوینهاو 
چادرش بارشدهبدقسمی است آمددا خل‌سربازنظامی‌سرهنكامیرزادء گفت 
سرتیپ‌چراچادرتراانداخته گفت‌من‌اینجابودمندید‌دراین بین کشتیپای 


.دودی آمدند پاین سد سنگر انداختند در بالای سد هم تفنگها را 


مي‌آوردند تواب والا هم‌سواراسب لب‌شط ایستاده بودکشتیپا اول که 
آمدند جابی آب . . بود آنجا بودبعداژ ساعتی رفتند میان تنگه که 
کشتی بباهل اردو نمایان نبود مگر دکل کشتی آنجا پشت سر هم 
ایستادنددو توپ گذاشتند میان دو ۰۰ ۰ از کنار آب کشیدند آوردند 
زیرسد اول‌يك‌توپ بطرف اهواز انداختند یکی هم بانجا که نواب 
والاو ایستاده‌بوددربالاتر کیفه‌نواب والاتشریف آوردند میان اردوفرستاد 
پیش سر کرده که درهرفو جکه تغنك شکسته است بیاورید عوض کنید 
گفتند تفنك شکسته‌نداریم‌مگرفوحبهادران‌بنا کردندعو ض کردن چند 
جعيه‌هم که آورده‌بودند اینطرف‌درلبآب‌ماندنیاوردند قدری‌هم آنطرف 
ماند لب آب نصف تفنك اینطرف آمده‌بود نصف‌آن طرف ماند . 
دراین‌بین که تفنك‌راعوض میکردند بنا کردند توپ انداختین < 


ی 


اینطور میکنی ارم ج نشد بعدا ]ند توپ انداختند يك توپ 
انداختند گلوله‌توپ جلو فوج کزاز زمین خورد کمانه کردیالای سر 
سربازتر کید سرباز بنهپای‌فوج ازجا ح کت کردند راه افتادند چند 
دسته هم‌ازفوج‌فراهان داخل‌شد نوابوالاشمشیر کشید علی نقی‌خان‌هم 
شمشیر کشیدصا حب‌منصب هم آمدندس پازرا بر گرداندندسربازایستاد 
مال‌مردم همهمه‌بار کرد نگاهداشتند منتظربنه‌نوابوالابمدازآنکهبنه 
نواب‌والارا راهان ختندبعدر يف رس مکه‌رفت نظامی‌همراهفتاده باتوپخانه 
دروقت راءافتادن‌بنهسر بازداخل‌بهم ازهمفوجت:ك‌ها که‌بود با قورخانه 
که بودبنا کردند غارت کردن‌هر کس‌هرچه گیرش آمدازتفنكسرنیزه 
سنكت‌تفنك مك‌باروت اسباب توپ هرچه که در قورخانه بود همه را 
برداشتند امازیادتراینپا رافوج‌های‌فراهانی برداشتند چرا که‌نزديكاتر 
بودند از سایر فوجها اول‌هماینا شلوق کردند بعداز اینها بختیاری و 


"لر خیلی از قورخانه ماند .که بعد از آمدن‌اردو آتش زدند توپهاجلو 


بود پشتسر آنها فوج بهادران بعد ییات بعدفراهانی بعد کززازی‌قشون 
ابوایجمعی خود نوابوالا که‌سیلا خوری و امرائی باشند داخل نظام 
نبودند برای‌خودشان درییابان راء میرفتند و آنچه تفنك و اسبا ب که 
غارت کرده بودند معامله میکردند . 

نواب‌والا سوار کالسکه درعقب ازدومی آمدند درپیندامعلی‌نقی 


خان آمد خدمت‌نواب و الابنا کردند باز خواست کردن که علینقی 
امروز جرا کرازیها این قسم ح ر کت کردند فرار کردندعر کرد 
قربانت شوم‌سرباز کزازسربازنظامی‌درسرسنگر بودسربازبنه پا تفهمیده 
حر کت کر دنه وزود آرام گرفت‌دراینبین محمدحسن‌خان رسیدنواب 
والا فرمودند محمدحسن خان فراهانی‌هم بدنیست از دور میگریزند 
بیکمرتبه ازاسب پیاده شد گفت کدامزن . : ۰ فرار کرد کدامپدرمادر 
فلان‌فرار کرد خودت‌اول‌از همه‌فرار کردی‌میخواهی مردمرا بد ام 
کنی‌من‌الان فوجپارابر میدارم‌میروم هکس نیاید زن ۰ . . است هر 
کس نیاید پدرش فلان بقسمی فضاحی کرد که نمی‌شود نوشت آدم 
فرستاد که فوجپابر گردد آدم آمد فوجپا بر - گشتند نوابوالا امیز 
زاده ومحمد رضاخان‌مپندس را فرستاد که‌سرتیپ رابر گرداند هرقدر 
میکنندسرتیپ برنمیگردد فح شآشکار بنوابوالا و امیرزاده میدهد 
فوج‌هم بر کشت آمدپیش‌سرتیپ حکم کرد برویدتامن بیایم سرباز بنا 
کرد یاعلی‌با علی یاه یال کشیدن . 

نواب و الادید که‌سر نمیگردد خودشان از کالسکه پیاه‌شدند 
سواراس‌شدندآمدند بیدقداررافرمودبر گردد گفت‌حکم آقام است و 


میرومفرمودند ۰ ۰ . آقای‌تواه است گفت آقای من سرتیپ است شاه 


رامن‌نمی شناسم پیدقدار فوج‌جدیدرسید فرمود او بیدقرا نگاهداشت 


ثُرفت‌جونکه‌قدیمی‌بود آن‌یک لی‌ن و کر خودسرتیپ بود که‌بیدقدار کرده 
نما ندرفت بافوج‌نو نواب‌والاتشریفآوردندفرمودند محمدحسن خان چرا 


ی 


عریستان چرا اینطور میکنی 
جنانچه این‌رشادت را داشتی‌درمحمزه ی وقتیکه آقاجنان خان 
تیرخورد نرفتی‌سنگرچ راقیل ازهمه کس فرستادی مالت را آوردند 
شترت را ازصحرا آوردندآنجامی بایست بروی سنگردعوا کنی آنجا 
می بایست ازسنگربیرون نیابی بمحض اینکه من سوارشدم در سنگر 
گفتم توپ بردار بیاور :سربازت آفتاب گردان مرا چاپین حضور 
خودتوحرفنزدی خودت‌جلو آمدی توپ راعقب گذاشتی‌چراآنوقت 
این رشادت را نکردی حالامیخواهی را بترسانی خجالت بکش‌مننبتو 
< حرف ندارم توحرف داری بر گردییاء 

سرتیپ سرش رازیرانداخت‌سوار شه آمد سرباز رابر گرداندند 
آن فوجها وقشون‌بقدر نیم فرسخ مسافت راء رفته بودئد . 

بازنواب والا سو ارکالسکه شد سرتیپ راخواست قدری دلداری 
دادیعدپرسید سرتیپ چه باید کردحللا ما کجا برویم چکار کنیم| گر 
اک رچنانچه‌برویم‌شوشتر طول خواهه کشیدمیترسم تارفتن مابشوفتر 
آن وق تکاره گل‌میشود شررتیپ. عرض کزد یلی درست است‌مصلحت 
اینست که جمعیتی بفرستید بند قیر تا وقتی که شما واردشوشترشوید 
اکرآنها بيایند جنكو گریزی بکنند . 


فرمود کی میرود عرض کرد اگرمرخص بفرمایی من‌میروم 


گفت چه عیب دارد قراردادند هزار:عرسرباز یكعراده توپ بردارند 


لت 


وذیر هم رفته لب آب وزیر زد شه رفت هوشتر با 9 : 
که کشتی بفرستند همراء بسرود شوشتر کشتی‌بفرستدکشتی ویلم 
بعرستند آ نشب را ماند فرداش هم ماندسرشب که شد حکم کرد که بار 
کنیدامابی‌صدافانوسی‌درسر بلندی‌روشن کردندوح رکت کردنده و گاه 
الاغی صدا میکرددهن اورا می بستند سرتیپ‌فحش‌بصاحب الاغ میداد 
چند نفر شترازعرب برده بودند آردبرای سرباژ وبنه سرپازرابار 

بودند دوسه‌نقر از آن ن‌شترهاصدامیکرددهن]: نار ستندچاره ۳9 
شترا ول کردند بیابان بارش را بیابان انداختند . 


باین‌قسم واین‌تعجیل سربازرا برداشتندتافردا عصری‌دهو دوازده 


۲ فرسخ داه دا قط عکردند اسب‌های‌توپخانهماندینا کرد فحش‌بتویچی 


دادن که چراهی نمیکنی گفتند اسب قوت نداردکاه نخورده دو منزل 
راه را آمدء مگرچقدر تواناداردتمام سربازدوپیابان پداریز شدند از 
تعنگی آخرش یکدفعه سریاز ایستادند که اگر ما راقت کنید دیگر 
نمی توانیم ذاه برویم چه‌خیرشده است دشم نکه پشت سر ما نگذاشته 
چه خبراست بهزارمع رکه آنجا منز کردند .. 

بپمین تعجیل آمدند دزفول‌رقتی سرتیپ رسید دزفول نوابوالا 
ازهوشتر ذن امیرزاده را روانه کرد آمد بدزفول که روانه خرمآباد 
نماینداین‌می حله‌زیادتر باعت تشویش‌وهر اسانی‌مردم‌شدچه‌هشونچهرعیت 
فردای آنروزافواج فراهان ح رکت کرده روانه شوشترشدند . 

بعد ازورود بشوشتر بعد ازچندروزفوج بهادران را بایمات‌رواثه 


-۷- 


برای اقواج دوختندر. 
افواد 

در این بین خبر مصالحهرسید بعد علینقیخان‌بافوج فرستادندبه 
دزفو که از آنجا با امیرزاده روانةٌ حوبزه شوند چونکه‌چندروزقیل 
از دعوا مولا بدا والی را نواب والاعزل کردند ومولا محمدراوالی 
کردند پسر مولا قرج والی سابق حویزء مولا عبداّة زنوعیالش‌را 
بردارد بیاید بروجرد بعد ازرفتن او بحویزء دعوا شد وشکست‌اتفاق 
اقتادمولاعبد ال یاغی‌شدمولامحمد که رقت راء نداد بعد ازخبر مصالحه 
امیرزاده رقت مولا عبدائة قرار کرد واین روزها که تواب والاتگریف 
میآوردند سادات نهررهاشم واسطه‌بودند که‌نواب والا ازتقصیرش‌بگذرند 
بیاید دربر وجرد باشد . 

, دیگر بعد ازاینکه شکست شد هروقت ازاوقات سر کردهادور 
دورهم جمع میشدندچه میشودحکم چه خواهند کرده رکدام حرفی 
می‌زدند میگفتند اگرمواخنه کنند مگر ماجواب‌نداریم‌یدهيم ما حم 
میگوییم میبایست‌پانصد عراده توپ‌بدهندتامادعوا کنیم‌میبایست‌سردار 
بغ رستندتاسررشتهازدعواداشته‌باشده ر کدام‌حرقی‌میزدند که‌نمیتوان نوشت 
این کیفیت احوال دعوا بود هر کس‌بخواند میداند کی‌خیانت کرده 
است‌زیاده ازاین! گر امری‌اتفاق افتاده نمیدانم اماایستادگی و رشادت 
ازچند نفردیدم ازتوپچی میرزازضای نایب خوبدعوا کرد تو پش را 

۳ 


ورد ادمنزلیآجانوبوالاحک ‏ کردمیانکفتی بگذارنددیگر 
معصوم سلطا نکه درسنگرحاجی جایرخان بودزیاده از حدخود دعوا 
کرد تایکساعت بقروب‌مانده عوا کرد خودحاجی جاپرخان‌وپسرش 
زین العابدین خان‌شاهسون که بسیارآدم باغیرت‌وفهمیده‌ایست حروقت 
خدمت‌نواب و الامردم از آن حرفهای بی معنی که برای خوش آمد 
نواب والاميزدند او گرعرضی میکرد بقاعده عرض میکرد و بار ها 
گفت این‌حرقها دلیل‌رشادت نیست تسدییری بکنید که کار از پیش 
برود اینپاچه حرقی‌است روزدعوا راا گر شما ندیده ایند من دیده ام 
و این حرقپا جنواب انگلیی‌را نمیدهید کسی گوش نداد که 
رین 

اما اگرمختصر بخحواهندبدانند حقیقت اینست که همه از سر 
دار و کرد هکوتاهی وغقات کردنددراین جنك‌چه قبل‌از آنکه‌چنك 
شود چهبعد ازجنك زیادبیفیرتی کردندبچندین جهت اولا آنکه اگر 
بخواهند بگویند که قعون ایستادگی نکرد و اختیار از دست ما 


بیرون رفت‌دروع مگوحه قسم میخورم بجر ت که یکی‌از س کرد ها 
یکره سریاز نگفتند بمان‌چه‌اول دعواچه وسطدعواچه آخر دعوا در 
هیچوقت نگفتند جبت‌دبگر اینکه برفرض بسرباگفتندنرویداطاعت 
نمیکردند چرابایسرباز اطاعت س رکرده نکند کدام وقت خواستند 
جلوسر باز وا رگردانند وسرباز اطاعت‌نکردوبعد از آنکه سربازاطاعت 


کرد چهوقت‌شمیر کشیدند چهارتفز سرباز را زخم زدند و دوقررا 


-۲- 


اختیار جان‌ومال وعیال سربازوصاحب منصب هردورادارند چرابعداز 


آنکه جیرءومواجب سربازرا میخورند هر گاه يك‌تفرسرباز یا صاحب 
منصب آزدهنش بیرون‌بیاید که این‌مام‌چند روزجیرء ماراندادندبمحض 
زدن‌این حرف‌ببرند سلطان‌را زیرباسرمه پیندازند تا مگر لج کنند و 
سرباز رازیرتازیانه بزنندتابحالت مركك برس و حال آنگه این خیلی 
خلافاست کهلطان را کسی‌برای يك‌حرف حسابی‌با سرمه بزندبعد 
ازآنکه این‌قسم تسلط داشته باشند که در سایر آوقات‌برای يك حرف 
حسابی اين قمم با سلطان و سرباز حسرکنت کنند در وقت 
دعوا بطریق اولی می توانند . 

]1 در روزدعوا سلطانی را هم بکشند کسی موّاخذ نخواهد 
کرد بجبت‌نظم کار در اين صورت راء‌عذری برای آنبا باقی نخواهند 
ماندجهت دیگر اینکه سر کرده وسردار باید كنوع سلولك و رفتاری 
باقشون داشته‌باشند که عموم قشون پابست رفتار و محبت ساوك آنها 
باشند کهدر وقت کار سر باز خودش‌بدون اينکه کسی باو بگوید از 
محبتی که دارد نتواندبرود وسرباز همیشهدرخیال این‌باشد که خدمتی 
پسرکرده بکند که تلاقی محبت اورابکند جپت دیگر اینکه بعد از 
آنکه بخواهند سر کرده خودش دردعوا یکنوع ایستنادگی واستقامتی 
داشته باشد بعد از آنسکه بخواهند سرباز و صاحب منصب ازسر او 
متفرق شوندو اورا تنبا بگذارند همین قدر بگوید حضرات من از 

۳ ۶ 5 


جان‌و مال‌خود کذخم دراین جاخواهم ماندشما میروید بروید البته 
درمیان‌سرباز وصاحب‌منصب | گرهمه آنبا صاحب غیرت و مردانگی 
نباشند صف هستند خلت هستند آنپا که صاحب‌غیرت هستند هس گز 
بغیرت خوداین زاقبول نخواهند کرد که سر کردهرا بگذارند و خود 
بروند اگرپد رکشته باشند آنها که بینیرت هستنداز ترس خودفان 
وسرزنش رفیق‌هر گز نخواهند رفت‌آزاین گذشته بعدازآنکه سر کرده 
ازجان ومال‌خود گذشت‌ببر طریق که‌باشد می‌تواندسایرین رادد پیش 
خود نگاهدارد امابعد آنکه سر کرده زودتر از همه اول دعوا بفرستد. 
شترش را بیاورد برای اینکه حاضر باشد از سرباز چه توقع می‌توان 
داشت دیگر اینکه‌سر کرد ها اینقدر بیقیرت باشند که سرباز بآنها 
سرزنش‌بکند بطوریکه نوشته شده چهحرفبا پشت‌سر سر کردها پلکه 
درپیش رو و جپت دیگر که عمده همه این است ۵-5 سردار وسر 
کرده باید ش و روز در خیال جنك و فکر تمپسد جنك 
رابکند مثلا گر چنانچه دشمن‌از روی آب‌با من‌جنك کند آیامن می 
توانم در مقابل اوبایستم اگر چنانچه بایستم اینطور و اين قسم باید 
قشون راحر کت‌داده ه رگا بعد ازآنکه دعواشد اویمن زور آور شود 
چارء‌اوچه چیزاست شایداوبمن‌زور آورشود و مرااز لب آب دورساخت 
آنوقت‌چاره اورا چه‌قسم‌بکنموا گردشمن‌هم از روی آب وهم‌ازخشکی 
دعوا کنند من به او چه قسم دعوا کنم . 


۷۵ 


رد ده عاقل باید 
ودرفکر چاره دشمن باشند بازی شطر نج را - 
ازقدیم که اختراع کردند هیچ‌تفاوت‌نداردهمینطور کهدربازی‌همیش: 
درقکر مات‌حریف‌هستی وچاره‌اورا میخواهی‌بکنی وخیال اورامیدانی 
کمفلانبازی را که کرد من‌چه‌بازی‌را بایدبکنم این‌راهمه کس فپمید» 
میداندچه قسم‌است دعواهم‌یا این‌تفاوت ندارد سردارو سر کردهای ما, 
هیچوقت باین خیالها نبودند هر کس‌درقکر کار خودوخیالیمخصوص 
داشتندهثلا آنکه‌سردارو بزركاردو بودچونکه حکومت داشت‌درخیال 
حکومت خودومدا خلوخرح‌تراشی بر ای‌دو ات که راشهدینارش راخرج نکرده 
یکدفعهدر محمرمدیدم میرژاموسی مستوقی نواب و الا صورت 
حساب برای تبران درست مرکرد دیدم سیوزسات و جیره علیق دو سه 
هزار موار نوشته ندانستم فرستادند بتهران یانه‌خیال دیگرش‌این بود 
کها گردو نهرازسر کردها متفقاً حرف بزنند مابین آنها دا برهم بزند 
س رکردها همهريك شب وروز اوقتاتشان مصروف بر این که قسمی 
سلولوح رکت نمایند که نوابو الااز آنها خوشحال باشد و از طرف 
دیگر قکروخیالشان دراین‌جمع بود که ب‌چه‌قسم از جیرء و مواجب 
سرباز بخورند که صدای آنها بیرون نیاید و همیشه مراقب بودند مثلا 
سرباز درمیان چادرش میگفت که چه‌قدر این ماء ازجیرء باقی مانده 
بمحض‌اینکه حرف بسرتیپ هیرسید سراغ کند تا آن‌سرباز را مشخص 
کند بیرد تازیانه بزند این خیلی کار پرژوری است که‌زبان دو هزار 
کید 


تفررا بخواهیببندی که اینها حرف‌نزنند و باین خیالهنیفتند خیلی 


اوقات‌باید صرق کرد سر کردهای مازیاده از این در قوء نداشتند در 


سر خدمت در-ر حد دشمن مقایل انگلیس در يك ماه نصف جیرء را 
بخوری ونصف بدهی و سرباز قادر بر حرف زدن نباشد کار سرداز و 
سر کرده ما این بود هر گاه گاهی ازاوقات فکری میکردن د که مسا 
آمدهايم دعوابا انگلیس بکنیم وآنگهی درلب آب | گرچنانچه او ما 
را از لب آب شکست بدهد ماچکارکنيم يك جا یی از خشکی 
درست کنیم بری خودمان وقتی کهلب آب نتواستیم بمانیم 
برویم آنجا . 

این‌فکری رانکردند وباین خیال‌نیافتادند تا وقتی که جنك‌شد 
واین قسم‌شد دیگراین مطلب هم لازم‌است که‌نوشته‌شود تابرهمهواضح 
شود که‌چقدربیغیرتی کردند درهمان‌روز دعوابعداز آنکه شکست‌شد 
وآنپا خاطر جمع‌شدند بنا کردند سوار یا پیاده کردن از کشتی بقدر 
میصدنفر سوارويك فوج-رباز پیاده کردند یا کمتر یازیادتر همینقدزها 
بودچرا که زیاده‌ازاین مجال‌نبود ونشدنتوانستند زیاد‌ازاین پیب -اد» 
کنندتوپ‌هم نتوانستند آنروز بیرون بیاورند . 

هر گاماین بی‌غیر تهاخودرانباخته بودند ازههانجا که شب‌بودند 


پانصدتفر سرباز ودویست نفرسواز بایلغار بر گشته بودند بجرأت قسم 


میتوانم بخورم آنچه که بیرون آمده‌بودند اگردوهزار نفربود خوب 


بوسه‌هزار تفربودند خوب‌بود هرچه بودندهمهراقتلو اسیرمیکردند 


فد 


یعنی از همان اردوی وب و الا کات ۳ 
بیرون نمی آمد آگر مم بیرون میآمدند بآن‌قم بیرون‌می آمدند که 
نوفته شده‌است در همان کوت‌فیلی سنگر میساختندتا بعداز آن‌بمرور 
تمام قشونشان را بخشکی‌بیرون بیاورندتوپ بیرون بیاورنداستمدادی 
در خشکی ببم بزنند آیا بتوانند دعوا کنند یا خیر و این را هم باز 
بجرأت مینویسم که آنبا بپمینقدر ممنون بودند که نتوانند در 
خشکی ج-لو قشون بند بشوند و اورا هسم باطمینان توپ ددیابی 
که پشتشان بآب باشد در آنجا سنگر می‌بستند نقلی نیسود اقلا 
دست بردی‌زده‌شود وقلافی کرده بودند . 

این درصورتی میشد که سردار و سر کرده خودرا نباخته باشند 
اما بعد از آنکه سردار و رکرده خود را بیازند بیدق را بخوابانشد 
دیگرچه جای این حرفپا اگردویست سیصد نفر هم سواربود بازاین 
کاررا میکردند اما سواردر اردوی ماوجود عنقا وا کسیر داغت خلاف 
دیگر سرداروسر کرده‌اینا ست که چرا باید دراین وقت تفاق‌نداشته 
باشند دیدند سردارثهربنفر آنها هرچه‌حرف بزنند نمی‌شنوندمیبایست 
تفا کنندبروندخدمت نواب والا عرض کنند که مصلحت‌نیست لب آب 
سنگر بسازیم بعد از آنکه اذ آنبا قبول نمیفرمود. متفقاً عرش کنند 
باید اردوی ما دور از آب باشد وسنگر داشته باشد برای اينکه آنبا 
شيركك نشوند دوسنگر با چهاراعراده توپ لب آب میگزاريم که آنبا 


۷۸ 


خیالنکنند محمرء راما خالی کرده ایم اقی قشون‌درآنجا باتویخانه 
وقورخانه وذخیره‌در آنجاهستندا گردعواشدتوانستیم دعوا کنيم‌ميکنيم 
نتوانستیم سنگرهادا خراب ميکنيم‌ميرويم اردو آنوقت انگلیس بیاید 
درخشکی باهم دعواميکنيم صلاح اینست ونوشته میدهیم اگرعیب و 
نقصی‌وارد آمد جواب‌اولیاء دولت را بدهیم یاژاینکشما منظور دارید 
اردو بهمین حالت باشد مختارید نوشته بدهید که اگر نقصی وارد 


آمد جواب اولیاع دولت را بدهید تا اگر از ما بپرسند سندی 
داشته باشیم بدهیم تا امزوز اگر ازآنپا کسی احوال بپرسد جوابی 
داشته‌باشند باری اگر زیاده ازاین بنوسم‌طول میانجامد درست نیست 
هنین قد رکفایت‌میکند مطلب مفپوم میگردد . 

تفت 


بینان : این یادداشتها را کهچاپ کردیم آنچه می‌توانستیم‌دقت 


بکاربردیم که‌علطی درچاپ‌روی‌ندهد. ولی‌خودعبارتهادر بسیارجانارساست 
و یی بن د که کلمه‌ای‌یا کلمه‌عایی افتاده دارد . این‌رامی‌نوسیم 
تا خوانندگان نه پندارند درجاپ غلظ روی داده ویاتصرفی بکاررفته 
درسراس ر کتات تنپاتصرفی که ما کردیم‌اینست که درصفحه۷۳۷دردویا 
سه جا دشنامپایی بوده ما آنهارا اندخته ویجایشان نقطه گزاردیم . 
وه های دتگ رکه نقطه گراده شدء دراصل کتاب سقیدی‌بوده اما 
نهان (9)دربر خی جاعلامت آنست که کلمه درست خوانده‌نشنه. 

این کتاب گذشتهازآنکه يك سندتازیشی است‌چگونگی کارهای 
آن‌زمان راهم نشان‌میدهد. اینست امیدواریم خوانند گان‌پیمانازاینکاد 


۷۹ 


ما خرسندی خواهندداشت - 


این راهم بگوییم که حنك محمره روز پنجشنبه آغازشداینکه 


یاور فراهانی‌روزجمعه مینویسد اغزشاست . تاریخ‌پانصدساله‌خوزستان 


دیده شود 


تار یخچه‌ای از یف مخان 


درایران کمتر کسی نام یفرمخان نشنیده , و کسانیکه تاریخ 
مشروطه ایرا آن را میدانند ااندازءارزش کارهای اوآ گاهند 

این زاده ارمنستان‌در آن‌جنیش ازمیان آزادیخواهان‌سر بر اف راشت 
ودلیری وشایستگی بسیار ازخود نشان‌داد ویکی ازسردارانبنام‌جنبش 
گردید وسر انجام در آن راه کشه شد 

ازاین‌مرد درتار یخعشروطه‌در بسیارجاها نام برده‌شده و کارهایش 
نوشته دیده . ولی بجا بودکه تاریخچه جدایی ازاودردست باشد. 
این تاریخچ هکه‌دراینجابچاپ میرسد یکی ازارمینهای‌تهران چندسال 
پیش نوشته وبنزدآقای کسروی آورد‌وچنین پیداست که آنراازارمنی 
ترجمه کرده 

چنانکه خوانند گان هم خ-واهند دید شیوٌ ویستت کی آن 
ناشیانه است . با اين حال ماآنراعوض‌نکرده بهتر دانستیم که‌چنانکه 
بود بچاپ‌رسانيم تنهادربرخی‌جاها که معنی افپمیدنی بوده انددستی 
برده شده است . 


رما 


نکته ای که باید یاد کرد آغست کته این تاریخچه 


مانده وتا پایان زند گانی غرمخان ن-رسیده . بلکه باید گفت بخش 
بزر گی از کارهای تاریخی او از این تاریخچه بیرون افتادء . 5 
نیست‌خود بو یسنده تحست‌بیایان؛-ر سانیدی | ت-رجمه کننده‌بفارسی 


بهسر حالما از برادران ازمنی خود چشم داریم که درب اره 
درست گ رداندن و بانجام رسانیدن این تاریخچه بمایاوری‌کنند . 


تربر ان۶ ۱۳۳ دفتر پررچم 


صوه 

بمباردمان مجلس شورای‌ملی ازطرف محمد علی‌میرزاتأثیرات 
عمیق‌وسر نوشتی(18481) بجنیش‌مشروطیت یر ان بخشید. 

ظاهراً مقصودنقشه کشی اجرأشدوضریت‌به نقیجه ۰ 
یعنی جنبش انقلابی خاموش واقتدار مستبدی‌صاحب‌مطلق وضعیت 
اجمن ها که کانون نقلابمحسوب میشدند بدته شدند . ی 
مغروطه‌خواهان یسادستگیر ی اپنهان شدندویافرار کردند واغلب از 
طرقداران‌مشروطه دروحفت و اشطراد‌افتاده خودشان را جمع کرده 
کنا رگیری کردند 

یم ستگین وخفه کننده تمام کشوررا ازطرفی بط رف دیگر 
فرا گرفت‌ولی درزیر پرده‌این سکوت ظاهری ودرتحت هراس‌خوفنال 
پرای مشروطیت روش جدیدی تولید میشد , يك روش که عملیتر از 
سایق بود . نقغه های انقلامی کشیده ميشد : فعالیت مخفی تأمیس و 
برای کارهای آتیهافکاروزمینه‌ی گردید . این فعالیت بیشتردرولایات 
بوحود می‌آمد 53 پایتخت که ساکت مانده بود. 

يك نکته قسابل تسوجه که باید درنظر داشت‌اینس تکدچنیش 
مشروطیت ایران چون انقلاب ملل دیگر اگر چه درم رکزشروع 
شد ولی ازچشمه‌های ولایات آب میخورد . بیش کر تایه وکا و 
پیشوایان ولایات بودند که آتش انقلاب را دوشن نگاه میداشتند : 

اینها پودند که حدوجید. بافزدن قوء مشسروطیت می‌نمودند و 


تِ 


ونگاهبان ممروطه میعدند : 
اینهانیزدرنوبه‌خودتکیهقوای مشروطه طلبان ولایاتمیکرد ند. 
درولایات هم مُخصوصاً قسمت شمال یعنی آذربایجان وگیلان 
درردیف اول جا گرفته‌بافعالیت خودباهم جنبش راتکمیل‌می کردند 
دراین دونقطه بود که نقشه های انقلابی تهیه می‌شد وازاینجاها 
بود که درخواستهای اصلاحی را دیکال بلند می‌شد . 
دراینجاها بود که فرقه‌هاتأمیس‌وشعبه های آنها درنقاطمختلف 
کشوریخش‌می‌شدند . 
درمسئله تاسیش شعبه فرقه اولین قدم در گیالان مشاهده‌شد .در 
دررشت بود که شعبه های تشکیلات تبریز بات سیسات مستقل پدید 
می آمد‌ند . 


درهمین کمیته های مختلف که‌اغلب از آنهامحلی ودنددوفرقه‌بود 


که شعبه های متعدد درتمام نقاط کشور داشت . 

اینها فرقه‌دمو کرات وفرقه:اشنا کیسون بودند . قویترین‌فرةه 
درمحیط ارامنه دنیا دارای شعبه های بیشمار ونغوز بزر گی‌بود با 
با کمال میل وبدون شرط جنبش مشروطه ایران را استقبال ک رده 
مساعدت خودرا ازهرحیث ارائه داد . 

يك‌فرقه که‌تقریباً ۲۰سال‌باتجربه هایانقلایی‌طی کرده واعضاء 

ماهر قادروفدا کازداشت‌خدمات‌بزر گی‌بهمشروطه‌ایران کرد کههیچوقت 
نباید فراموش کرد . 


که 


در مرحله اول که‌در زیر پردهکاز میکرد کوش میکردکه 
تشکیلات داخلی را بروی پایه های استواری بر قرار گرداند ودوح 
اتقلاب را زنده‌نگاهداردودرمر حله دوم برای مقاومت‌قوه‌های‌استبدادی 
وسیله مناسبی تهیه میکرد - 
کمیته های داشنا کسیون که ریا درتمام تقاط کشوروجود 
داشتند بموجب برنامه فرقه خود رفتاز کوده در جنبشی که مقصود از 
آن بدست آوردن آزادی بود شر کت کرده ازاقدام برهابی ملت‌برادد 
وهمحال ازظلمت استبداد خودداری‌نمی‌نمود . 
ولی فعالیت واقعی وعملی دانشا کسیون ازآن موقع شروع شد 
کسجمم عمومی‌قرقه بعد اژ اصفاعرا پورتپا که نمایند‌شعبه‌م رکزی 
ایران داده بود وبعد از مطالعات و ملاحظات راجع بجنیش مشروطه 
ایران رأی بشرکت واقمی وعملی در این جنبش داد . 
مجمع عمومی این فرقه تشکیل ازنمایند گان تمام کمیته‌ها و 
شعبه‌های فرقه میشود و کمية ههای این فرقه درته_ام کشور های‌دنیا 
که ارامنه مسکن دارند وجوذدارد 
بنا براین مجمععمومی این فرقهمثل افکارعمومی ارامنه تمام 
دئیا محسوب‌می‌شود : 
ازاین تاریخ فعالیت این فرقه قوی ترشده‌نتیجه خوبی بخشید. 
بعد ازاین تصمیم کمیته‌های‌واعضاء داشنا کسیون خواهدرایران 
خواء درخارجه حاضر و آماده داخل کارشدند وبرای پیشرفت:مشرووطه 


#4۵ - 


جدیت نمایانی کردند . 
پیشوایان وروساء ومجاهدین‌هریکی تکلیف‌خودرا| نجام‌میداد. 
(رستم) که اولین پیشوا وموسس آن‌فرقه بودونتوذعمیق درفرقه 


ودر مخوطه تمام ارامته داشت که از طسرف رفقاع خود واقعاً پرستیده 
میشد چون تمام عمر خود را جهت پیشرفت مقاصد فرقه صرف کرد. 
بود عازم ایران شد درطران و گیلان و آذربایجان گردش کرد. 
مقصود او اينبسود که اولا گفتگویی با مقامات لازمه کند که 
برای مقاومت وجلو گیری‌ازمستبدین جبپه واحد ومشتر کی انتخاب 
شود وثانیاً سر کشی به کمیته‌های فرقه و داوطلیان آن‌بکند . 
درموقع بلوای تبریز او همیشه پپلوی ستار خان بود . وچون 
سردار ملی تجربه اندوزی وذعن وفکر وسیع و نفوذوفدا کاری (رستم) 
را خوب قپمیده بود بنا بزاین او راخیلی دوست میداشت و برای هر 
آقدامی با (رستم)مشورت میکرد . 
يك‌عده نسبتا زیادی از داوطلبا ارامنه مسلح شدء از قفتاز از 
سرحد روسیه با زحمات زیاد جان خود را بخطر انداخته وارد تبریز 
میشدند و بدستور (رستم) بخطرنا کترین نقاط جنك فرستاده‌میشدند. 
جوانهای قبره‌ان تحصیل کرده صاحب زن وبچه صاحب شفل 
ومکنت‌تمام اینپاراجا گذاشته بتبریز میامدندبرای شرکت دد جنبش 
آزادیخواهی وبرای آنکه درتحت اوامر (رستم) بچنگندو کار کنند. 
برای اثبات فدا کاریهای داوطلبان ارامنه که‌بآذربایجان آمسدء 


بودند کافی است ۱ ذکر اظهار قدردانی را که ستارخان می کرد 
خاطرنعان کنیم : 

ستارخان همیشه تمجید میکرد و میگفت : « ا کر ۲۰۰ نفراز 
این دعاهای داشنا کسیون میداشتم قوپ‌هارا برداشته تا «بطر» ك 
سره میرفتم » (۱) ستارخان بی‌نهابت اطمینان به (رستم) وبه‌داوطلبان 
ارامنه داشت و باو واضح بود که در هرجنگی که اینها بسروند همیشه 
فاتح برمیگردند این‌بو دکه در موقع باريك همیشهروبه «رستم» کرده 
میگفت : « دغاهاتان بفلانمحل بقرست.». 

خود رستم هم شیمیست‌ماهر بود يك کارخانه بمیسازی درتبر یز 
تأمیس وتوسط چندین نفر شب‌وروز بمبهای اقسام مختلف میساختو 
مستبدین رادرخوف ووحشت میانداخت . 

یغرمیخان هم که حضوداشنا کسیون بود نماینده کمیته گیلان آن 
قرقه وس کرده آن صفحات بوده است . 

یغرم در گنجه متولد شده و خیلی کم تحصیل کرده بود طبیعت 
ناراحت وجسور او نگذاشته بود که تحصیل خودرا باتمام رساند . 

باداشتن روح‌انقلایی از کوچکی میل بعملیات جنگجوئی‌داشت 
و در ۱۸ سالسگی داخل يك دسته ان لابی شدکه سر کرده‌آن 
«کو کونیان » محصل دانشکده پطرز بورگ‌بود . 


(۱) «دغا» بزبان ارمنی بمعنی‌پسراست . چون‌داشنا کسیونپابهم 
دیگر دغا می گفتند ستارخان هم با نها دغا می گفت-. 


این‌دسته مسلح‌خیال داخل شدن به‌تر کیه داشت ‏ ولی‌درسرحد 
ازطرف قوای‌روس محاصرء ودستگیر و ریس آن با ۲۵ نفررفقای‌خود 
به سیبری‌فرستاده شد . در آن‌سفحات. یخ بسته وسر دیفرم تمامزحمت 
های‌اعمال‌شاقه رامیچشیدتابالاخرء باسه نفر رفیق خود تصمیم گرفت 
کمفرار کند ونایل بمقصود خود شدند ولی ماءهای‌طولانی در راههای 
خطرناك بارن‌ومشقت وزحمات بزركك تصادف کردنه تا بعد از چندما 
وارد ایران شدند وبه آذر بایجان آمدند . نقاط فعالیت ابتدایی یفرم 
قرجه داغ وخوی وسلمای وتبریز بود 

درآن نقاط داوطلب فرقهٌ بود ودرهمان موقع معلمی‌هم‌میکرد 
بعد بقزوینحر کت و داخل کار ساختمان شوسهرشت وقزوین شد و 
بالاخره اقامتگاه خود را رشت قرار داده يك کوره آجر پزی تأسیس 
کرد ودرضمن آن بتکالیف اجتماعی خو:هم می‌پرداخت . 

لازم بتذ کر نیست که یرم دررشت اغلب اوقات خودرا بکار 
های عمومی صرف میکرد و کارهای کمیته رادر آنجا انجام میداد . 

درموقع‌جنیش مشروطه اوهم بچوش آمده داخل عملیات شد . 
تبلیغ‌میکرد « تشکیلات بوجودمیآورد ۰ تقاضای فعالیت واقعی‌وعملی 
وجدی میکرد . یفرم طرفدار عملیاتافراطی بود وپیشنهاد میکرد که 
تمام وسایل برای سرنگون کردی استبداد غنیمت شمرده شود و با 
ضریتهای پی‌ددیی و مستقیم استیداد دراضطراب انداخته گرود . 

یفرم از طرف کمیته داشنا کسیون نماینده در کمیته ستار» بود 

مر 


این کمیته پیشوای انقلاییون‌رشت بشمار میرفت ۰ 
جنگهای آذربایجان و مقاومت قپرمانانه تبریز یرم دا خیلی 
بجوش میآوردولاینقطع پیشنهاد میکرد که بيك‌اقدامی برای کمك‌به 


تبریز پرداخته شود . 
نقعه‌هامیکشيد وفکرهامیکرد بعقیده اودراین موقع که‌تبریز 
جنك « آزادی یا مرك » میکرد برای تشکیلات و اعضای مشروطه 
خواهان هی چکجا ساکت‌نشستن سزاوارنبود بنابراین پیشنهادمیکرد 
که باید اقدامی کرد ونگذاش تکه‌استبداد تمامتوجه خود را بدیکسو 
گردانیده و تمامقوه خودرا" به‌يك طرف بفرستد و مفلوبش کند . 
ب‌داژ سعی‌وجدیت وحاضکردن يك عدمو بعداژ تهیه مقدمات 
بالاخرء موفق‌به تشکیل‌يك دسته‌مجاهدین گردید که هر چه کم عده 
ولی جسورو آماده بقدا کاری بودند . 
دسته کوچکی هم‌پسران حاجی و کیل دوبرادد میرذا کریم 
خان ومعزالسلطان داشتند اینپامخصوصا بتفقاز رفته چند نف رگرجی 
همراء خود برشت آورده و بخرح خودآ نها رانگاه‌میداشتند . 
دراوایل فوریه۱۹۰4 ی شروز حاکم گیلان آقابالاخان سردار 
بعادت معمول‌خود میهمانی تیه کرده دوستان خودرابه باغ همدیریه» 
دعوت کرده‌بود . 
میرزا کر یم‌خان وععزالسلطان خود سرانه يك نقشه میکشند و 
وبادسته گرجی‌های خودحمله بباغ کرده آقا بالاخان سرداز را بقتل 


هورساشد شا که این‌خبر به نی 3 کیرد د حمله 
باداره حکومتی کرد . 

داز آن زدوخورد مختصر اداره راتصرف کرده آتش‌زد این 
موقع آن دوبرادر با گرجی‌ها ودستهخود رسیده‌داخل جتلك‌شدند . در 
این زدوخورد يك‌مجاهد ارمتي‌ويك گرجی کشته گردیدند . 

باتصرف ادار‌حکومتی شهررشت تمامبتصرف انقلاییون آمد . 

مشروطه‌طلبان معزالسطان‌را <اکم موقتی انتخاب و محافظت 
شهردا بعهد,یفرم و مجاهدین او گواروند . 

ولی برای آنکه متثل‌عمومیت پیدا کند وتمابطبقه ملت‌شريك 
کارباشند یفرم‌با آگاهی کمیته داشنا کعیون مجمع عمومی‌در مدرسه 
تعکل و يك هیئت حرییه انتخاب کرد که مسئولیت حفاطت شهر 
را عپدمدار شود . 

دراين موقع‌سپپدار که بحکم‌دولت به‌صوب تبریز حر کت ودر 
محاصره تبریزشر کت کرده ولی‌چون‌هایین عین‌الدولهکهفرمانده کل 
ورالی آذربایجان‌بودواونزا عافتاده وسپهدارقبر کرده‌بودواز راء‌آستارا 


میخواست به‌امللك خودد تنکابن‌برود وبه رشت‌رسیده بود(۱)انقلاییون 


موقع راغنیمت شمردءتمیم گرفتنداورا دررشت نگاه داشته حاکم 


کلنت وباین مقصود نماینده نزد ایشان فرستادند . 


(۱) دراینجااشتبامرخداده . برای‌حقیقت جلدسوم تاریخ هجدء 


سپهدار مجیورشد پیشنهاد را قبول کند و در رخت بماند و سم 
حکومت‌هم دریافت‌دارد . 

لارمبه ذ کرنیست که بعداز این موفقیت عده زیادی داخل دسته 
یفرم‌شدند آزرشتازانز لی‌وغیره‌وداو طلبان قفقازهم وارددرشت گردیدند 
اغلب این‌داوطلبان سرباز و صاحب منصب ارامنه بودند که در قشون 
روس خدمت کرده بودئدویا مجاهدینی بودذ.د که‌کار آزموده و در 
جنگها تجربه‌ها تحصیل کرده بودند در ضمن چند تفر هم گرچی 
وتا ار بودند. 

بعدازته یلات‌حکومت‌دا خلیو برقرا ار کردن‌حفاظت شمررشت 
یقرممثليكك چنگی‌هو شیاراول‌دورواط راف‌را جستجو رید ۱ 
قرأول‌به‌رودبارفرستاد . این دسته دررودب-ارسنگرهاتهیه کردمومنتطر 
یغرم شدند. بزودی‌بفرم‌هم بعداز آ نکهازسپهدارواولیاء امور قول گرقت 
کهبزودی‌قوء‌برایاوفرستندبادسته کوچك‌خودء ازرودبارشد . 

سهروز درآ نجا اطراف را ملاحظه می کرد و سنگر ها را معین 
می‌نمود وچون اطمینان حاصّل کرد که ازطرف دولت‌اقدامی نمی‌شود 
تصمیمبهپیشرقت گرفت و حر کت کرده وارد «نجیل شده منگر عمده 
آنجا رایه‌تصرف آورد . 

تقر بآيكابیخوددرمنجیل‌منتظر قوء کم کی ازرشت‌بود همچنان 
منتظربود که‌قومدولتی حمله‌بکند ولی انتظار بیجا 

بعقید» یغرم‌منجیل چای مناسبی‌بود که «مکن بود باقوهکمی 
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مقاومت دربرابراردوی دولتی کرد و مفلورش کرد 
ولی‌تصور میرود که دولت‌هم این‌نکتهرا فهمیده اثری از وحود 


خود نشان‌نمیداد درحالیکه جدوجهد او اين بو که جنیش جدید را 


درهمان آغازخود خاموش گرداندوبرای این‌مقصود اردویی ازس بازان 
وسواران مختلف توسط رسای طایفه ها تبیه میکرد . 

ازجمله یکی ازآنبا غیاث نظام‌قزوینی مشپور بود . 

بحکم‌دولت غیاث‌نظام تپیه قشون کرده باسر کرد گی پسر خود 
بهمقابل یغرم فرستاد . قشون وارد ( یوز باشی چایی ) شده اردوزد و 
معدمه اشکرحمله به‌متمردین کردند 4 

باءصول‌این‌خبریفرم تصمیم گرفت که اوزودتر ازدولتیان باقدام 
پردازد وباجبل‌تفر مجاهد دلیر حرکت کرده وارد (ملادره ) شده با 
تلفن با ( یوزباشی‌چائی ) حرفوده اطلاع‌پیدا کرد که‌پسرغیات نظام 
سواران خودرا دريك کاروانسرا مر کزیت داده و برای‌حفاظت‌سر پل 
قراول گذاشته‌است. 

بعداز تحمیل‌این اخباریفرم بدون معطلی فوراًبه(پوز باشی 
چایی ) با تاخت ح رکت میکند . 

بای دگف که علت‌عمده موفقیتهای یفرم در جنگپایش تندروی 
وعجله وعملیات بدون فوت‌دقیقه‌او بودوا گر ماس رید دلیری 
و گرفتن تصمیم های‌قطعیو اجرایآنبا را م اضافه به‌تند روی اکنیم 
خواهیم فیمید که‌جهت‌پیشرفتهای‌یفرمچه‌بود که‌باعده‌قلیلی مجاهدین 

 ک‎ 


خود حمله به‌قشونهای بزرگی می‌ کرد و آنپا رابه خوف و وحشت 
میانداخت ودرا ندكزمانی فرارشان داده خودفاتح می‌شد . 

اواین روش‌را از اولین مرحله اتخاذ کرده بود در رشت اداره 
حکومتی را بهمین روش تصرف کود . 

در یوزباشی جائی نیز در بأره غیاث نظام‌همان‌روش رابکاربرد 

زیراتمام شب‌راراه بیه‌ودهنعف شب وارد ( یوزباشی‌چابی ) شده 
ومثل طوفان‌حمله‌بکاروانسرا کرده محاصره‌اش نم-ود.یقرم به سر 


کرده سواران اول تکلیف تسلیم کرد . 


ولی‌سواران اعتناننمودند و آنوقت یفرم امر حمله داد که بعد 
اززدوخورد مختصری سهنفر ازیزر گان کعته شنسواران بی صاحب 
ها ند‌ند وازتاریکی‌شب استفاده کرده فرار بمودند و متفرق شدند چند 
جسد و چنداس ومواد جنگی‌جا گزاردند 

باین وسیلهباقدام سریح یقرم‌بکنار گردانیدن سداولی ازسرراه 
خودموفق شده‌برای پرشرفت آتیه خود راهی باز کرد 

صبح‌زود دهقانان نزدفاتحین حاضرشده درددل‌خود وعاحت‌و مار 
وظلم‌های سوارا ن که به‌آن بدیختان کرده بودند تفصیل توضیح دادند 
در یکی‌از اصطبلها چندنفر زندانیزنجیر کرده پیداشدند 
یافتند ازفزوین ازطرف دولت برای‌جبران این شکست که با همه 


کوچکی نتیجه میمی دربرداشت وبرای‌جنگهای آینده تأثیرات‌قطعی 


۳۰۰ 


توانستی کرد قشون منظمی‌بمقابل بغرمفرستاده شد . 

ازروی خبرهابی که می‌رسید فرم‌دانست له‌این اردو تشکیل 
شده‌ازس بازانوسواران شاهسون خیلی‌قوی است و بااین حال با 
پنجاه یاثصت نفر آن هم در ( یوزباشی چابی ) مقاومت خیلی مشکل 
خواهد بود وبه‌این جبت بر اثر اقتضای موقعیت از +-وزباشی چائی 
عقب نشینی کرده بسه منجیل بر گشت اقامت او در یوز باشی چائی_ 


بیش از چند روز نبود . 

ولی اين عقب نشینی طوری‌به عمل‌آمد که‌تصور میرفت یغرم 
آمده بودپسرغیاث نظام‌را تنبیهو سر کومی کند و بر گردد 

یفرم‌چندی بماندن دراینمحل‌مجیورشد . زیرآقوءو موادجنگی 
لازمه که میبایست از رشت برسد نرسیده بود . سیپدار همیشه تلل 
می کرد ونمی فرستاد 

یغرمناچارشدتصمیم بگیرد که‌خودبجدو جمدپردازد و در نتیجه 
اولابك‌مارهمجاهدین خودافزودهوثانیاوسایل فراهم آورد که بر ای جنك 

های طولانی‌توانا باشد . رویرمرفتهتفرات او تابه ۰«نفرمیرسد 
ونسبتاً میمات جنگیکافی هم بدست آورده بود : 

اين قوه را برای اجرای نقشه جسورانه‌خودکافی‌شمرده‌تصمیم 
گرفت ازداء غیر مستقیم پشت‌قشون‌دولتی را گرفته‌باحمل‌غیرمنتظره 
قزوین دا به تصرف بیاورد 
برایاجرای‌ایننقشهه۲ نفربمحاقظت‌سنگهادرمح لگذاشته خودش‌باه ۲ 

تثِِ 


نفر مجاهدین ارامنه(دونهراز آنها گرجی‌بودند)به«م(خرزان) که۳۰ کیلو 
متر ازقزوین دوربودحر کت کرد . 
ولی بلندی ده وسردی فوق‌العاده‌هوا وفزونی برف وبسته بودن 
راهپا اجازه پیشرفت نمیداد ویفرم بماندن‌چندروز در(خرزان)عجبور 
قد در آن خسن اطلاع بیدا کرد که قدری دورتر از ( خرزان) در۲۰ 
کیلومتری‌قزوین‌در ده «نکی»۳۰۰نفر سرباز وشاهسون جم‌شده‌اند. 
جون دانسته بود که سواران از وجود او ونفراتش در(خرزان) 
اطلاع دارند مراسله بسرکرده آنها نوشت که عبارت آن مخلوط از 
. دوستی‌وتپدیدبوده 
درمراسله د کرمی کرد که او برضد دولت استبدادی و وضعیت 
استبدادی میجنگد وهیج عدوات باآن سر کرده وامثال او نداردپلکه 
خمه آنها را برادرخود محسوب‌می‌دارد ۰ بنابر این‌هیچ سزاوار نمیبیند 
که مابین برادران جنك وحدال واقع شود . 
در آخرمر اسلا اطلاع میداد که چون خود تصمیم گرفته‌بقزوین 
برود وآنجا را تصرف کنه‌بیخوداست که‌ایشان جلواورا بگیر ندچون 
برای اجرای تصمیم درجلوی خودوهر کس هرچیزی‌باگدسرنگون 
کرده حر کت خواهد کرد بنا براین توصیه می‌نمود که آنپا خود دا 
ازخطر خلاص کرده ازراه دور شوند 
درجواب این مراسله سر کرده قشون جواب داد که اونو کر 
صمیمی دولت است واحکام دولت را باید انجام دهد وبنابراین اچار 


۵- 


است درجای خود جلو گیری از متمردین کند درضمن اضافه کرد که 
که تازنده است مقاومت کرده ازجای خودتکان تخواهد خورد . 
یفرم نامه دومی باونوشت که باز جواب منفی رسید 


درجواب نامه‌سوم آنسر کرده عصبانی شد هکاغذ را باره‌پاره کرد 
وبه قاصد شفاهاً گفت : 


«بروبگو باتمام قوم خود بياید من۳۰۰ نفرقشون ويك‌توپ‌دارم 
آن با قوه چند نفری خود چه میتواند بکند بروبگوبیاید ». 

این حر کت سر کرده اثرسختی به یفرم کرد که بسیارعصانی 
شده فرمان حر کت قوری داد 

۵ بزودی حاضره آمادء ح ر کت گردید که همانکه به «نکی» 
رسیدند حمله کردند.طرف مقابل هم خوب مقاومت کرد . ولی‌درجلو 
حمله دلیرانه مجاهدین سوازان تاب ایستاد گی نداشتند ومقلون‌شدء 
عقب نشینی اختیار کردند ومنگرهای اولی خود را ازدست داد ندیعد 
زان سنگره را بکییکی و 

درموقع ورودبه ده اسب یفرم گلوله خورد و خودش هم ازپپلو 
مختصر زخمی برداشت ولی اعتنابه این جیزها نکرده عثل برق به 


ده حمله‌ورشد تمام‌منگرهای‌دشمن‌را گرفت سواران‌درمسجد جمع‌شده 


بمقاومت سختی برداختند . 
دراینجایمب کمك‌خوبی بمجاهدین کرد که‌چون‌چند تا پرتاب 


کردنددشمن راپرا کنده مسجد را بتصرف آوردند . 


۳ 


سواران متفزق‌شده به دهات اطراف‌فرار کردنه وخیلی‌مبمات 
جنگی بجا گذاردند.یفرم تعقیب آنبانکرد . زیرا که شب نزديك بود 
دراین حنك ازسواران چندین ده نف رکشته شدند . 

بمبها وده‌تیرهاکار خودکرده بودند . 

مجاهدین هیچ کشته ندادند فقط اسب یفرم وچند اسب دیگر 


گلوله خوردند . 
تأخیر ورود قوهکمکی اذرشت و کمی قوء ( که ۳۵ نغر بیشتر 
نبودند ) ازرك طرف ووضعیت خطرناك ده «نکی» ازطرف دیگریفرم 
را مجبور کرد که‌این ده را ولکرده به «خرزان >ب رگردد ونیزازفتح 
خوبه‌رشت وبه‌سپهدار اطلاع داد 
باید گفت که موفقیت انقلابیون‌درهمه جامردمرا بجوش‌میآ ورد 
بخصوص در گیلان . ولی این هم باید گفت که دررشت‌سعی لازمنمی- 
کردند که دسته‌های جدید داوطبان تشکیل‌داده ویجیپه جنكفرستند 
درمقامات عالی‌مخصوصا دررفتار سپهدار دودلی مشاهده میشد . 
تصور میرفت که اومیتخواهد اسیابی فراهم‌پیآ ورد که خودش‌را 
ازآنوضعیت که‌نامناب می‌شمرد خلاص گرداند . بلکه‌سوع ظن 
می‌رفت کهاوباطا برضد جنبش مشروطه باشد . 
بااینحال ا گرچه دیرهم‌بود دستهای داو طلب تشکیل میشدند 
یکی‌از دسته‌ها دسته‌منتصر الدوله بودکه‌یا» ۰نفر بجبهه جنگ‌حر کت 
کرده راه « پاچنار » رانگاه میداشت 


4۷ 


دولت هم بیکار نبود. ار هم قوه خود را بر قرار میک رد و 
تشکیلات میداد : 
عبع بزدگی ازفشون درقزوین تمر کسز داذء شده نود . دسته 
عقبی‌در یك‌نقطه‌مابین راه‌قزوین و همدان «پیش قراولان آنهاهم‌درپل 
د آمیو » قرار گرفته بودند . 
درمقابل این‌پیش‌قراولان‌یفرمبمانوری‌برخادت بدین ترتیب که 
با ۲۵ تفر بطرف یلح رکت کرد ققون دولتی بتصور آنکه 
مجاهدین خیال حمله‌دارند پل‌راول کرده بصوب‌قزوین فرار کرد که 
یغرم پلرا تصرف کرد . 
ولی چون احتیاج بنگاه داشتن آن‌نبوددو باره بسه ه خرزان » 
باز گردید . 
درراه پسر کوچك غیات‌نظام کهیاه‌ادر خود ازده فرار کرده به 
قزوین میرفت دستگیرش کرد . 
دوزدیگر یفرمیامجاهدین خودتقل‌مکان بهده«آقایاا » که 
تقریبا در ۲۰ کیلو متری قزوین بود کرده به تبیه حمله قزویسن 
تداع : 
درموقم ح رکت ازرشت اطرف سیهدار و کمیته قول به یغرم 
داده‌شده بود که بزودی‌قوم که اژهرحیث آماد‌وحاضر باشد تشکیلو 
بکمك‌او فرستاده خواهدشد تاوسایل فراهم آورده هرچه زودتربطهران 
حرکت کند . 


ناه 


ولی برخلافآنوعده وبرخلاف تقاضاهای متعدد و مخت که از 
طرف یقرم‌می‌شد این کماش‌دیر کرد وسپپدار قول خود را انجام‌نداد و 
وکمیته هم بهفرستادن داوطلب موفق نشدباین جپت که یفرم «چبور 
مد چند ماه در نقاط مختلف درنك کند. 
بعد از دو ماه از ح کت یفرم دسته منتصر الدوله با ۱۰۰ نفر 
كمك آمدند بعد اژورود این‌دسته بد (آقابابا) یفرم قوم خودرا کافی 
شمرده روزدوم باتلفن بدا کم‌قزوین +بسر کرد گان سواران از قبیل 
له نظام‌و مسیح خان ابلاغ که چون‌خیال دارد بقزوین بیاید بتابر 
این‌پیشنهاد میکندبااز شهرخارج و یاتسلیم شوند 
۱ آنها سعروزمرلت خواستند . ءعلوم‌است که برای‌چ-۵؟ یغسرم 
مقسوداینها رافهمیده با نحال درخواستشان را قبول کرد 
روزدوم به‌یفرم اطلاع‌رسید که‌سردار مظفرجهار عراده توپ بر 
داشه میل‌دارد باملاگ خودبرود برای‌مجاهدین چماد توب خیلی قابل 
توچه بود بنابراین تصمیم گرفتند حل وگيري کرده توپ‌هادااز دستش 
بگیرند . 
ساعت ه بعدازظهر یفرم با۰٩‏ تغر حرکت کرد .ولی این 
کوشش نتیجه‌نداشت . ذیرا سردار مظفر ازراه‌عبور کرده نزديك‌باملاك 
خودرسیده بود 


از آن نقطه که مجاهدین رسیده بودند تا شبر سه کیلو متی.بود 


یفرم‌تصمیم رگرفت عوض‌عودت بهآقابابا بطرف قزوین ح کت و حمله 


کندو این طورهم کرده و بادسته‌خود بزودی‌نزديك یاغات شهر رسیده 
وچون هیچ کسی راازقراول یاس‌باز درآ نجانیاقت و متحیرماندهمتن 
سکوت وبی پروایی"تااطراف خانه های بیرون درواژء ونزديك دروازء 
حکنغرما بود - 
ساعت ۸ عصریفرم بادسته خود بدون اشکال‌داخل شبر شد و 
وبه طرف ادارء حکومتی جلورقت همانکه نزديك ادارم‌حکومتی*د 
تیراندازی کرده بصدای بلند فریاد زد : «زنده‌بادم‌شروطه » 
آذاین صدا کسانیکه درحکومتی بودند عراسان کر دود دست 
باسلحه خودبردند . 
بموجب نقشه که‌قیلا تبیهشده بودهريكده نفری از مجاهدین 
جایی رامَنگر خود گرفته مشفول‌زدو خوردشدند ازادارمحکومتی واز 
قراولخانه های اظ رف ءقاومتی-خت»یشد . قهون که درشپوتمر کز 
داده شده بود تقریباً ۰ غغربودند بنابر این وضعیت مجاهدین 
خیلیمخت و دشوار بود . 
ولی مجاهدین موقعیت خودراف‌میده جهد دلیرانه میکردندومثل‌شیر 
میجنگیدند . 
باوجود این باقوء‌قلیلی کهداشتندء ستن درهای‌ادار‌حکومت 
غیرممکن‌بود بدستوریفرم نفط آورده درهارا آ تش زدند .وموفق به_ 


تصرف قسمت اول آن اداره شدند . 


میخواستند داخل اداره بشوند که اطلاع رسید ان 


۰ 


۰ تفر سوار شاهسون اطرف درواژء قزین به‌پر حمله کرده است 

یغرم فوراً ملتفت وضعیت خحطر ناگ خدء دانست) گر بگذارد مسیح‌خان 

جلو بیاید مجاعدین مابین دو آتش‌خواهند افتاد بنابراین بمجاهدین 

دستورداد ادارم حکومتی را محاصرء نگاه دارند وخودش با هفت تفر 
به طرف خطردوید . 

مسیح خان باسواران خود در يك‌کازوانسرا جمع شده بودند 

همانکه دسته کوچك امشاهدمینمایندشرا وع‌نمودهبهتیرانداژی: ,پرداختند. 


دسته هفت نفری هم بنوبه خودحواب‌دادند دوساعت تمام این زدوخورد 


ول کشید وبالاخره مسیح خان باپسر خود تسلیم‌شدند . 
مجاهدین سوار انرا خلع اسلحه کردند ‏ و باین ترتیب برای 


منتصر الدولهراه بازشد . او با ۱۰۰ نغر و با توب هنای خود وارد 


شه رگردید 
بفرم سواران‌تسلیم شدمرا تحت‌اخته-ار منتصر 
خودش باداره حکومتی رهسپارشد 
۱ اشت . یفرم دید موقع یکار انداختن بمب 
رسیده‌وچند تا پرتا بکرده سوادان ادارءه حکومتی را دروحشت و 
توف انداختکهدیگر تاز مقاومت نداشته تسلیم شدند ۰ 

تفریباً ۱۲۰۰ نفر بودند یفرم داخل اداره حکومتی شنه آنجا 
را تصرف کرد ومتجاوذ از ۲۰.۰تعنك ازهرقبیل (ورندلوفرانسه و۳ 


الدول هگذاشته 


اینجا حناك دوام دا 


تیروغیره)ندست آورد - 


بغدازبازرسی معلوم شد که‌جا کم ازآنجا قراز کرده دريك‌خانه 
مخفی شده است.دراین‌خانه‌تقریباً ۱۰۰ عددتفنك نیزبتصرف آوردند . 
زدوخود قزوین ۱۵ ساعت طول کشیدازدسته یفرم دونفرایرانی 
یكنفرارمنی‌ويكنفر گرجی کفته‌شدندازطرفدیگر دولتی ها تقریبً 
> نفر کشته شده وعده زیادی‌هم زخمی گردیده . 
نباید تعجب کرد که‌چاهدین کهدسته کوچکی بودندبادستایل 
عده خودجنك کرده مغلوبش ساختند . 
چه باید در نظرداشته باشیم گه این‌دسته اولا ازجان‌خود گذشته 
ویجان‌باختن درراء‌مقصود خودحاشربودندثاباً دردست آنپايك وسیله 
دیگری بود که دشمن دا درخوف ووحشت میانداخت و آن عبارت رز 
ازبمب بود کسواران تاآنروز ندیده بودند 
تصرف شهر قزوین را برشت و سپپدار اطلاع دادند . سپهدار 
فورً امربچراغانی داد . خبر اين فتح بشهرهای دیگر هم‌اطلا‌داده 
شد. درتبریز باشوق ومسرت فوق‌لعاده این خبر تلقی گردید 
بعد ازتصرف قزوین آنجمن را برقرار وحکومت شهر دا بآن 
وا گذار کردند 
اشخاصی که تاآن‌موقم‌پنهان شده بودندییرون آمدندواشخامی 
که سوء رفتار کرده بودند به مجازات‌رسیدند . یکی ازاینپاغیاتنظام 
بود . پسر او درده یکنفر کشته بود . 
ازطرف تشکیلات ارتشی یفرم تقاضای تحویل نیسر مقصرباده 


۷۶۲+ 


خزارتومان خریمه بمندوق مشروطه طلبان نمود وبرای اجری این 


حکم ۲6 ساعت مهلت داد : 
غیات طام‌این تصمیم‌را 

از انقضاء ۲۶ ساعت غیاث نظام ازطرف مجاهدی نکشته گردید ۲ 
دیفم کهدرجلسه چم حضورداشتاطلاع دادن که ازقونسول 

اه شکرده اندکه بیاید منزل غیاث ظام را تحت برجم دوی 


شوخی ینداشت وهیچ اعتنانکرد . بعد 


رو خو 
فرآرسهد . 

یغرم بدون فوت وقت باچند نهر بمنزل غیاث نظام شتافت‌خانه 
"را بتصرف درآورد وبزن وپسر غیاث نظام دستور داد که‌قونسول دوی 
را قیول نکننددرضمن قول داد که دارابی واملاك وعنوان وشفل‌غیاث 
نظام را به پسرش وا گذار نماید . 

قونسول دوس هم رسید ولی پسرغیاث نظام بموچب دستوریفر؛ 
رفتار نمود وقونسول مجب ورشد ب رگردد . چندی بعد سپپدار و 
معزالسلطان باقوه خود واردقزوین شدند .. . * 

یغرم به‌تنظیم شهربانی پرداخته بآن نظم داد وسعی کرد که‌قوه 
مشروطه طلبان هرچه ممکن است زیادتر وپرزورتر باشد : 

لازم بکرنیست کهتصرف قزوین تأثیرعمیق بدولت ومخصوصا 
پمحمدعلی میرژا کرد ۰ 

محمدعلیمیرزا درفکرنقشه کشی افتادکهتأثیر ایفتح دا کمتر 
کرداند و در ضمن باحیله اینٍقوه خطرنال را کهحالادرفزوین‌جمع 


-۱۰۳- 


شده بودیرطوف سازد . 
برای این متصود يك‌دفعه‌دیگر هم فرمان‌برقراری وهمیشگی 
شدن مشروطه را اعلام داشت وموضوع این فومان دولت رابسپهدار و 
ویفرم اطلاع‌داد . 
درهمان موقع مخفیانه‌سپپداو را دعوت بطهران نمودباین‌معنی 
که با ۳۰۰ نعر سوازخود برای گفتگوی صلح به طبران برود و در 
ضمن اشهار امیدواری کرد که‌سلح انشاءله برقرارمیشود وسپهدار در 
آن موقع حکومت يك‌قسمت‌عمده کشوررا عهده‌دارمیشود . 
این‌پشنهادراسپهدارخیلی پسند کرد ومیل داشت قبول کندواین 
خیلی طبیعی بود .زیرا سپهدار اولا طرفدار دولت وحاضربرای سلح 
بدون شرط بود . 
انیا رشوت حکومت خیلی دلیسند بود سپهدارخیلی میل‌داشت 
این پیشنهادراقبول نماید . ولی‌بعد مشاهده کرد که آشکارا غیرهمکن 
است برود ومیخواست محفی بطهران برود . 


چون یفرم‌ورفقای اوخیال سپهداز را فهمیدند قراول گذاشتند 


ومثل تحت الحفظ نگاهش میداشتند . محمد لیمیرزا از يك طرف 


پیشنیاد صلح کرده ازطرف دیگر قشون خودرا منظم وحاضر میکرد 
وازطهران بقزوین راء را محکم میکردو برای‌این مقصود قزاق وسوار 
بکرج وجلوتر میقرستاد وسر کرده‌های مشروطه طلبان کة درقزوین 
جمع شده بودند اعتنا بموضوعهای برقرازی مشروطه وپیشنهاد صلح 
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وثیره نکرده تپیه لواژمات برای پیشرفت بتهران میکردذ ۰ 
برای اجرای این مقصود. تصمیم گرفتند یغرم پرشت ب گردد 
و مپمات جنگی بیاورد و سپبداد معزالسلطان و منتصرالدوله 
بکرج ح وکت کنند . 
این قوه ح رک تکرده در (ینگی امام )منتظر یقرم شدند . بعد 
ازهشت روزیفرم بر گشت‌ودسته خودرا که درقز‌وین مانده‌بودندبرداشته 
همان شب بقوه سپهدار وغیرملحق شد . 
درینگی امام مشاورم کردند یفرم پیشنهاد کرد که بدون»عطلی 
بکرج حمله کنند ودر جستجومعلوم ش که پل کرج سنگریندی شده 
و..٩‏ تفر قزاق بادو توپ صحرایی ودو اسلحه مسلمل در کرج 
قراردادماند 
سهدار ودیگران‌زودو خورد بااین‌قوهپرزورراه‌قتضی‌نمیدیدهد و 
این عمل را دیوانه واری‌می‌شماردند ۰ یغرم اصرار کرد و بامداد روز 
دیگر ۲۰ تفر جلوفرستاد وخورش بعدازظهر با ۳۰ توح رکت 
بش 
س رکرده قزاقهای کر جکاپیتان (یلازنوف) بود . یفرم ازراه با 
تلفون شوسه روس با ایشان گفتگ و کردوباواطلاع داد که میل دارد 
یتهران برود و یثابراین توصیه مینماید که از پل کرج خارج شود و 
وسیب رییختن خون بیخود نشود . 


(لانوف) درجوابوظیغه خود راخاطرنشان کرد واضافه مود 


که دولت اورا برای نگهداری‌پل کرج قرستاده وتکلیف اوهمانست 
که کصی را نگذارد که ازپل عبو ر کنو . 
اگر یغرم میل بتهران رفتن دارد می‌تواند از راء دیگر برود 
ولی اوفقط مواظب اجراعوظیفه خودودستورمافوق شده باحدی احازء 
عبور ازپل تخواحدداد . 
باحال عصیانی جواب داد گر بشما حکم شده اس ت که 
کسی" نگذارید از پل عبور کنند بمن‌هم دستور داده شده که تمام 
مانع هارا خورد کرده به تهران وادد شوم - بااین جمله قعلع گفتگو 
کرده‌بسته خود ام بپیشرفت داد [ 
درپانزده کیلومتری کرج خبررسید که بیشترقراولان یعنی آن 
۰ نفر باقراقپادرزدوخورد حستند . یغرم روش خودرا تند کرده مثل 
طوفان حمله کرد 
آین سرعت فراقهارا دروحشت‌انداخت . فقط یکساعتقاومت 
کردند وع نفر کفته داده فراراختیارنمودند. یفرم‌پل کرج را تصرف 
کرد فورا بسپهداراطلاع داد . 


آورایکرج دعوت ود . بعد آزوآردشدن‌سپهدارودیگران بیشنهاد 
می کردند که قزاقها تعقیب کرده شوند . ولی یفرم بچند دلیل آنرا 


نمی پذیرفت یکی بمناشیت نبودن رقت که شب نزديك بود ودیگری 
سپس پیشنماد کرد که حمله را یرای فردا صبح. بگزارند ولی 
2۱۹ 


با خود اصرری می‌ورژیده وبدون یغرم حراکت گرد 


سد آزرفتن آنبا یفرم نتوائست بیشتر صبر 
آنپاروانه گردید ۱ 
درجلو کاروانمرای‌شاهآ باد تویپاتیراندازی میکردند . سرپدار 


کند و بادسته خود بعقب 


۱ ۰ یلار ای-طو رمق ومت نداشتندمجیور شدندابطرفشرق 
وغیره چون‌هیج انتظار بت 


دراین‌حال یغرم واردشده با ۳۰ نفر خود يك حمله غیر منتظره 
٩ 1‏ ۳ مارا ده 
9 اقا راز نگ های خود خارج نمود . ق-راقها عقب شرمی 
کرده پره رهسپارشدد - ّد 
: 1 1 ی 
مجادینکار شرا رف کردنو دی مجاهین 
تهب وفند بمیدان حنزسدند وده‌را هسم:تصرف آوردند . 
نزديك سب زاقها توی‌را حا گذاشته‌ازده‌هم عقب‌تر رفتند . 
اه باروش‌تند بتعقیب آنپاپرداختند و ناگهان خود را 
اه کار شپرفرستاده شده ۰ وتقریبا 4۰۰ هر 
میبودند یافتند . 
که چند نفر رفته توبی را که در موقع عقب 
اجراشد ولی‌توپ فقط سه گلوله 


یفرم دستور داد 


میت موجه بوددت جلوپیارند این‌امرا 


بمجاهدین کر د که توپ راهم جا گذاشته عقب‌نشستند . يك‌قدر بمی 


ب 2۸ 


ترئیبی در آردوی مشروطه طلبان رخداد ح ر کسی‌بخیال خود و برای 
جات خود عقب عیرفت . 


یغرم با چندنفرتنهآمانده سعی‌می کودند که عقب نشینی‌خود را 
حفظ کنند بازدوخورد عقب‌سی‌نشستنه و خوشیختانه بموقم بکرج 
رسیدند چون آقایان میل‌داشتند کرجرا حول کرده پل کرچرا هم از 
دست بدهندرغرم بالحن خذنبهسپپدار ملامت آغاز کرد که قدم اول 
عقت نشینی‌را او برداشته وعبرت بدی برای دیگران‌شد. . 

ولی‌ایتها سودی نداد زیرا که صربه بوضعیت روحی مجاهدین 
زده شده‌وقدری سست‌شده‌بودند . 

آین‌هم نبایدفراموش کرد که آن‌هنگام که‌ایتها در کوج بودند 
منشیهای سفارت انگلیس و وی وارد کرج شده و بعنوان نماینده از 


طرف شاه‌تایید کردند کشاهمیل بصلح با مشروطه‌طلبان‌دازدبنایراین 
پیشنهاد متار که جنك مینماید . 

کهزمینهبرای صلح‌وامنیت حاضرشود. ولی‌یکی از آنپادرموقع 
حرکت مخفیانه گمت : « مقصود از اين پیشنهاد فقط وسیله تأخیر و 


استفاده وقت است تاقشون روس برسد ۰ » 


بعد ازاین ضربت ماندن‌در کرج بی‌معنی‌بود و مجاهدین کرج 
را تخلیه کرده به‌يكده نزديك ( حصارأك ) رفته آنجا اردوزدند . 


در اين‌ده تمامه۱ روز برای ترتیب‌دادن اردوی خود پرداخته 
منتظر پیشآمد و وقایع شدند پیشآمدحم برای مشروطه طلبان صورت 


۱۰۸- 


خوی بخود میگرفت . باين معنی که يك اردوی ۲۰۰۰ تری از 
بختیاریپای مشروطه طلب بس کرد گی سردار اسعدجلو آمده‌نزديك 
ارو زد موف . 

اردوی بقوم‌وسپمدار از کنار دست‌راست رودخانه کرج ح رکت 


کرده بهده « ق-رهءتپه » واردشد و پشرداز اسعدخبر داده و اورا دعوت 


بای مشاوره کرد . سردار اسعدآمد ودر آتجانقشه يك حنگیکشیده 
شدکه بموجب آن بایستی بختیازیها از جناح‌رامت و سپهدار از جناح 
چپ ویفرمهم ازمر کز حلورفته‌دزده « پیروذ بپرام » تم رگن متا 
صیحزود چپت‌اجرای این نقشه‌ازده « قرهتپه » ح رک تک 
بدشت « دمشام » رهسپارشدند بعدازچند کیلومتر ازیکی ازباغات 
بطرف دسته‌یفرم تیر اندازی شد . مجاهدین بازرسی فرستاده از قضیه 
چیزی تغپمیدند و دوّباره ح ر کت کردند . 
ولی برّودی مجیوراستادن شدند چون‌هشاهده کردند که دسته 
بزرگی بانیراندازی بطر فآنها جلومیآیند . بتصو رآنکهاین دسته از 
بختیاریهای دوست هستند یغرمدستور دادکه بدون تیراندازی جلسو 
بروند . ولی چون‌ازطرف مقابل تیراندازی قطع نمیشد یفرم‌امر کرد 
ازاسبها پیاده‌شده منتظر رفع‌سوء تفاهم‌شوند 
ولی‌دسته مقابل‌یی خیال‌تیراندازی می کرد . بادستوریعرمدسته 
مجاهدین دزدره نزديك جمع شدند " سواران قوراً آنپا را محاصره 
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کردند ویخیال آنکه مجاهدین میل به تسلیم دازند دیگر تیراندازی 
نکردند . دراین موقع :ملومشد که این‌سواران چند صدنفر بختیاری 
طرقدار دولت‌هستند وچندنقر ازمجاهدین را گرفته خلع‌سلاح کردند 
چند نفر هم‌دور یغرم گرفته میخوامتند دستگیرش کنند.. 
ولی‌یفوم فورً دتیردر آوزده چندنفد رابزمین انداخت و امر 
به‌تی راندازی کرد درمرح_ له اول باده‌تیر وبعد ازقدری که دشمن 
عقب نشستند با تفنك این ٩۰‏ هر شجناع م-واران زا تصقیب 
کردند ازدسته یفرم دونفر ایرانی ودوتفر ارمنی که از قفقاز واردشده 
بودند کشته شدند . 
اسامی این‌دو نفر آخری از این قراریود ۰ یکی خچو ازولایات 
( قزاق ) از ده ( ورین اخبیور ) و دیگر ( دانیال )از ایکدیربودند. 
دشمن تقریبا ۷۰ نعش و-۱۲ اس‌جا گذاشت . 
بعداز آن دسته‌مجاهدین جلو رفته ده ( ب-ادامك ) زا محاصرء 
کردند. جنك‌بمباردمان سختی شد - از عقب‌تویهای مجاهدین را جلو 
آورده مشغول قیراندازی شدندوده را بتصرف آوردند . در این جنك 
يك‌تفر «جاهد طهرانی باسم ( سمباد ) کشته شد در جناح بختیاری 
باتوی شد 
بعد اززدو خورد سه‌روژه سردار اسعد جلو آمده بازدوی یفرم و 
سپهدار ملحق‌شد بابودن اومشورت کردند و تصمیم گرفتند که 2 
شب حمله به پایتخت کنند و بموجب این تصمیم اساعت ۲ بعد, از 


1 ۱۱۰ 


نصف شب ح رک تکرده حمله بطبران کردند . 
ترتیت «عدهء‌قوه مشروطه طلبان از این‌قراربود سردار اسعد با 
۰ نفر بختیاری سپپدار با ۰ تف‌رسوار و یفرم با ۱۰۰ قر 
رب ۱ ۱ 
مجاهدین ارامنه ( دو قر ازآنها گرجی بودند وچند نفر هم ایرانی ) 
9 1 
معزالساطان وعمید السلطان و منتصرالدوله با ۷۰۰ نفر سواره و ۲ 
عراده توپ بکرج ته 1 
درخارج شهر جنگی دخ نداد .بعداز وارد غدن بطپران قزاقپا 
3 ۳ ۳ ز 6ج ۶ ط‌ طلیاد 
و سواران مقاومت کردند ولی‌در مقأبل حمله مخت مشروطه طلبان 


محیوریعقت نشینیشداند. بفرم‌بادسته خودبطرف«جلس ومسجدسپهسالار 


شتافته هرده رابه تصرف آورد ویدست بختیاریپا سپرده خودش بطرف 
قزاقخانه رفت سرتیپ ( لیاخوف ) سرکرده قزاقها قومخودرادد آن 
جا تم رکز داده بود و مقاومت میکرد 
بعداز قبری زدوخورد قراقخانه را یقرم محاصره کرد و رابطه 
آنزا باخارج قطع ساخت ۰ 
تصرف تهران درتاریخ-۲۹ ژون ۱۹۰۹ وق بع‌شد ورود بطبران 
ساعت (صبح بود رششواقعه مضحك‌هم تعریف میکنند در موقع جنك 
طهران از شاهآباد رئیس دسته قزاقها ( بلاژوف ) به لیاخوف تلفن زده 


حت‌لوید مجاهدین راقرار دادم |مشب وارد کرج میشوم لیاخوف با 


اضطرآن‌جوان میدهد : « دیوانشدی یرم شهردا تصرف کرده 


قزاقخانه را محاصرء کرد. تو خواب میبینی »۰ 


-۶ 


بعد از زدو خوزد دوروز روزسوملیا خوف پیشنهاد تسلیم کرد . 


بشرط آنکه قزاقپا درمنصب و باحقوق خود برقرار باشند . از طرف 
مشروطه طلبان جواباشرایط ذیل‌را بیشتهاد کردند . 
۱-قزاقپاوسر کرد کانآنهاباحنظ مقام وحقوق‌خود‌طیم اوامر 
مشروطه طلبان‌باشند .۲- بعلامت‌تسليم «لیاخوف » شمشیر خ-ود را 
تسلیم بپیشوایان مشروطه طلبان کند. ۲-این‌پیشوایان از ارف دولت 
موقتی شمشیر « لیاخوف » دا بخودش رد کسرده بمقام خ ود بر 
قرار خواهند کرد . 
این‌موقع محمد علی‌میرزا درسفارت روس زر گنده پناهنده‌شدء 
بود پیشوایان مشروطه طلیان سردار اسعد وسپپدار و یغرم در مجلی 
شورای ملی <اضر شده « لیاخوف » هم آمد و شرایط را انجام داده 
لیم شد . بلیاخوف دستور دادند که‌فزاقها رادر قزاقخانه نگاهدارد 
و غدغن کند به‌بیرون نووند . 


زیرا که‌درشهر زدوخورد مختصری آزطرف دسته های دولتی‌در 
مقایل مشروطه طلبان مداومت داشت 


دردوم ژویه بموجب دستور یفرم یکی از سردسته غای او گریش 
با ۳۰ غر مجاهد پپلوی « لیاخوف » رفته بسأث نفر آقسر با پنج تفر 
قزاق برداشته تمام شبر دا گرد کرد باین و سیله‌می خواست بمردم 
بفهماند کسلح: آشتی بر قرار قدماست.. 

درجنگهای سعروزه تبران اژدسته یفرم ۲نفر کشته شدند یکی 


4 ۱۱۲۰ 


باسم « ناد » ازاهل ت ‏ کیه‌ودیگری ( الکسان ) ازاهل تبرین. دء‌نفر 
هم زخمی‌شدند . 
بعداز تصرف‌طپران تشکیل دوات موقتی داده‌شد در این هیثت 
سردار اسعدوزیر داخله و سپهدار وزیرجنك ویفرم همرئیس کل‌نظمیه 
ور 
جپت آنکه‌یفرم بشق لکوچکی عبده‌دار شد این‌بود که او میل 
داشت باین‌وسیلهعم خدمتی بکند . 
چون اولا بفرم غعیسر از بر قرار کردن اصول مشروطه 
وخدمت بمیپن مقهود و نداقت وهیج وقت هم جاء‌طلب نبود . 
انياً ازنقطه نظر آنکه درحال امثیت فقط ممکن است اصول مشروظه 
را استوارساخت وبرای پیشرفت املاحات کوشش کردیفرم برای 
احرای این مقا صد اولن مرحله امثیت ونظم را در کشورلازم الاجرا 
می‌دانست وامنیت هم‌باقوه نظمیدوقشون ممکن بود بنابراین اوریاست 
کل نظمیه را قبول کرده با تمام قوه خود تعقیب اجرای نقشه های 
مقاصدخو کرد یفرم مام‌اوقات‌خودرا درکارهای دولتی صرفمیکرد . 
هیچ خلسه هیکت منعقد نمی شد که او حضور نداشت و اگسر 
هم یاك‌روزجپث کشسرت کاری نمی‌توانست‌حاضرشود لاینقطع باتلفون 
دعوتش میکردند . 
سرداراعد وسیپدار همیشه با او مشورت میکردند . و با همه 
این مشقولیات به تنطیم قوء‌نظمیه وژاندارمری بترتیب واصول‌فرانسه 
وبا لیاس‌متحد الشکل کهدرایران تا زگی داشت پرداخقه بود . 


-۱۱۴۳- 


باتعمیمات قطعی بارقتاردرست وراست وبا تندکاری خود که از 
خصایصس عمده بیشرفت او بود درمدت قلیل امنیت داخلی دا برقرار 
ساخت وتسلط مشر وطه را استوار گردانید . 

ازبرای‌اضافه کردز ءایدات‌دولتی ازيك طرف‌ویرای‌حفظالمحه 
مردم‌ازطرف دیگریفرم‌مالیات بمعروباتوتریاك را برقرار گردانید . 

نباید فرآموش کرد که یفرم باآنکه رئیس کل نظمیه بود همان 
موقع فرمانده کل قوای دولت عم بود . 

تصرف ز نجان : ارفتح مهران جپاراه‌بیشتر خگتشته بود - دز 
این موقع که حکومت جدید بایفرم همدست وهمصدابود بهمراهی‌او 
با تمم‌قوه خود جهت برقراری‌نظم‌وامنیت داخلی کشورو استوارساختن 
اصول جدید مشروطه کوشش وجدیت‌میک دند . 


دشمنان,شر وطه که از ضربت آزادیشواهان کم کم بهوش آمده وشروع 
به تهیه جنیش کرده‌بودنده آنبا داخلدسیسهو توطگه شده‌سعی‌میکردنق 
که نظم واهنیت کشور رابهم‌بزنندوتقود دولت را بشکنندواصول‌جدیی 
را ازمیان برطرف کرده ترتیب سابق را برقرار کنند . 
طرقداران‌استبداد درنقاط مختلف کشوردر کار بودند . ازمغرق 
تا بمغرب‌وازجنوب تا بشمال.ولی‌فعالیت آنها بیشتردرولایات‌سرحدی 


بود ۰ بدیبی است که همان طور هم میبایستی بشود.. 
چون‌مستبدین‌هم‌میدیدند که قوم مشروطه در همرا کر وضعیت 
خوبی دارند وقابل‌خاموش کردن هرجنبش ضّد هشروطه میباشند 


6 


بنابراين آشوب طلباننظ رخودرایه ولایات «خصوصاً بولایات‌سرحدی 
انتاختهدر آن طرفم! کارمیکردند 

درمرحله اول آنپابرایامجام مقصود خودزمینه حاضرمیکردند 
وطرقدارها وعاملن خستجو میکردند پیدا کردن این قبیل اشخاص 
حم خیلی آسان بود 

زیرا عده زیادی از مشروطة ناراضی بودند . پرواضح است که 
طبته‌ملو لا لطو اش وروحانیون‌واعیان واشر اف بایستی ثاراضّی باشند . 
بجپت آنکه اضول حدید ازحتوق آنها کاسته تساط بی‌حد آنبادا کم 
کرده و دلخواهپای آنها را بسرطرف گردانیده وتفوذ آنبارا 
برداشته بود. 

مشروطه آمده بود که آنپا راازقیمت بیاندازد آزمیدان فرارشان 
دهد و پلکه بجیت تقمیرات سابق آنها دا به محا کمه و به مجازات 
بکهد 

ین عناصر باتمام قوه خود سعی میکردند که و ضعیت سابق 


را بنست بیاورند . نشانه جنبثن را دحیم خ.ان قرجه داغی داد .آن 
س رکرده که تا پیش ازجنگهای تبریز شهرت داشت سر کسوده بسیار 
حسورست وسواران قپرمان دارد وچون مورد بذل مرحمت شاهخلع 
شده بود تمام محیط قرجه داغ را درتحت فش-ار وحشت انگیز خود 
نگاه‌میداشت » جنگم‌ای‌تبر بزانداژه‌جسوری‌خود اووقپرمانی‌سوارانش 


را بدید آورده بود 


زیرا اوچندین مرتبه باتلفات زیاد ازجلو وه ملی تبربزف-وار 
کرده بود . : 

مساعدت بیگانگان هم نتیجه‌نه بخقیدء بود ۰ بعد ارفتح‌تبران 
وخلملطنت محمدعلی‌میرزا که حامی اوبودووقایع بپم‌پیوسته‌دیگررحيم 
خان بکلیمغلوب گردیده‌بمیل‌خود رفته‌موقتاً سا کت نشستهدندانپایش 


عیفشرد . 


دسته‌ضددولت ر حیم‌خان‌را میشناختندوفکرهای آورامید نستند . 


حالاوبايك‌زند گانیرسواوبدنامدريكك گوشه‌اندبسرعییود امااوشخصی 


سبود پرقوه با نهوذ بزرك که مردم دور دست هم از اوترسی داشتند 
زندگانی امروزه برای او خیلی سخت بود. آتش انتقام در درون او 
همیشه,شتعل ومنتظرموقعی‌مناسب‌بود که بايك‌تیردوشکاو:زند بایتمعنی 
اولاا نتقام‌بگیر دثانیغنیمت‌ویغمابیاورد که‌جبران‌خسارتی کهتاآنپنگام 
ازطرف آرادی‌خواهان باووارد آمده‌بودبشردموقعمطلوب‌هم‌رسیده‌بود. 
ازطرف دولت‌سردار ءلی‌ستارخان به حساکمی اردییل منصوب 
میشود.رحیم خان همان که میشنود که ستارخان وارداردبیل شده‌است 
موقع انتقام را رسیده میشمارد . 
چون همان ستارخان بود که درتبریزاورا مقلوب کرده فرارش 
داده بود . دحیم‌خان س رکرده .۱ و ایلخانی های قره جهداغی و شاه 
سونبا زا دور خود جمع‌میکند وقوه قابلی تشکیل میدهد وباعجله رو 
به اردبیل حمله میکند . 


ستارخا نکه‌از یکسو آن قوه‌بزرك را در برابر خود يافته از 
سوی دیگر موقعیت را نامناس می‌بیند جنگیدق را بی نتیجه داسته 
قوء خودرا ازاردبیل خارج کرد» هار جوا 

رحیم خان‌قاتحانه وارد اردبیل میشود وشروع به غارت شهر و 
اطراف می کند خانه‌ها دکاکین کاروانسرا ها انبارها و غیره تماما 
خالی میشوند رحیم‌خان به‌عقصود میرند واثتقام ازرقیب خود کشیده 
مقام اولی‌خود را بدست میآورد . 

درضمن قسمتی ازیغمای جمع‌شده رابه سواران خود که دد این 
اواخر ازاو خیلی ناراضی بودند تقسیم میگنه . 

برای هیچکس ینپان نیست که سواران رحیم خان وغیرء فقط 
برای غارت وحپاول بجنك میرفتند نه برای عقیده وچون در جنگیا 
آزادیخواهان نفقط چیزی بعدست نمیآوردند بلکه ازرفقای خودهم 
بجامیگذاشتند خیلی دلتنك وازس رکرده خود ناراضی بودند . 

مسلم‌اس تکه فتجرحرم خان وفرار ستارخانازاردیلتأثیربدی 
هه فقط درم کزبلکه درتمام نقاط کشور بنهور آورد :۰ 

معروطه طلبان میفهمیدن که چه‌نتایجی دنبال این‌پیقآمدرخ 
خواهدداد فتح يك‌نفرمست,دمثل رحیم‌خان خطراتی مقدربر ای‌مشروط 
تبیه میکردوا گر وضعیتی که رحیم‌خان بافتح خود ایجاد کرده بود 
قدری هم طولانی میشد وس کرده های"یاغی قدری‌هم در تسلط خود 
یاقی میماندد شایدتمام نقاطهم علم‌شورش برپامیکردند دولت که در 


۲ 


این عتیده بود تصمیم گرفته‌بود اردوی تنبیه کننده ی آن محل‌بفرستد 
کهطوایف داقلع قمع کرده صفحات پر از اغتشاش را ساکت نموده 
نظم وامنیت رابرقرار و اصول مشروطه راهم اجرا کند ۰ 

درتعقیب این‌مقصود دولت عدةازسرداران رایرای سر کرد گی 
این اردودرنظر میگیرد وبا نباپیشنهاد میکند کهیه اردییل بروند. 

ولی جون کار مخت وپر مئولیت بود اغلب آنها از عبده دار 
شدن باینمسئولیت خوددازی میکردند . چون خیال میکردند جایی 
که‌تارخان که‌وضعیت محل‌ر! خوب‌میدانست وازهرحیث مطلع بود 
وبعلاوء خودازهمان مجل‌بود کاری نتوانسته بکند و قرار کرده است 


اینها چه‌طور خواهند توانست نتیجه دست بیارند. 


بنابراین درجوآب دولت تقاضاهای بی‌مورد و غیر اجرا شدنی 


میکر: دند مثلا یکی ازسرداران تقاضا میکرد ده هزارقشون وصدهزار 
تومان پول‌داده شود . 
یکی دیگر غیر از قوند پول کافی تویخانه و ذخیره مظلم 
میخواست . دراین موقع که دولت‌با سرداران در گفتگوود مستیدین 
کداز پیشرفت اولی‌مقاصد خودم‌سرور بودند جداً کار می کردند و از 
هر طرف سعی میکردند در ولایات‌دیگر هم تاش بر پا کنند 
آزاین حیث جای مثاسبترزنجان بود دراینجا ملاقربانعلی که 
یکی ازروحانیون دشمن اصول جدید بود علم‌شورش رایلند کسرده 
قوه دورخود جمع‌میکرد وزوز بروز قویتر میشد . 


-۱۱۸- 


اگربمتله جنبش زنجان‌هم توجه‌نمیشد عنقریب ولایات‌بزرل 
یعنی قرءجهداغ واردبیل وخلخال واطرافآن بازنجان وخمسه :-جم 
ماحق شدءيكقوء خطر ناکی‌تشکیل میداد بادرنظر گرفتن این‌خطرو 
بامشاهده آنکه‌هيچ‌یکی ازسرداران وس کردگان حاضربسر کوب-ی 
اشرارنشدندیفرم‌پیشنهاددولت‌را قبول وتقاضای قودمحدودی‌میکنداین 
قوءعبارت‌از ۳۰۰ نفر بختیاری- ۲۰ تفر مجاهد(دسته‌خودیفرم)۱۰۰ نقر 
قزاق‌باده‌تویخانه کوهی و دواصله مست‌تیرمیبوددولت‌فورًتقاضأی‌یفرم 
را استقبال میکند وقوه مز‌بوررادرتحت س رکردگی یفرم‌وسردار بهادد 
۱ مگنارد 


با اي ۰-+نفرقوهکوچك سردا صمیمگسرقته بودط 
اول زنجان راسا کت کردهلاباقربانعلیرا قلع‌وقمع کنند بعدباردبیل 
حله کردهءرحیم‌خان ۳ د رکوب داخته ظم ۳ مرآن حت ات ۳ 
پرقرارنمایند . 

با این مقصود در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۰۹ میلادی این اردوی 
تنیهکننده از طهران ح کت و بعد از يك هفته یعنی دد تاریخ ۲۵ 
5 به(دیزج) که قصبه‌نزديك بزنجان بود واردمیشود 

مات هن زنجان که‌از طرف‌قر بانعلی‌دردارالحکو .4 
زاجادرتحت نظربودبهاردو گا آمده راجح به وضعیت شهر که‌توط 
قویقربنعلی تصرف وتمامدروازها گرفته‌دهودگفتگو کردهپیشنماد 
می نماد که ارموداخل شهر شود واز کنارشپردهشبه تصدخود که 


-۱- 


ردبیل باشد راء سپرشودو اگر بر عکنی این توصیه عمل شود تصور 
نمیکند که اردو بتواند واردشهر شود ..چون طرقداران قربانعلی 
مقامت سختی خواهند کرد . 
ازطرز گفتگوی‌حا کم رکه نام قباعلیرایااحتامبسیارمی برد 
بلکه هنگام بردن نام لرزش می یافت‌پیدا بود که اولا اوهم متل‌اهل 
زنجان قربانعلی راشخصی بزرگ وحتی مقدی می پندازد . ثانیآمسلوم 
میشد که او را قربانعلی وادار کرد که به اردو آمده این پنعنباد 
را بکند. 
یقرم بحاکم مو کداً اظهار داعت که باید داخل شهر بشودوبهاو 
دستورداد که قوراً بشهر بر گفته جای ولوازمات 


برای اردو در شهر 


ودرضمن به اردوهم‌امر کرد که‌برای حرکت بشهرحاضر باشند 
برودی اردو حر کت کر د -درنزدیکی شهرسواران علا باردوفریادمی- 
زدند که جلو نياینه وخودشان را هم درستگرها آماده نشان می‌دادند 
یرم دستورداد که اعتذابه این حرفبا نکرده جلوبروند ولی هیح‌تیری 
کم و 


ی 


تا آزطرف مقابل تیری خالی نشود هیچکس ازاردو حق خالی 
7 دن تبرنداشت . 3 
با این دستورعاقلانه درمورتیکه سوازان ملاقربانعلی‌تفنگهای 


حودرا به طرف اردودراز میگردند فشون بدون زدو خورد واردز تجان 


-۲۰- 


شدند ودر اداره‌های دولتی جا گرفتند . 

این حرکت جسورائه هلا راوادار برفتار احتیاط کرد ویشک 
آنکه اردو عنقریب‌تماممنگرهاونقاط شهررا درتصرف می آوردتهمیم 
گرقت مسجدرا که‌درمتابل دارالحکومه واقع است برای خودسنگن 
بکند. چون خیال مبکر دکه باین طریق موقعیت سختی برای اردو 
ایچاد می کذ-د وبااین خیال با ۲۰۰ نف رداخل مسجد شده سنگر 
بندی کرد 


ملا قربانعلی بامیدآن بود که اردو ازنقطه نطر مذهبی حق 


۰ خمله ..ا بمب-اران بمسجد ندارد و حال آنکه ود ملا لاینقطع 


میتوانست باردو صدمه‌واذیت برساند وشاید هم فرارش دهد - غرم 
و دید که چهدامی گترده فد و این لها پدولت وود 
جنك اطع دادستور خواستوذیر وقت که سپپدار اتظم بودجولبً 
قلگراف کرد که * بملاقربانعللی و کسانشان پیشنهاد تسلیم‌بکنید دز 
عر دا را بتوپ‌بیندید»‌همان که احاژء رابدستآورد 
یقرم ند لا پیام فرستدهیشنهاد کرد کسه تسلیم شود ودرضم ن آن 
هدید کر دکه‌ااگر برعکس آنچه اردو منتظراست رفتار کند اومچبود 
میقودکه مسجدرا بمیاران کنه 

درجواب ملا بسواران خود دستورداد که مشفول محکم کردن 
ها بشومد ۳ 


0 حر کات رت انگیز بخودددادنك . آن طورمعلوم 


می‌شود که قربانعلی بتهددد یفرم می خندید . 
چون اطمینان داشت که هیح‌وقت آزطرف هیچکس بجای‌مقدس 


درآن حم بك شذص «وّمنی پنا هنده شده نمی تواند توپ‌بشند . 
با |« 


که 
بن امید بردول یقرم‌جواب‌نعی‌دادو آماده بجشد.یعد از 
رسیدن‌جو اب منقی یغر مدرم رحله اول بادات خودازتصت تیر بط رف مس جد 
تیرآندازی‌شر وع کر ددرتعقیب آن‌تو‌هاراهم کارانداخت‌وازطرف‌دیگر 
تفرات اردو هم داخل جاك مشدند سواران علا در اخطراب افتادهدر 
مقابل این بمباردهان‌خیلی کم‌جواب‌داد ندثب فرارسید و مک هن 
دراطر افءسجدچند نفر پاسبان گذاشته‌شد که کار راصح تمام کنند . 
حراین جنك یك‌نفر ژاندارم مقتول شد ودونفرمجروح‌شدند . 
همان ثب لا ازتاریکی استفادم کرده با کسان خود از مسجد 
قرار وازشبرهم خارج شدند . در مسجدچندجسدما گذاشته‌بووند . 
بعد ازفرار قربانعلی تمام‌شهر بتصرف اردو در آمد وسر کردکان 
اردورشته کار را بدست گرفته مشغول برقرارکردن نظم‌وامنیت‌شدند. 
درشمن یفرم يك‌دسته صدنفری بتعقیب‌ملاثرستاد که‌دستگیرش کنند. 
این دسته تا بیست فرسخ رام رفته بمستملکات حهانشاه خ-ان 
رسیدند و آنجا هم حستجو کردند واطلاعات بدست آوردند که ملا در 
آن صفحات است‌جهانشاء‌خان را مجبور کردند که ملارا دستگیر کرده 
تسلیم نماید . 
چند روز دیگر سواران جبانشاء‌خان ملازادستگیر کرده بر - 


-۱۲۲- 


آکاده ان کتو دك ین حم اورا بااحترام بزنجان آورد ویغرانروایان 


اردء تسلیم کرد ۰ 
چون‌این مسثله بطهران اطلاع داده شده بود ازمر کز دستور 


رسی که ملارا بتبران روانه کنند وهمین طورهم رفتار کرد ۰ 
بعداز آن به‌دستوریفرم طرفداران ملارادستگیروبه‌تخت استنطاق 

کشیدند . بعد ازتحقیق سه‌تغ رازآ نهارامحکوم باعدام کردند . 
زیرا که‌سر کرده‌شورش بودند. و نی تحريكقتل‌یکدسته‌مدروطه 
خواهان کرده‌بودند مقصود آ ندسته پانزده‌تفری‌است که‌تحت‌فرعا ندهی 
علی | کبرخان درزنجان قوه اطمینان آزادیخواهان: ودند در روزهای 
اول جنبش «لاقربانعلی مورد حمله شده تقریباً تما کشته‌شده‌بودند 

چند نغر فقظ ازآنها نجات يافته بودند . 

بموجب دستور یفرم روی قبر آنهابعنوان تمام مقتولینکه‌درراه 


مشروطه تلف شده بودنديك‌جایگاه بناشده وجبت یادبود يك روزتمام 


تقسرات اردو دور آن جایگاه آمده قبر های آنبا ربا نگل 


م اب 

تجتف هر نط قکردند وبعدازآن ازتوپ وتفنك حبت بادبود آنپا 
شليك شد . ازاهل زنجان خیلی‌ها دراین یاد,- ود جمع‌شده بودند واژ 
طرف اردو آنبارا باچای‌وشیرینی پذیرائی نمودند . 

اردوی تنبیه ۲۰روز درزنجان ماند دراین‌مدت بقرم تمام‌اداره- 
حات دولتی رامنظم ساخته دستورات لازم دادویکی از همجنگهای‌خود 


-۱۲۳- 


(ایلدرم)خان‌راب ریاس شهربانی‌زتجان متصوب داشت وباو دستور داد که 
مواظب نظم وانتظام شهرشده مخصوصاً دشمنان مشروطه رادرنظر بگیرد 
وهرح رکت کوچکی از آنهازافورآخاموش: کندونگذار که‌نظم 

( ایلدرم خان ) بافعالیت و جدیت ویشت 


کادی خود امیدیفرم 
و تمام مشروطه خوان رابجا آورد . 


بهم‌بخورد. 


سخنی‌چند ار باره خلیج 
جنگهای ای رانیان‌درعمان (۱۷۴۴-۱۷۳۷ ) 
بقلم آقاعیرز امحمدخانبهادر 
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این تکه‌بادداشت کات رادوشت دانشمندما آقایهحمداحمد 


۲ ( خانبهادر ) ازبصره‌فرستاده بودند که در سال سوم مپنامه پیه‌ان هدر 


سال>۱۳۱ > بچاپ رسیدموا کنون دراینجاباردیگر بچاپ میرسد . 
این‌تکه جون‌درباره جنگپای نادرشاه است وچنانکه درخودآن 


بازنموده‌شده آ گاهیپاییست که میرزامهدیخان تاریخ نویس ثادر بآنها 
نپرداخته ماازروی‌دلبستگی کهبتاریخ نادر . آنشاه غیرتمند ایران » 

می‌داريم وازهر-بازهبگرد آوردن آ گاهیپا درباره آن میکوشيم » باین 
تکه ارج‌می گزادیم و ستاسگزاریم که آقای محمد احمدآنرا برای 
ما فرستاده‌اند 


تهبرآن دفتر برچم 


5 از دوستن‌سمیمی من ( آقای ل_وزنیلا کپارت ) مقاله 
سودمتدی در زمینه جنگهاییکه ایرانیان در خلیج کرده‌اند نوشته و 
کنجکاوی وموشکافی فراوانی کرده و نسخه‌ای از آنرا پیش از آنکه 
چایش کنند برای من قرستاده 
حمینکه خواندم دیدم بمی رنج برده و دریغ آست این مقاله از 
نظرخوانند گان قارسی زیان‌نگفرد و ایِنست کهآترادزاینجامینگارم: 
میرزامپدی وقایع‌نگار نادر درزمینه‌جنگهای ایرانیان در عمان 
مان سال۱۷۳۷ و ۱۷۶ جنتدان <.امه قرسایی عمی کته وشاید 
سیب‌اين قضیه آن‌است ن ۸ ۱ 
بب‌این قضیه آن‌است که‌عمان نسیتاً میدان چنگی اصف دوم‌بوده و 
نادرخودش بدانجا نرفته- فائی هم‌درفارسنامه‌خودش‌چندان در این 
موضوع سخن نمیراند با نکسحمدتقی‌خان‌شیرازی بیکلر بیگی‌فاری 
دراین جنگیا خیلی‌دست داشته است 
ااصوی دک منایع‌عرمی واروپابیآ گاهی فراوانی دراین‌زمینه 
دربردارند - مهمترین سندی‌ازاسناد معاصر سجلات‌نمایند گان‌ش ر کت 
حندشرقی درخلیج ایران میباشد وتا آنجا که من آ گاهشده‌ام هيجيك 
ازآ نپا که داستان این جنگهپار! نگاشتهانداز این‌نوشتها سودی نبرد‌اند 
ج. آتر کهدریرخی از آن‌مدت در بصره‌اش گماشته بودند اشاراتی جند 
باین‌لشگر کشیما کردهوآنهارادر کتاب‌خود «سفری‌بتر کیاوایران(۱) 
دکتر نموده . ولی: اطلاعاتش هم نا تمام است و هم درست و رسا 
۶ 6 6 10/۲6 مه ۷۵۵86 () 


2۷ 


نیست والیته غرحیکه کارستن نیبهر « ۱» در جفرافیا و تاریخ عمان 


در کتان خوده۲» نوشته ار رزش‌دارد ولی نیبپر واقعا از معاصرین 


آنزهان نبو 

درسال ۱۸۵۹ کتلب چارلس گیلین (۳) موسوم به « نوشته‌هاعی 
درتاریخ وجعر اقیاوتچارت افریقای شرقی » پیدا شدودرفصلی کدراجع 
بمناسبات عمان با آفریقای شرقی نگاشته اطلاعاتی بس گرانا دج 


کرده و بعش ی شیخ ابو سلیمان 


محمد بنءامر بن‌رشید نامی‌بدتت اوزده 

درهمان سال شمارهع۲ ازمنتخبات حکومت بمبتی اشاعه یافت 
از حملهمطالبی که دربرداشت برخی نگارشما ازخانه کیتند|برت‌تیلر 
موسوم بهتکه هاء نپای محتصر و]کاقی دیگرراجع بایالت 


عمان (4) بود نین واردن موسوم به2 یادرأشتم‌ای‌محتصر 


عوططءز دمادنیت (۱) 
متمالزه 6و اعط) صمزطهتش عم عصطزم:طمععظ(۳) 


در+ع ۱۸ بز نگیاررفته 


6 4 منطمه :208 8,6ع۴۱:5)01۳ 1 5۴ اصمصصه»۱(0 (۳) 
ماماصه:0 ۸۶۰6۰ ,1 1 ععصصه6 


این‌شخص‌صاحی‌منصب بحری ق رأنسوی بودهو 


موذماه: ۲3 عصندنعاصمی ععاه۲ظ ]1:6 10 حاععا(وز 


عم م0۵۵6 16 2 صمتاعهه۱۲ ععطاه ت- 
م0 


-۱۲۷- 


مگرمیچیك از ایننان هگا آگاهیگرانایی از جنگمای 
عمان نمیدهندوبه‌ضی یادداشتهایکیتن تیلر درجقرافیای خورفکانو 
حلفار (رأی‌الخیمه) تايك اندازه جالب دقت می‌باشد - 

9 عمد انگلیسی در این موضوع ۶ تاریخ امامان و سادات 
عمان) تألیف پادری ژ . پ ۰ بدجر (۱) است که از کتاب عربی‌نگارش 
سلی‌ین رازق ترجمه شده واین کتاب را »جمعیت یاانجمن‌هکلیوت» 
درسال ۱۸۷۱ انتشار داده - سلیل‌بن رازق تاریخ جنگهای ایرانیان را 
درعمان مفصل نوشته . ولی سخنهایش‌راباید با احتیاط وتأمل پذیرفت 
چونکه بسی‌بگزافه گوبی خ و کرده و گذشتهاز آن توازیخی که‌نگاشته 
حندان شایان اعتماد نمی بأشد 

ازنگارند ان اخیر » اینهارا بان ذک کرد :ت 
(۳) نایب سرهنك راس (۲) که نگارشش « عختصرشرحهائی از 
تاریخ عمان ۱۷۲۸ - ۱۸۸۳ > دد « راپورت اداری پالیوز گری‌خلیج 


ایران و وکالتخا:ه سیاسی مسقط دد سال ۳ - ۱۸۸۲ » ازخامه خودش 


درج گردیده واین‌نوشته بنیادش برتاریخ سلیل ین راز قگزازده‌شدم . 


صعحد0 ۶ه لزوندعی مه عصعصا عط؛ آه ماع عط؟(۱) 


۳۰ ۶) ۲۲6۵۷۲۵0 وط 
۰ ,) 6۰ 6۵10061 ۶جعشا (۳) 


-۱۲۸- 


که برا ی گرفتن بصرء درسال۱۷۳۵نمود . مگر پیشرفت نتوانست(۱) 

امادرسالبعدلطیف‌خان-دریابیگیایران‌توانست بحرینرا ازچنك 
عریهای هواله‌بیرون‌بیاوردوا بن‌درهنگامی بو دکه‌شیخ جباره بحجرفتهو در 
بحرین لبود (۲ ) 

نادر پس از آنکه براعرا آن هوله‌چیرء گشت ظاهرابتصویب لطیف 
عان دربادیگی 9 متصودی بزر گتر رابدست آورد واین‌عبارت 
ازتسخیر عمان بود - نادر : ی گفتگو میدانست ت که تا هنگامی که 
مقط ودیگ بدرهای ساحل عربی‌رایدست نیاورد هیچ تباید امیدوار 
با که نیرووپز گوازی ایرانرادر خلیجاستوا کرد و برقراربدارد 

ازخوشحتی تادراینکه در سال ۱۷۳ گذا رش عمان بسی باو 
كمك کرد. زیرا خوشگنرانی های‌امام سیف‌بن سلطان رعایای اورا 
که بیشتر بکیش وآیین پابندبودند آزرده ساخته و اینپا در آن سال 
شورش سختی کردند . 

(۱) شرح مفصلی ازاین دستبرد بربصره در نامه دلجسیبی 4 
مارتن فر نج‌نماینده شر کت‌هند شرقی دد بصره باداره آن شرکت در 
لندن نگاشته درج است ونامهرا درجلد۷ « سجلات کارخانه در ایرآنو 
خلیج ایران » دروزارت هندیاد کرده اند . 

(۲ ) س ۱۷۲ تاریخ نادری از خامه‌میرزا مهدی چاپ یمبگی 
سنه ۱۸6۹ و ص ۱۱۳ از « التحفه‌النبهانیتفی تآریخ‌الجز برءالعربیت» 
تألیف محمد الشیخ خلیفه را ببینید . 

-٩۳۱-- 


سیف یزود کو کی سربازان مزدور راازهکران آورده وبدست 
اینها آن شورش راریشه کنمازد کار سیف تب گروید وییم آنمیرفی 
کمویرا ازسیاست‌بی بهرء سازندودر آن پریشانی و نومیدی‌از نادر 
شاء پاری‌خواست وبا اينکه نادردر آن هنگام بسی‌سر گرم ودر کار بود 
که تهیه‌لازم برای تر کتازی برافعانهای غلزائی‌ببیند باری‌زود از این 
فرصت استفاده مود فرهان کدی بسحمدتقی خان‌خیرازی بیگلر 
تفارش رس داشت کهدسته کشتی وقشون تدار کرد. بعمان 
برود وهرچند چنین وانمود که میخواهد ازامامتبه کار پشتیبانر کنق 
به دار پشتیبانی 
امارامتی رامیخواست کشور اورا ذیرنگن آورد : 
دد ژانویه ۱۷۳۷ که‌نماینده شر کت هند شرقی‌دز گامبرون از 
قکر ناد 2 ۱ 
ِ د برای لشگ رکشی] کاءه اگشت باداهءلندن خیر داد که امید 
است شاء نمیخواهدامام دا گول‌بزند ومرزوبوم اورااز آن خ-ود بکند 
5 ان ود ً 
ولی میترسد که این کوشش بجابی نرسد و تنها (مام انتقام جزئی از 
یاغیان‌بکشد(۱) 
ا-طول ایران در ما َ 
ایران در ادس۱۷۳۷ ازبوشهر یکامبرون رسیدم وزیر 
فرءان لطیف‌خان‌بودواوبیرق‌خودرا کهزمینه‌سفید وشمشیرایرانی‌سرخی 
۳ + 
۱۱ ُ 
) مکتویی را که نماینده شی کت هد شرقی جر کمیر وبآندن 
نوشته و تارخش ۲۸ ژانویم۱۷۳ است درجلده۱ ازتاریخ کارخانه 
ی در 


ایرانوخلیح‌درج اکرده اند . 


(۲) سرهنك س . ب . میل که کتابش «کشورها وطراخ تاج 
ایران » (۱) درسال۱۹۱۹ انتشار یافته ولی درزمینه جنگوای ایرانیان 
سرهنك میلز چیزی بجز آنکه در ترجمه سلیل‌بن رازق تالف بدجر 


حست نگاقته 
(۳) کلمنت هووارت‌در کتایش «تاریخ عربیا» (۳) مختصری‌دد 
جنگهای عمان نوشته ولی نگارش او تنها ملخصی از نوشته سلی‌ین 
رازق است‌وبس 
(م)ا .گراهمن (۳) درضمن مقاله‌اش «مسقظ » درحجلد سوم از 
داگرقالعمارف اتلامی اشارة 
۱ که سندءمدة اوسلیل‌بن رانقاست‌وبنابراین تواریخ‌اوتصحیحلاژمدارد . 
(م) ر . سعیدروت (4) هرچند موضوع مخسوص‌این نوسنده 
خانواده آل بوسعید می‌باشد ولی در گذارشپای‌مدتی که بلا قاصله پیش 
ازآنها بوده نیرخامه فسرسایی کردودراین که‌چگونه احمدین سعید 
نیرو مند گردیدمفصل نگاشته - اسنادموجوده را بدقت مطالعه کرده 
ولی سجلات‌ش رکت‌هندشرفی‌را ازنظرانداخته وجنین می نماید که از 
وجود آنها بی‌خبر بوده‌است 
تکارنه کنون می‌خواهدبکوشداطلاعاتی را که در سجلات 
نمایند گان شرکت ند شرقی هست با تواریخی که سلیل‌بن رازق و 
برخی نویسندگان دیگرنگاشته اند تطبیق دهد 
درعبد شاء‌سلطان‌حسین بردبار وناتوان (۱۳۹۶- ۱۷۲۲نیروی 


معطن۲ ده عمنامدم۲۲6 .عما نا.ظ 6۰ آعدمامت (۱) 
۲ 0۶۳۱۵8 عط؛ آه 

ماو وم ۳۰زماه ۲عد] اصعصه‌ان (۳) 

٩۰ ۹2: 6۶‏ (4) صصعصطه۳(۲) 


-۱۲۹- 


ایران درخلج پسی کاست واز موی‌دیگر جمی یوش اک طوایف 
عرب که دردوسوی حلج نشیمن داشتند فزونی باقت عربهای مسقط 
کمز بر فرمان امام‌سلطان بن‌سف دوم ( ۱۷۱۸-۱۱۷۱۱ ) بودندسته 
کشتیا داشتند که پدانواسطه‌در سال ۱۷۱۷ یامال بعداز آن برجزابر 
بحرین تر کتازی کردند وپیهرفت یافتند . 
این جزایر نزديك يك فرن جرگی ازملطنت ایران بودندییدا 
است که عریهای عمان‌دربحرین دیرنپاگیدند وپس‌از رفتن آنان بحرین 
زیر قرمان‌شیخ جباره رئیس‌عربهای نبرومند «هواله » در آمد شیخ 
جیارء هرچند اسمآرعیت ایران‌بود امافعلا ازحکومت یادولت ناتوان 
کهدراسفهان وحود داشت عستقل: بی پروا بود . 
همینکه نادرشاه دولت ایران دازیر فرمان آورد (۱ ) ازاوضاع 
و آموریکه درخلیج جریان داشت پتنك آمد و بسرای زبون ساختن 
عربپای سواحل دست بکار زد . 
ولی زود دریافت کرد که‌پیشرفت این کار بسی ایشکه دسته از 
کشتبا داشته‌باشد بادبچنیر زدنو آب در هاون سائیدن است از اینرو 
نادر کوشید اسطولی پدید آورد وچند کشتی راازشر کتهای انگلیسی 
ومولندی و مندشرقی خرید ( وبسیاریزاینها راجیرا ابتیاع کرد ) 
تخستین زدوخوردی که ایناسطول تام کرد همان کوششی بود 


اما در واقعا درست نیست کفاورا پیش ازجلوستی ودرسال ۱۷۳ 

« نادر > بنامیم - اصلا باسم نادرقلی بيك معروف بودو در سال ۱۷۲-۰ 

شاءطعاس لقب‌طهماسبقلی خان‌باو داد و تا سال۲ع۱۷ بنیابت‌سلطنت 

رسیداین لقباداربودو او اوسماو کیللدولهبنابا(سلطنه‌ینامیدند 
-۳۰- 


را سزنش نمود . 

تقی خان ازاین توبیخ پادشاه بجنیش در آمده همه ملاحان 
, 

انگلیسی ومولندی را در کامیرون بکار گماشت وازهر دوش ر کت ۳ 
که کشتی بزرگی باو بدهند تا بر امطول خود بیفزاید . 

و کل قر کت انکلسی رشوم برد کی بای داده و دنتتان او 
اعادء يكك کشتی که‌اجناس حمل کرده ومیخواست بهندوستان زهسیار 
گردد رهایی یافت - 

اد تا 7 لندیان روی‌آورده گفتگوی سختی‌میان 

آدگام مسکاز بتک برد ندز 
آ کته اند که آ ماد اتجام ان توادت 
آنپا دست داد ولی ننوشته اند که آبا سرانجام تقیخان توانست یکی 
از کشتیهای آنپا را بدست بیاورد یانه (۱) 


درژانویه ۱۷۳۸ نقیخان بهمراهی لیف خان وخان‌لارو نزدی 


بعشی‌هزارسپاء‌بجلفار رهسیار گعت. درماءبعدخبررسید که«بگلرییگی 


که‌می‌پنداشت‌امامر| گول‌زده‌فرما نبردار خودهیسازدوبدینسان‌برمسقط 


1 و ۱ 
مستولی‌میشود با لطیّفخان‌منازعه کرده‌زی راخان‌موصوف‌پادشاه راازین 


و ۰ تخرد وفحدا سص وت 
مدآ اه نموده و ازآهرو نکر ییگی مترید که حمدان معروتا 


(۱)نتوانسته ام‌سجلات‌ش رکت‌هندشرقی عولندی را کنجکاری 


نکند زیرا خودش‌سربازنمیباشد» (۱) اما بیگلر بیگی و درا پیگی 
چندی آشتی کردند وباامام دست بهم دادمو امام از عهده رعایای نا 
قرمانش برنيامده مجیور شده بود کهدو باره از ایرانیان یاوری بجوید 
- درماه ماری ۱۷۳۸ قشو نپای متحدین باز بالعرب بن حمید را 
شکست داده وشهر بهله (۲)ونزوه را گرفتند و سپس بمستط شتافتند 
آنرا بی‌دنج وذشواری بکف آوزدنة . 5 
ولی ایرانیان نتوانستند قلعه‌های شرقیو غربی آنجا ها راکد 
ام جلالی ومرانی معروفند(-) مسخرسازندو با اینکه می گوینت نج 
(۱) روزنامه گمبرون مورح۲ قبروایه ۱۷۳۸. 
) ۲ ) بقول سلیل بن‌رازق ( بدجوص ۱:۲ ) ایرانیان بپله را 
در ۱6 مارس ونزومرا هشت روزبعد گرفتندواین مژده‌در۱۸ آوریل به 
گامبرون رسیده‌وبرای احترام آن موقع‌شهر را آذ.ن بستند - کتاب 
کیلین صفحه ٩‏ جلددوم را بینید -درنواهبر ۱۸۳ که ولستد ببه 
نزوه دفت باروی آنجارا تماشا کرده می گوید ک 4 اهالی پرامون 
تم همه آنرا د حصن‌حصین » می‌پنداشتند وچند 7-وپ کپنه را در 
آنجا دید که برخی‌اسم امام‌سعف ( سیف ) ویکی نام قلی‌خان‌سپپسالار 
ایرانی که مسقط را گرفت بر آنپا مس کرده یودند (نیاحتها در 
عربستان تألیف اورچاپ‌لندن ۱۸۳۸زا ببینید ) ممکنست ایسن توپ 
آجری‌لقب سایق نادر یعنی طیمامب قلی‌خان رانگان میداده - 
(۲) اين باروها که پرتو گالیپا درقرن ۱5 ساحتهٌ بودند بنام 
« التلعه الشرقیه » و « القلعه‌الغرمیه » معروف بودند ؛ 


-۳۱- 


دره‌یانش داشت برافراشت (۱) این اسطول عبارت ازچپار جپازبخاری 
دو «غراب» وچند فروند کشتیپای کوچکتر بود کشتی بیرقداراطیف 
خان «فتح شاه » پیش ازآن بهه کوان» معروف بودو ایرانیان آنرااز 
ش رکت هندشرقی خریده بودند - دیگری‌از کشتیهای بزركك اوهنار- 
جر ماهر انگلزعی بود وقرب‌بیکسال پیش آنرا یر دریوشهر 
خریدء بودند -کاپیتان آن( که‌نامش کول بود) ومعاونکاپیتان کشتی 7 
انگلیی دیگر که درخدمت ایران داخل شده بودند بقرمان یکی از 
جهازات‌ایران نامزد گردیدند.- کاز گران‌ودریانوردان همه لزعزیبای 
هوله ودیگراعراب ساحل ایران بودند . 
کعتتبا پنج‌هزارقشوز وهزارو پا نصداس‌بار کردهدریکم آودیل 
از کامبرون سپری وجپارروز یس از آن بخورفکان هفتادوچپار میل 
حنون راس - مسندم رسیدند اطرف خان برخی ازقشون ایرانیش‌را 
درخورفکان یاده کردم وناز نوی ما بر گفعه را هشتی ۱ 
درنوردیده ودر بندر گاه جلفار لنگر انداخت - اینجا یا امام سیفبن- 


سلطان ماافات‌نمود ومیگویند امام دزهتچارکوش ان تکر نا یکی 


پس ازآنکه‌شیخ رحمیه کدخدای‌عرب هایآتجا ازدرفرمانبری 


در آمد لطیف خان ساخلوبی در جلفار نهاده باقشون خود و آمام سیف 


(۱) مکتوب از کمبرون بلندن مورخ »ماه ۰ه۱۷۳۷درجلده۱ 
عاریخ کارخانه درایران وخلج ایزان درج شنه . 


۳۳-- 


وهمراهانش درخشکی پیشرفت و بسروقت بالعرب بن حمیرالیعربه 
شتافت واین بالعرب با آنکه ازخویشاوندان امام بود مکرسر کرد گی 
شوشیان‌راداشت .از آنسوی‌بالعوب نیز ازتزوء که درشمال بود پیش آمد 
درخلیج ال-ءینی نزديك بریمی کارزاری رخ‌داد و مخالفن پیروزی 
شایابی یافتهتخستلجوف وسپس عیره دازیرقرهان وردند اما چون‌میان 
اطیف خان, امام شک رآبی دست داده بود ؛ ازپیشقدمی کوتاهی کردند 
ولطیف خان‌چنین وامینمود که تمام آنکشوررا مسخر ساخته‌وچندان 
روی خوشی بامام نشان نمیداد این بود که تاچتدی هم دستی امام و 
ایرانیان بهم‌خوردولطیف خان بکامبون بر گشته آنجا رایرای‌احترام 
او آذین بستند وجراعانکردند . 
تقی خان بیگلر بیگی فارس که‌پیش ازآن به کامبرون رسیده 
بود سیپسالازی را بعپده خودگرفت واز قرط بل واقتصادی کهراشت 
بسی دریانوردان ر آزرده ساخت وچون اینها تنگست و گرننه بودئد 
بدریاییکی‌شکو ء کردندواووعده داد که بمچردیکهییگلر ریگ ازآنجا 
برود آنپادا آسوده می‌سازد . 
درتابستان وپاییز پنیردنیرداختندودرماهنوامبر کشتیهای‌ایرانی 
را در کامیرون تعمیرتمودند : 
چنین بنظر میاید که درآن‌هنگام نادرشاه فرمان سختی برای 
بچگلر بیگی فرستاد که چنك عمان را با کسال عدت بانجام 
رساند وازاینکه‌در آوریل گذشته پشخصه بسرداری لشکر نرفته وداو 


- ۱۳62 


بران عربپا راشکستی‌بسزاد داد وامیرالبح رآنان ازانفجار -ورخانه 
تا گردیده (۱- ۰ 9) 

درمارس ۱۲۳۹ تم تقی خان بگامبرون بر گشته اوامررقطعی‌یافته 
بودیجتك عربها پپردازد وحکم| کیدداشت که مقسط را باخالیکسان 
سازد » . 

مگرممکن نبود درعمان اقداماتی بشود زیرا نخست‌تقی‌خان‌را 

پیش از آنکه سر کند از گامبرون احضار کردند تا شورشی را که دد 
۳۷ برخاسته بود ازمیان پردارد (۳) ودر آواخر آن سال که 
شورش خاموش شده بود فرمانی ازنادر باه رسید که‌باسیاهیان‌خشکی 
ودریایی‌خود بسند برود(ء) - 


شکست این لک رکشی بدانجا انجامید که نادرتقی خان دا به 


()ایضاً 
(۲) مکتوب از گمبرون بلندن مورخ ۳۱ ارس ۱۱آودیسل 
۷۹( درحلده۱ سجلات کارخانه) 


(۳) مکتون ادکشتروت بلندن مورخ ۵ مه و این مضمون در 


آن درجست : «امیدواریم این قضیه یاح-ادثه دیگربیگلربیگی دا از 
با گفت‌واشک رکشی‌برمقسط‌جلو گیری کندزیر! بی گفتگ و آن کشود 


بدیخت را نایود میسازد». 


(ع) تاریخ نادری ص ۳۹۱ ونیز کتاب آتر بخش دوم ص ۱۷ 


را ببینید 


نادر آباد طلبید تا ازرفتار خود توضیح پدهد(۱) . - . 
تادوسال‌دیگر کاری درسواحل عرب ازپیش نرفت وتنها بهمین. 
اکتفا کردند که استقلالی اند کی مانند کجدار ومریزبر جلعار داشته 
باشند ۰ سختی در اسطول ابران دست داده ودراوت؛ ۱۷ دریانوردان 
کشتیبا را برای خود گرفتهوبرخی بساخل عرب وبرحی بجزیره‌قین 
رفتند واین جزیره دردست عربهای هواله بود (۲) . 
در آغازسال ۲ بود که‌ایرانیان برشورشیان وسر کوان‌عرن 
چیرء گردیدندزیر| کشتی های بزر کتری‌را بواسطش ر کت هندشرقی 
بهست آورده بکار انداخته بودند. 
در این میان شورشیان نیز گزند بزر گی یافته بودند زیرا دوت 
از که های نها درطوفان بر خ خشک افتاده بود - گ-ذارش عمان بار 
دیگر برای مداخله ایرانیان سا کار بود . 

2 زیرا سیف بن سلطان با نظر به طرززند گیش وبیقیدی‌باسکام 
2 + بسیار آزرعایا را ازرده دل ماخته ودرفیر اویه ۲ ت«شمنانش 
آشکارا سر کشی کردند ودر شانزدهم آنماء چنان چیر گی‌یافتند که 
سیف را معزول وعموزاده اش سلطان بن مرشد را بجای اوانتخان 


(۱) روزنامه گمیرون آشاره میکند که هدرمورد این لشکر کش 
کمال بدرفتاری و بیوقوقی بظپور رسیده بود » - نیز در تاریخ نادری 
ص ۲۱6 دا بینید که چندان آ گاهی ازاین لشکر کشی نمیدهد 

(۲) دوزنامه گمبرون درچندین جا باین‌سز کشی اشارممیکند . 


۱6۰+ 


نته [ تجارامجاصره کردندباز پیشزفت نیافتند(۱). 
هنوز چندی از گرفتن شهر مسقط نگذشته بود کهتقی خان 
باامام سیف نزاع کرده وامام یادسته کشتیپایش یه ب رکه رفته‌ازآنجا 
پداخله کوچیده باهمچشم خود بالعرب‌بین حمير مخابره و مقاوضه 
نمود با اعرب نهتنها تن‌درداد که‌ازهر گونه ادعای امامت دست بکشد 
بلکه چیمان بست که در دشمنی با ایرانیان بیاری امامبر خیزد (۱) 
نون َ خان‌از گرفتن باروهای مسقط‌نومید گشت محاصرء 
را دریست وپنجممه ۸ بایان آورده بالشگر خود به‌ب رکه شتاقت 
ود رآ تجا هممانند مسقط باروهای شپر ازاوجل و گیری کردند اینجانیز 
بازدیگر میان تقی‌خان ولطیی خان آزردگی دست دادموتقی خ-ان 
دزیابیگی بدبخت را تعرداد (۳) ازآ نچه بدست میآید نماياشست که 
کارتقی خان‌در آن هنگام بسی‌زار کردیده و مجیور کشت بجلفادیر 
گزدد مگر دست و پای ی کند وب رخنی سپاهینان خودوا گنود 
شپر صحار نپاد ( 4 ) . 
* دراین میان ساخلوی ایرانی دریبله دوچار پریشامی گردیده 


عریبا آنانرامحاصره کرده مجیور بتسلیم ساختند ولی‌بیشتری از 
(۱) بدحو صفحه۱۳ 


(۲) همو 
(۳) روزنامه گمبرون +۲ ژون ۱۷۳۸ 


)اس ۱۳ رل ۱۳ 


-۱۳۷- 


آنپا کششدند (۱) سپس ایرانیان که گرد صحار بودند نا گزیر 
شدندازمحاصرء دست کشیده‌بجلغار پس بروند . 
درهمان هنگام که ایرانیان در عمان باین تیره بختیها گرفتار 
بودند کار کنان اسطول آنبا نیز نظر بنرسیدن حقوق و کمی آذوقهنا 
راضیو آزرده بودند و ازاین‌رو بسی‌از آنها گرختند وآنهایی که‌انده 
بودند دیگر هيچ‌دل بجنك‌نمیدادند . 

نتیجه طبیعی ازوضع همین بود که عربپای هواله وعمانیان به 
خلیج دست یافتند ودزدی دریابی‌رواج یافت‌وتاچندی آذوقه ساخلوی 
ایران در جلفار بوامطه کشتیهای انگلیسی فرستاده میشد در اوت 
۸ کشتی‌شر کت حندی « روز» نام رادو ه غراب » عربی گرفته 
و افسران ودریانوردان راتهدید کردند که | گربار دیگر آذوقه برای 
ابرانیان بردند آنهارا میکشند (۲) تقریبادرهمان‌روزها عربها بریاسید 
و ( باسعید و ) کهدرجزیرء قشم است‌تاخته شهرراتاراج وهمه‌ایرانیان 
آنجا را نابود ساختند . 
ونیز اخبار بدی ازبحریین بگامبرون رسید که عربها ایرانیان‌را که‌در 
قلعه بودند محصورهاخته اند(۳) اما دراواخر آن سال عریها میان 
خودشان جنگیده بسی ناتوان گردیدند و درژانویه +۱۷۳ دسته کشتی 

(۱) بدجوص ۱26 

(۲) روزنامه گمیرون +۲ژو لیه 


() ایضاً 


میگیوند خمی ازشراب شیراز را در کشتی بيرقدار خود آورده 
(۱ ) وهمینکه سیف‌تقی خان و افسرانش را در باروی عرانی مبمانی 
کردبیگلرییگی خم‌شراب رابمیزبان خود ارمغان داد و سیفسر کرد 
گانش پیایی ازآن‌نوشيده مست‌خرست شدند . 

در این‌میان که سیفسر کرد گان او بیپوش افتاده بودند تقبی 


خان بی‌هیچ نج وخونريزي بارورا بکف خوددر آورد - اماباروی 


دیگر همچنان‌دردست عربها مانده ومادامی که بیگلر یگیب رآن‌دست 
تیافته بود نمیتوانست لاف بزند که مسقط ذیر فرمانش آهدء است - 
اینست که‌تقی خان مپر امام رایکف آوزد‌فرمانی بنام امام نوشته که 
فرمانده باروی‌جلالی باید سپاهیان ایران را باندرون راه بدهند - 
قرمانده عرب‌نیزباور کرد که‌فرمان ازجانب سیف فرستاده شده و وی 
خودش آنرا مه کرده ودروازه رایردوی تقی خان باز کرد حنگامی 
که سیف بن‌سلطان بپوش آمددید کاراز کار گذشته وجلفای‌ایرانیش 
برهمگی مسقط دست یافته‌اند.(۱) 

(۱۳ کتاب تعبهپرص ۳۰۰ 

(۱ ) کتاب نیمپرص ۳۰۰ و ۲۰۱ و کتاب گیلن بخش یکم 
ص ۵۳۷ راببیئید که شرحش اند کی فرق دارد - درم۱ قروایه دولت 
ایران به‌نماینده شر کت هندوشرق در گمبرون‌خبرداد که‌بیگلربیگی 
مسقط را گرفته ولی‌انگلیسیپ! باور نمیکردند که تقی خان پا کبازی 
کرده زیراو کیل شر کت این سخن را بر را پرتش افزوده بود که « 
میگویند بیگلر بیگی در پنپان با غلامان امام سازش کرده و با روها 
واایکف آوزده ۰ 


چون کوشش او بپیچ جانمی‌رسید و نمیتوایست ایرانیانراازبارو 
بیرون فرستد این بود که نیت کرد بهمدستی ایرانیان بماند تاامام 
ماطان بن‌مرشدرا ازمیان و دارند : 

درتمام این‌مدت محاصرء صحار در کار بود و حکمران آتجا 
احمد بن سعیدنامی مردانه پایداری کرد‌ازدرمداقعه در آمد وجنانکه 


پش اذاین‌می‌بينيم همو خانواده آل‌بوسعیدرا پنیادنپاد . 


نقی‌خان وسیف‌ین سلطان بر سر سلطان بن مرشد تاختند و او 
کوچیده به پشتیبانی صحار میرفت همچو مینماید که سلطان‌ن مرشد 
ازمیان صفوف محاصرین گذشتهوباحمد بن‌سعید پیوست مگرتقریباً 
درهمان آن که میخواست بسردشمن بتازد کخته کشت () 


میگویند سیف بسن ساطان از م رل سلطا یعس رشه نی 


اقسرده و از کارهتای خود که مرژبومش را این انداژم . 


ویران‌ساخته‌پشیمان کردیدءازدوستانایرا نیش جداشدهدررستق گوشه - 
نمین گشت وچندی پس از آن زند گانی را بدرود گفت(۲) ِ 


(۱ ) کتاب گیل بخش کم ص ۵۳۸ - در دست معلوم نکدم 
کهآیا سلطان بن مرشد بدینشانکشته شد یاهنگامی که میخواستاز 
میان سپاهیان ایران گذشته بهستحار برود اورا کشتند - داستان سلیل 
بن رازق درزمینه این جنك درست مینماید . 

(۲) کتاب گیلین بخش یکم ص ۵۳۸ وسلیل ابن رازی (بدجو) 
ص ۱۵۰ 


-۱66- 


کردند - سیف » بشیوه پیشین از ابرانیان یاری جست وتة ی خان 
پاسخی‌موافق باو داد - 

عربها هواله که از ایرانیان فرمان نمیبردند بسوی سلطان بن 
مرشد وهوادارنش گردیدندولی‌ساخلوی‌جلفار بیرون شتافت ودراوریل 
عربهارادرخسب شکستی کمرشکن‌داده شیخ رحمه را نابود ویانصدنفر 
را اسیر گرقت (۱) درماء ژون‌مدد مپمی به ساخلوی جلفار رسیدامادر 
ماء‌تواعبر آینده‌بود کلبعلی (۲))براردر زن‌نادر: که‌پسرداری گرمسیرات 
گماشته شدد بود بساحل عرب عبور کرد - سه هفته ۰ بعد تقی خان 


خودش نیز آمد (۳) . 


(۱) دوزنامه گمبرون ۳۰۹ آوریلوبخش دوم از کتابآترمن 
٩‏ -تنقی خان‌همینکه مّده را شنید فرمانی به کمبرون‌فرستادکه 
زار تومان‌ازهبانیان»ایآنجابگیرند وبعنوان جایزءبساخلوی‌جلفار 
بدهند. «بانیان >ها ازاين کاربتنك آمده تهدید کردند که از گمبرون 
فرون میروت - 

(۲)پدر کلیعلی‌خانباباعلیبيكاییوردی‌بود که یکی ازدختر انش 
تخستین زن نادر ومادر رضا قلی میرزا شد پس ازآنکه این زن‌بمرد 
ادر دختر دیگریاباعلی بيك » گوهرشاد نام را بزنی گرفت‌واین‌زن 
مادرنصرالّه میرزا واماملیمیرزا بود . 

(۳) روزنامه گمپرون ۲۰ نوامبروادسا مبر 


-۱2۱- 


این‌هنگام دسته کشتیهای ایران تواناتر گشته وچپار فروند جپاز تازء 
که‌ازسورت خریده بودند بر آن افزوده شده بودو سپس نیز بر نیروی 
آن افزودند زیر اسیف دو کشتی رابجلفای ایران خود تسلیم کرد و 
گذشته از اینها يك کشتی دیگر وا از فرانسویان خریدند (۱) بیگلر 
بیگی همینکه باسیف‌بن سلطان دیدن کرد معاهده‌ای بااوست‌ومتعپد 
شد که‌امانتراباوبر گرداند,شرط اینکسف ساطه ایران دا بپذیرد(۲) 

پس‌از آن مخالفین برسلطان بن‌مرشد و هوا خواهانش تاختند 
هنگامی که کلبعلی خان وبخشی ازلشگر ایران گرد | گرد صحار 
بود تقی‌خان وسیف بن‌سلطان ازراه دریا بمسقط رفتند وهمینکه پیاده 
شدند تقی‌خان دیدهر چند کسااش را میگذارند. که‌یدلخواه خود در 
شهر گردش کنند اما آنها راازدخول به باروهای جلالی و عراتی باز 
میدارند وازاین رهگذر آزردء گشت زیرا باروها در دست کسان امام 


سابق ( سیف‌ین سلطان ) بود 


اماتقی خان‌مردی کازآمد بود ومی نماید که چنیین راه روشی 
را از سیف بن سلطان منتظر بوده است چون میدانست که امام سابق 


بشرابخوری خ وکرده . 
(۱) سر گذشت خریدن کشتی فسرانسوی را در بخش دوم 
ص ۱3 کتاب‌آترببینیه . 

(۲ ) کتاب گیلن بخش‌یکم ص۵۳ و آتر بخش دومص ۱5۳ 


۱ 


بااینکه سلطان بن مرشد نبوداخمدین سعید در کارزارمردانه 
پایدارماندودرماء مارس امید محصورین فزونتر گردید زبرا چشم زخم 
سخمی‌بای را نیان‌رسید . 

دوهزارتفر ازلشکریان ایران بیغما گری رفته وباغنایم‌فراوان 
نیگشتند وخ هسگام دزدره ای پیاده شنه بودند - نگپیان درمتی 
نگماشته بودند و ازاینروقونی ازعرب‌بر آنپا شبیخون برده بسیاری 
ازایغانرابکشتند وتنها چندنفریزخمی رهایی یافته کلبعلی‌خان رااز 
سرگذشت آگاه نمودند (۱).. 

پنج هفته بعد . اخباری به کامبرون رسید که ایرانیان گزندی 
مخت تر یافته‌اند ولی سپش آنرا تکذیب کردند(؟) 

درژولیه احمد دید که آذوقه اش دارد تمام میشود وچون امید 
بپیودی میدید ناچاربدشمنان‌توانایش تسلیم گردیده شرطیآبرومندیا 


یاآنها بمت ۰ بدینمان صجار در کف افتادولی حفت هشت ماه‌پایداری 


آکرده وسه‌هزار کس ازلشکریان آنانرا نابود ساخته بود (۳).. 


(۱) روزنامه گمبرون ۲ر۱۳ آوریل ۱۷۳ . 

(۲) روزنامه گمبرون ۸ مه_شایدهمین‌اشاعه بوده که آتررا 
گولزده وسیب شده‌بنویسد که ایرانیاننا گزیر شدنددست از محاصرء 
بکشند(بخش دومص:۱۸۱) اینرا باید دانس تکه آ۶-ردرهمه ازبصره 
سفری شده بر گشت 

(۴)روزنامه گمبرون ۲۱ژوليه ۱ واوت . 


۱ 60- 


احمد بن سیف ۰ همچنانکه درجنك آزمایی‌ودلاوری نشان‌داد 
بود درسیاست‌نیز کار آمد بود وبانداژه‌ای خود را نزد تقی خان‌مقرب 
ساخت که نه تنپا مشارالیه ویرا برحکومت صحار برقراز نهاد پلکه 
بحکومت ب رکه نیز منصویش ساخت (۱) 

درروزنامه کامبرون‌نوشته‌شدء که‌قراربودسه هز ارو پا نصدداو طلب 
رابعربستانبغرستدتابجای کسانی که درحصار ودیگرجاهانا بودشدهااند 
بکار برخیزند وهشاء قرمان داده که‌همینکه کناردریا بچنك آوره نددر 
آن کشوربروندو گمان میرود چنین عزم دارد که همگی آن‌مرزوبوم 
رابگیردولی درهنگامی که بچنین کاری‌می پردازد کشورخوش‌رانابود 
میسازد ذیرا چیزی‌جز بدبختی و بیدادومردم آزاری دراین جاهادیده 
وشنیده نمیشود وهردوزء خراجی ازه سردم میگیرند وییش از آنکه‌يك 
مالیات پرداخته شوددیگری را بر آنها میاندازت (۲). 

دراین هنگامه عاقبت‌جنكمیانایرانوتر کیادست داد ویأاینبمه 
نادر از عزم خود درباره عمان چشم نیوشید وتنبا برحی ازامطولش را 
دراوت ۳(۱۷:۳) ازصحار برداشت و گرنه هیچ بخشی ازساهش‌را در 

() کتاب نیبیرص۳۰۱ کتاب کیلین بخش یکم ص ۵۳۸ سلیل 
بن رانق(بدجو) ص. ۱2٩‏ ۱۵۰9 ۰ 

(۲)روزنامه گمبرون ۲۱ ژولیه و۱ اوت . 

(۳)روزنامه کمیروق ۲۶ اوتوء سپتامبر ۱۷۵۳ - نیت‌نادر این 
بود که اسطول‌خودش را دربوشهرتقویت دهد وباقوای خشگی‌بربصره 
بتازد. کشتیرای صحارالبته دیررسيده نتوانستند باقشون همدست‌شوند 
وظاهرا ق-وای دریائی ایران در آن‌هنگ امه چندان دستي‌نداشته. 

۱ 


عربستان باژنطلبید تابرقشونش بربین النبرین بیفزاید - ازچندی 
پیش میان‌تقی‌خان و کلبعلی‌خاندرعمان دشمنی سختی‌دست‌داده و هر 
يك دیگری رانزدنادرمتهم میساخت وسرانجام نادر فرمانی فرستاده 
کلبعلی خان را احذارومحمد حسین خان‌قرقلورا بجاش‌بسرداری 
بر گماشت (۱). 

همچو میماید که شاه ودپس ازآن بیگلسربیگی رافرمرد که 
بنزذاویشتاید(۲) سردارجدید درا کتبربکامبرون رسیده و فورا از راء 
صحار بجلغارسپر: ی گشت . 

در آغاز دسامیر محمد تقی‌خان بدانجا رسید و پس از چند روز 
کلبعلی‌خان آنجا آمد . 

یاثماء‌بمد بیگلر بیگی‌شورش کرد وازساحل بشیراز رفت وپیش 
ازرفتنش قرمان داد کلبعلی خان‌را که ازهمدستی او در شورش سرباز 


ژده‌بود خفه کرده ونعش‌ویرا در تجاهی‌بینداز ند(۳) 


(۱)س رگذشت میرزامحمدشیر ازیص۱ .پرفسور سعید نفیسی 
نسعه خلیازاین‌سر گذشت‌دارد وسوادی از تا لطفً براینگارنده 
فرستاده - تأریخ نادری ص۲2۹ ۰ 

(۲) تاریخ نادری ص ۲۵۹ - درروزنامه گمبرون میان ستابر 
۳ وژانویة ۱۷:6 اشاراتی چند از رفتارشك آمیزتقی خاره شده 
وقنیه استاراور درآغاز ستامبر نگاشته اند - 

(۳ ) روزنامه گمبرون ۳۰سپتامیر ۱۷2۳ د ۱۰ ژآنویه ۱۷6 


16۷ 


ظاحراتقی خان َذ پیگرفت خود در مسقط مفرور شده بود 
(۱) وگمان‌میکرد که نظر بتفوذی که در فارس و دیاستی که بر 
اسطول داردمیتواند بانادراز درستیزه بر آید شورش تقی‌خان ازموضوع 


این مقاله خارجست وخمین ب س که بگوگيم این سر گذشت تا چندی 


افکار نادر را از عمان منصرف ساخت - سپس ی ز که آتشش شورش 
خاموش‌شد نادر بجنك تر کپا پرداخته ودبگرتاب وتوانی نداشت که 
بکارهای دیگر دست بزند و از اینرو اگرچه ساخلوی عمان وا بسر 
نداشت امامددی هم‌برای آنها نقرستادند 

ازسوی دیگر احمد بن سعید زیركث کوتاهی نکرد از این سر 
گذشتها سود بردارد یکی ازشرط اجمد با تقی خان این بود که احمد 
باجی مرتب بنمایند گان ایران:رمسقطیردازد ولی‌بعداز شفررتی‌خان 
احمد از پرداختن خودداری کرده بپانه‌اش این‌بود که وسیله‌ای برای 
ارسال آن بمسقط ندارد این بود که سر کردگان ایران در «سقط 
تپیدست مانده از پرداخت حقوق سرباز ناتوان بودند و بسیاری از 
لشگریان گریختند (۲) اقدام دوم احمد اين بود که سر کردگان 

(۱) کتات تیبپرص ۰۳۰۱ 


(۲ ) کتاب نیبپر س ۰۳۰۲ 


-۱6۸- 


ایران.ربر که را که‌باین بپانه نزدخود طلبید که می‌خواهد با آنهبا 
کنکاش کند وچاره‌ای برای فرستادن باج‌بمسقط اندیشدسر کرد گان 
نیزبا کشیکچیان معدودی بیر که رفتند و احمد؛ آنپارا دنتگیر کرد . 

سپس بمسقط شتافته‌ساخلویان ایران. پیام‌داد که تسلیم شوندو 
پیشنهاد کرد که گر بخوشی تن دد دادند پول بانپا میدهد و گرنه 
آنهارا بزندان میفرستد ایرانیان که بی‌سردار مانده و آذوقه و پول 


نداشتند وهیچ امیدنمیرفت که مددی از عراق بدانها برسد بیشترشان 


تن دردادند 


میگویند احمد برخی از آنها رابکشت و دیگران را گذاشت 
که یکشور خود بر گردند 


(۱ )یدینسان احمد بر ساحل از صحار گرقته تا مسقط دست 
یاقت وذود پس از آن بر همگی عمان فرمانروا گشت و تنها جلفار 
مانه که ایرانیان‌توانستند چندین‌سال نگاهش بدارند 

(۲) احمد بدینسان مرژوبوم خودرا از جنك فاتحن در آورده 
وسپس پاداش خودرا ازهموطنانش درخواست کردو همینکه قاضی 


بزركگرا برد خود خواسته از او استقسار کرد چندان دشوار نبود که 


(۱) ایضاس ۳۰۳ 

(۲) مندرجات روزنامه گمبرون نشان میدهد که تاسال۱۷6۸ 
کشتیپایی ک‌سرب از وآذوقه حمل داشتند گاهگاهی بجلفار 
فرستاده می‌شدند . 


خودرا بامانت بسر گزیند و میگوینه این انتخاب در پسایسان سال 
,۶ دست داد . 

(۱) تاآنجا که پای ایران در کار بود جنگپای عمان خسارتی 
بس‌بزركك بود زیرا مپاهیان بسیاری دز آن هنگامپا نابود گردیدندو 
خود پیشتر از آنها از گرسنگی وناخوشی زندگی را بدزود گفتند و 
گمان میرود که‌شماره مرد گان به‌پیست هزار میرسید . 

این‌فدا کاری بزرك چندان برای ایران سودمند تیفتاد و عمان 
نیز از اين جنگبا بسی گزند وپریشانی یافت‌مگرنتیبه این شد که 
خانواده بعربه نابکار ازمیان رفت وآل بوسعید بجایشان قرار گرفتند 
و تاامروز بر مسقط فرمانروایی دارند (۲). 

علت عدم پیشرفت نادردرعمان این‌بود که سیهسالاری بتقی‌خان 
وا گذار کرد واین‌مردازحیث ادره قاس الاخلاق وا جنبه سپاهیگری 
بیکار بود وا گر نادرسر کرده نظامی کار آمد درستک-اری را سانند 
طهماسب خان جلایر گماشته‌بود بی گفتگوعمان‌زودفرمان بردآزمیشد 
وبسی کمتر از سپاهیان نابود میگعتند . 

(۱) کتاب گیلن بخش یکم ص ۵6۲ . 

(۲) سعیدروت درمقاله اش « حانواده آل بوسعید در عریستان و 
افریقای‌شرقی » ( مجله آسیای مر کزی جلد ۱٩‏ بخشعص ۱۵ ) 
ود کاهمچنانکه خانواده یمربه پر و کالپا را رانده و خود 
فرمانرواعی یافتند آل سعید نیز ایرانیان را از میدان بیرون کرده 
بعرمانروائی رسیدند . 


نتیجه کنجکاوی دوست‌دانشورم‌این‌بودوچنانکه‌خواننده‌می بیند 
از خیلی رنج برده ویسی کتایها زیرورو کرده است ۰ 1 

یکی ازنویسند گان زبردست‌مصر نیزشوحی‌درباره عمان(درقرن 
اخیر ) نگاشته که خواندنیس‌ولی‌چون اکنون سخن بدراز کشیده 
همان بپت رکه مقاله بایان دسانیم وتحقیقات دانشمند مصری را بوقت 
دیگروا گذاریم 

درخاتمه از آقای سردنیسن راس که‌اجازه دادند این‌مقاله را( که 
درماه توامیر آینده درمجله مدرسه‌مطالعات شرقی طبع می‌شود) ترجمه 
ونشر کنیم سپاس می گذارم . 

مود بصره تیرماه‌۱۳۱۴ 


جنگ و صلح . 


اثر - تولدتوی 
ترجماً : کاظم انصاری 


با کاغذعلاوجلدطلا کوب 
متن‌کامل‌کتاب 


بینو ایان 
ثر : دیکنود ه وگو 
ُرجمة- حسینقلی مستعان 
با کاغذ اعلا و جلدطللا کوب 
ازطرف کتابفروشی کوتعبرك منتخر دد 


